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سالروز در گذشت علامه و 


ااعلامه علی آکبر دهخداه, ادیب و شاعر بزرگ معاصر ایران در ففتم لسفندمله‌سال 
۴ هچری شمسی درگذشت. او در سال ۱۳۵۸ هجری شمسی, در تهران متولد شد و از 
اولین دائش آموختگان مدرسه سیاسی قدیم تھران بود: 

دهخدا بلافاصله پس از پایان تحصیلات مقدماتی به اروپا رفت و مدت پنچ سال‌به 
تحقیق و تفحص پرداخت بازگشت وی‌به لیران مصادف با نخستین طلیعه افکار آزادبخواهانه ۳ 
و شروع مبارزات جنبش مشروطیت در ایران بود. 307 

«دهخداه که با استیداد و مظالم آن زمان به ٩‏ شدت مخالف بود: به صف عبارزان ۱ 
پیوست و به نگارش مقالات تند و طنزآمیز پرداخت. کارهای ادبی و انتقادی دهخدا از نظر سبک و سلیقه, کم نظیر 
بود و توآوری او در طئزئویسی, مکتبی نوين در زیان و ادبیات فارسی به وجود آورد. در زمینه شعر نیز, دهخدا 
آثاری برجسته دازد که با بیانی ساده و دلنشین سروده شده است. 

«دهخدا» با گردآوری کتاپ «امثال و حکم» که مجموعه‌ای از بیست و چهار هزار ضرب‌المثل فارسی است. 
نخستین فرهنگنامه فولکلوریک را در زبان فارسی تدوین کرد اما بزرگترین و آخرین شاهکار علمی و ادبی دهخدا 
«لغت‌نامه» اوست که آنچنان کسترده دقبق و غنی است که می‌توان آن را یکی از شاهکارهای بزرگ زبان فارسی 
در قرن اخیر دانست. لغت‌نامه دهخدا در دھھا جلد. گتجینه‌ای نفیس در تاریخ ادبیات و زبان فارسی به‌شمار می‌رود 


در گذاشت استان دیان 


شادروان «غلامحسین بنان». استاد توانای آواز اران پس از یک بیماری "طولانی در هشتم اسفندماه سال 


ا 
° 





۴ فچری شمسی برگاشت. ۳ 
استاد بتان در اردیبهشت ماه سال ۱۲۹۰ هجری شمسی عتولد شد. استعداد او در موسیقی از جوائی آشکار شد 
و تحت تعلیم پدرش قرار گرفت. 


استاد بنان در سال ۱۳۲۱ مجری شمسی خوانندگی در رادیو ایران را آغاز کرد و پس از تابسیس انجعن 
موسیقی ملی در سال ۱۳۲۳ هجری شمسی, در این انجمن نیز به تدریس و تعلیم هترجویان مشغول گردید. 
مرحوم «بنان» نه‌تنها در موسیقی و آواز سنتی و کلاسیک ایران استاد بود. بلکه بر تغماٹ جدید و موسیقی 
مدرن ایران نیز تسلط کامل داشت. حاصل همکاری مرحوم «بنان» با رادیو ایران۔ حدود ۴۵۰ آواز و سرود اسف که 
همچون دیگر آثار ارزنده و گرانبهای او در غرصه موسیقی ایران په پادگار خواهد ماند. 


ی 
روز اهلہ 

بنابز روابات مشهور تاریخی در بيست و چهارم ذیحجه سال دهم هجری قمری رسول گرامی اسلام؛ حضرت 
محعد(ص) به همراه دختر گرامی‌اش حضرت فاطمه(س) و داماد بزرگوارش حضرت علی(ع) و دو نوہ گرانقدارش 
امام حسن(ع) و امام حسین(ع] از مدینه خارج شدند تا با بزرگان مسیحیان نجران به «مباهله» بپردازند. 

خداوند در سوره آل‌عمران, آیات ۶۰ و ۶۱ در این زمینه خطاب به پیامبر می‌فرماید: 

#حق با پروردگار توست و در آن تردید نکن / پس هر کس بعد از آنکه علم و آگاهی (در مورد عیسی]به تو رسید, 
با تو مجادله و مخالفت کند؛ به آنها بگو بيابید تا دعوت کنیم از فرزندانمان و فرزندان شما و نان ما و زنان شقا و 
خود ما و شما تا مباهله کنیم و از خدا بخواهیم دروغگویان را لعنت کند.» 

هنگامی که سران فیاءت نمایندگی مسیحیان نجران, با تعجب پیامبر اسلام(ص) را به همراه تنها چهار نفر از امل 
بیتش مشاهده کردند, دریافتند که پیامبراص) به استجابت دعای خود و همراهانش اعتقاد راس دارد 

در این حال اسقف نجران به دیگران گفت: من چھردھابی را می‌بیئم که اگر دست به دعا بلند کنند و از خدا 
بخواهند که بزرگترین کوهها را از جای برکند. فوری اجایت می‌شود, بنابراین صحیع نیست ما با این افراد بافضیلت 
وارد مباهله شویم۔ زیر عمکن است همه ما از بین برویم.» 
از این ری اساف نجران ان ردول اگرم(ص) تقاضای مصالحه و بخشش کرد لین جریان حقائیت اببلام و 
متزلت اهل بیت رسول خدا(ص) را به روشنی آشکار ساخت. 


موس سے 
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انتخابات سور اها 


پس‌فردا. مردم سراسر کشور برای شرکت در 
انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا په پای 

ندوق‌های رامی خواهند رقت حال چند درصد از این 
مردم با توجه به پیشیته و سابقه دراین انتخابات 
شرکت خواهند کرد؟ سوالی است که تا روز شنبه 
نمی‌توان پاسخ روشنی برای آن یافت. 

اما تجربه شوراها در نخستین دوره چه بوده 
است؟ پررسی کارنامه شوراها می‌تواند روشنگر 
مساءله باشد. حال مردم ما می‌پرسند: آیا شورآها 
درکار خود موفق بوده‌اند؟ آیا توانسته‌اند به اهداف 
اصلی خود دست پیدا کنتد؟ اصلاً شوراهای شهر و 
روستا برای چه تشکیل می‌شوند؟ چه وظایفی دارند؟ 
و۔ 

واقعیت این است که متامسفانه ھٹوڑ هم شوراها 
به میزان زیادی از دولت تاءثیر می‌گیرند و علت آنهم به 
ساختار سیاسی. اجتعاعی و افتصادی کشور 
پرمی‌گردد. شوراهایی که در کشور نباید سیاسی 


> نامه‌های بدون واسطه 


ناو گان حمل ونقل هوابی کشور 
بابد نوسازی شود 

در حالی که چند سال پیایی است شرکت 
هراپیمایی امارات عربی متحده به جهت خدمات ویژه 
به مسافران و نصب امکانات جدید در هواپیماهای 
جدید مسافربری مقام نخست ہین شرکتهای 
مسافربری درجهان را داراست. و دوبی به مرکز 
ترانزیت هوایی در خاورمیانه تبدیل شده په دلبل 
تحریم اقتصادی آمریکا. که در تمام زمینه‌ها اعمال 
می‌شود. ما نمی‌توانيم از تکتولوژی هوانوزدی 
پیشرفته برخوردار باشیم. پروازهای بین العللی در 
ایران توسط بوئینگ‌های ۷۴۷ انچام می‌شود. که در 
بسیاری از کشورهای پیشرفته از رده خارح است. و به 
اصطلاح این هواپیماهاء به پایان ععر خود رسیدند. 
گرچه در کشورهای آفریقایی عم بوئینگ‌های ۷۰۷ و 
۷ هنوز کار می‌کنند, اما اقتصاد آن کشورها بسنار 
ضعیف است. بر حالی که ما درحال حاضو با لتحادیه 
اروپا روابط خوبی داریم. و به راحتی می توائیم 
هواپیمای جدید ایرباس بخریم, که کیفیت پروازی این 
هواپیماها از بوئینگ بالاتر است. اما ما چرا باید 
هواپیماهای از رده خارج و کهنه دیگر کشورها را 
بخریم؟ اولاً در شاءن ملت بزرگ و شنریف ایران نیست. 
که ار هواپیماهای کهنة دیگر کشورها استفاده گند ثاتیاً 
به گفته کارشناسان, تعمیر و نگهداری این هواپیماها 






مستقیم مردم در تعبین 


باشند و یا بهتر است بگوئیم کارکرد سیاسی آنها بسیار 
ضعیف است. عملا سیاسی می‌شوند و کارکرد 
سیاسی پیدا می‌کنند. شوراهایی که عملا باید مقدرأت ‏ 


شهر را در دست داشته باشند ہرگیر منازمات سطحی | 
و ابتدایی ائد و پچای آنکه حرکت عمران و سازندگی و 
توسعه شهری را بیشتر کتند در بسیاری از موارد این" 
" حرکت را کند می‌کنند و علت آن هرچه که باشد به تفم 
مردم و فلسفه وجودی شوراها نیست. 


قانون گذار در ابتدا شاءن نزول شورا را دخالت 
نوشت شهر و دیارشان 
تعریف کزده است. آنها معتمدین شهر و روستا هستند 
و فاعدتاً بهتر می‌توانند مثافع شهرشان را حفظ و 
حراست کفند و به دور از تصمیم گیربهای یکطرفه و از 
بالاء به روند اداره مطلوب شهر سرعت ببخشند اما این 
اتفاق در بسیاری از موارد نیفٹادہ است و علت آن 
ساختار اقتصادی, اجتماعی و سیاسی ایران است 

یک افتصاد دولتی که دراکثر موارد برای هرکاری 
فقط به دست دولت نگاه می‌کند اجازه نمی‌دهد که 
بسیاری از ساختازهای مردمی شکل و شعایل خاص 
خود را بگیرد و از جمله در شوراها هم به ناگزیر 
نمی‌تواند فارغ از دولت عمل کند. 

بسیاری از شهرها و روستاهایسان ھنوز به 
استقلال مالی نرسیده‌اند و ناگزیر به بودچه دولتی 
چشم درخته‌اند و بخاطر همین بضاعت اندگ 
نمی توائند مستقل عمل کنند. 

نکته دیگر این است که هنوز انتخابات درایران زیر 
چتر و سایه احزاب و گروههایی است که گرچه شاید 
هم نام حزب داشته باشند اما شکل و شمایل و ساختار 


مستلم هزینه‌های زياد الست که به صرفه نیست بخش حمل 
و نقل هوایی به دلیل حساسیت‌های ویڑۂ آن که 
هرگونه حادثه و به هر دلیل۔ انعکلس وسیعی در رسانه‌های 
داخلی و خارجی پیدا می‌کند. و اولین دلیل حادثه را 
فرسوده و کهنه بودن ھواپیماتلقی می‌کننداو مسئولان دخیل 
در ماجرا را زیر سڑال می‌برند پس برای امنیت پرواز 
مسافران و نوسازی هواپیماهای مسافربری هرگز فکر 
خرید هولپیمای کار کرده را نداشته باشیم و ناوگان هولیی 
کشور رابا خرید هولپیعاهای خوب از بحران نجات دغیم 
محسن ذوالفقاری .ساوه 
چرا راههای پیشرفت اقتصادی 
قفل شده است؟! 
«دوشنبه پیست و هشتم پهمن‌ماه ۱۳۸۱ آحمدی 
رئیس هیاءت مدیره شوراهای اسلاعی کار استان 
تهران, نرخ خط فقر را ۳ پرابر ترخ مزد کارگران اعلام 
کرد.» اروزنامه کار و کارگر) 
یا توجه به این که در آغاز هر سال. فروردین‌ماه 
مقدار ناچیزی به حقوق کارمندان و کارگران افزوده 
می‌شود ولی متأسفانه همزمان و حتی خیلی زودتر از 
آن: یعنی قبل از فرارسیدن عید نوروز. گرائی 
روزافژون و بالا رفتن نرخ ارائه خدمات فنی 
تععیرکاران, افزایش کرایه‌های تاکسی و خودروهای 
مسافرکش و گوشت, مرغ, ماهی. حبوبات و زندگی 
را بر خانواده‌ها و تمام جامعه تنگ و تنکتر می‌کند. ہا 
توجه به این که نمایندگان مجلس شورای اسلامی رجا 
واثق بر کفترل گرانی و رفع مشکلات موجود اقتصادی, 
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و تشکل حزبی ندارند و نتوانسته‌اند گروههای قابل 
توجهی از مردم را گرداگره خود فراهم آورند و یا 
برنامه‌های روشن و مدونی اراله نمایند. 

از طرف دیگر جامعه هم هنوز پخوبی با مفهوم و | 
تمریف مشارکت آشنا نشده است و به قدر کافی لین | 
تقش رآپررنگ حس نکرده است. و گاه هم به این باور " 
ترسیده است که می‌تواند نقش نام و تمام درا 
تصمیم گیری و اداره شهر و جامعه داشته باشد. 

شوراها برای این تشکیل شده‌اند که نخبگائی از 
عبان مردم که عورد اعتعاد همه اهالی یک شهر وروستا 
هستند. بنشینند و برای شهر و دیارشان تصمیم 
بگیرند, اما این اتفاق به هر دلیلی نمی افتد. 

به هرحال پس از گذشت یک دوره از عمر شوراها 
و با کسپ تجریه از این دوره بايد ضمن بررسی آنچه 
که گذاشت. با تبیین نقاط قوت و ضعف ععلکرد شوراها: 
شوراها رابه سمت چایگاه اصلی آن هدایت کرد 

از جمله اينکه بابد دانست وظیفه شوراها 
ساماندھی وضم شهر است. شورا جای تسویه 
حسابهای سیاسی و یا سکوبی برای پرش افراد نیست. 
عردم باید حس کتند که اعضای شورای شهر و 
دیارشان منشاء خیر و برکت برای شهر و روستا 


هستند. برای خدمت بهتر به شهروندان آمده‌اند. تحقق 


چنین هدقی, تیازمند نوعی وفاق است. تجربه شورای 
شهر تهران اصلاً و ابداً تجربه خوبی نبوده است. دو 
دستگی شکاف و تفرقه یی معطل عاندن امور شهر و 


شهروندان, کارهای شهر و روستا را نمی‌توان معطل 
گذاشت, هر روز نمی شود با شهردار دعوا کرد و حتی 


جلسات شورارابه مشاجره با یکدیگر اختصاص داد و 


معیشتی دارند و خود آنان نیز در سخنان پیش از 
دستور, درباره وضع بفرنج اقتصادی سخن می‌گویند 
و با دردهای جامعه آشنا هستند. اما باز این سؤال 
مطرح سمت که چه دستانی درکار است که برای 
رسیدن به زندگی بهتر و رونق اقتصادی بیش 
راه‌های پیشرفت را قفل کرده و در نتیچه رفاه عموسی 
به کندی پیش می‌رود؟ روشن است که ضعف 
مذیریتی در برخی از دستگاههای دولتی, باعث حرکت 
لاک پشتی در امور چاری معلکت خواهد شد. درلین 
راستاء برخی از مدیران در اتومبیل‌هایی شیک و گران 
قیست آنچنانی می‌نشینند و در بهترین نقطه و در خوش 
آپ و هواترین مراکز بالای شهر تهران صاحب 
خانه‌های مجلل هستند و از شکم گرسته و از سر به 
بالین گذاشتن بی‌شام عده‌ای از عردم درمانده 
هیچ گونه اطلاعی ندارند. برای پرداخت اجاره‌خانه, 
خرید مایحتاج عمزمی و روزانه, اگر جدولی نهیه و سېد 
هزینه خانوار مشخص شود سر به فلک خوافد کشید. 

دز حال حاضر, مهار گرائی. توجه جدی به معیشت 
جامعه و رسیدگی به آن. از ضروری‌ترین و 
پراهمیت‌ترین مسائل جامعه است. اگر در ایران 
حادثه‌ای و یا اتفاقی مانند رسیدگی به پرونده دکتر 
آقاجری بوجود آید. هر یک از دستگاهها: وکلا و مردم و 
برخی مطبوعات چان با آب و تاب اقدام به بزرگ‌تمایی 
حوادث می‌کنند و مسوولان هم ٹا مدتی برای حفظ 
آرامش آنان, در تکاپر هستند. اما چه کسی باید به فکر 
مردم بی‌دفاء و گرفتار باشد؟ 


على اکر فرقانی 


شمار و ۳۰۸۱ 








حتی جلسات. آنرا از رسعیت انداخت. یک شهر و یا یک 
روستا و یک بخش نیازمند برنانه‌ریزی مدون و 


صادقانه کار کرد و به تصمیم رسید, مردم اگر حس 


ا کنند که شوراها صرفاً سحلی برای کسب شهرت 


عده‌ای و یا جاپی برای مطرح شدن دعواهای حزبی و 
سیاسی و محملی برای تعطیل امور عمران و آبادی 
شهر است. انگیزه‌ای برای حمایت از آن نخواهند 
ذاشت. 

مهم این است که نگذاریم این تجربه شکست 
بخورد و مردم دلسرد شوید. 

گرچه شاید خیلی‌ها انگیزه حضور درانتخابات 
شوراها را به: دلایل متعددی از فسنت داده باشننة. :انا 
پاید دائست که بهرحال شوراها تشکیل می‌شوند و 
مردان و زنانی به عضویث شوراها در می آیند و 
سکوت و با تحریم و یا بی‌تفاوتی عا دردی را درمان 
ثخواهد کرد برعکس وظیفه ما را سنگین‌تر می‌کند که 
حدآقل آجازہ ندهیم کسانیکه دغدغه‌هایی غیر از خذ غبت 
به شهر و شهروندان و عمران و آیادی و توسعه و 
ساساندهی دارند. په این مرکز قدرت دسترسی پیدا 
کنند, 

لازم است که فعالانه در انتخابات شرکت کنیم و 
انتخابهای صحیح و درست صورت دهیم و کسانی را 
که مفید می دایم به این مسوولیت بگماریم. ضمن اينک 
باید دولت و دولتعردان هم زمینه‌ها و بسترهای 
آماده‌تر و بهتری برای فعالیت شایسته‌تر شوراها 
فراهم آورئد. 





همکاری هحه نهادهای مسوول در ساماندهی امور . 
| چاری است. اینجا دفتر هیچ حرّب و جناحی نیست. باید 


ماه آخر سال و گرانی 


آخرین ماه سال را می‌گذرانيم و خیلی‌ها در اين ۱ 
روزهای پایانی سال هزینه‌های اضافه‌ای را تجربه 
می‌کنند و نیز شمار کٹیری از شهروندان هم عجبورند 


نوعی بی نظمی و بی اتصافی در قيمت‌ها را شاهد باشند. 

همه شما خوپ می دائبد که با حقوقهای دولتی ونیز 
با عیدی‌های صد فزار توعاتی (که ظافراً اسسال دولت 
به کارمندانش میدهدا نمی توان هزینه‌های سرسام آور 
ماه آخر سال را سامان داد حال اگر بخواهیم شاهد 
انوام و اقسام گرانفروشی‌ها و نیز هرج و مرج در 
قیمت گذاریهای مختلف هم باشیم. اندام نحیف جامعه 
کارگری و کارمندی ما پیش از آنچه که هست در برابر 
هزینه‌های زندگی خم می شود 

حداقل کاری که دولت می‌تواند انجام دهد 
جلوگیری از گرائفروشبهای مرسوم ماه آخر سال است 
که گویا هیچ کتترلی بر آن نیست 

با وجود سازمان عریض و طویلی به نام سازمان 
تعزیرات حکومتی هنوز هم که هنوز است شاهد حرکت 
قایل اتکایی از این سازمان در جلوگیری از اجحاف به 
هردم نیستیم۔ بوپژه در عورد نرخ خدعات که اینروزها 
رفته رفته اوج می‌گیرد این غفلت بیشتر به چشم می آید. 

وظیفه دولت و دستگاه قضابی است که دز 
کشاکش مشکلات سحت معیشتی مردم, آنان را په 
اسان خدا رها نکنند و در مقابل اجحاف. گرانفروشی: 
سوء استفاده احتکار و., از آنان حمایت نمایند. 
قشر آسسیپ پذیر جامعه ما بیش از این تحمل تورم و 
گرانی را ندارند. 





به مشکلات مردم برسید 


متاسفانه بعد از ۶ الى ۷ سال از مطرح شدن جنام 
موسوم به دوم خردادی که با شعارهای بسیار 
امیدوارکننده مخصوصاً برای نسل جوان و رفع 
مشکل بیکاری و مشکلات عدیده اقتصادی وارد چالش 
مبارزه با گروه‌های محافظه کار شدند و این امیدواری 
را به وجود آوردند که شاید گرهی از کار مردم 


دولت می گردد چیزی عایدشان نگردید و مردم ماندند 
و مثل قدیمی (ھر سال دریغ از پارسال). باور بفرمائید 
این هعه کرشش و شور و شوق عردم متدین و 
زحمتکش ما این نبود که عثلا دراین فضای دمکراتیک 
چند فیلم عاشقانه جوان‌پسند و چند کاست شبه 
لوس ‌آنچلسی ساخته شود شمارا به حق عظمت سال 
پرشکوهی که به نام بزرگ آزاد مرد جهان حسین‌بن 
علی نام گرفته واقع‌بین بوده به مشکلات معیشتی و 








بگشایند. ولی متاسفانه مردم جز درگیریهای درون القتصادی مردم برسید, تا پیش امام مان سربلئد باشید. 
گروهی و برون گروهی که باعث اتلاف وقت مجاس و برادر حقیر شما. محمدر شا شاهد . سورک 
یک روانشناس می تواند... فرار دختران و پسران جلوگیری کرد و صمیعیت را 
خالو E‏ یز ماس لمات سے اع شی رواب 
ری مخ شس (0480 و بخش‌های خیریه آن این مهم حسورت‌پذیر لست 
لکا موی وی ید یک مشاور خانولده با دیدی روان‌شنلسانه په نیعاران 
ره تام اه می‌تگرذ و حفایت و یاری مادی و معنوی به آنها را در 
به تقشی که یک روانشناس می‌تواند در ےر ر ذرجه اول افعیت قرار می‌دهد و درلین رده همچنان از 
۱ سو یانب ی ۱ تشکل‌ها و انجمن‌های عردعی بازی می گیرد۔ او به فکر 
| کاس ففتیاد بت فززنان ومان به خانم کارآفریتی و 
ا یٹ برای ھمکارمان تي‌چه ما و یہ خلاقیت و ایجاد محبت و مودت است و تا آنجا که توان 
پن مطلب جلب من‌کنیم اجتنااتی و یضاعت به از لجاژه می‌دهد دررك ینش 
نعش روان شناس د ر حل مشکلا ت شیهری سلاشت و موفقیت شنهروندان می‌کوشد و خود نیز 


یک روان‌شناس قبل از هر چیزی به فکر 
بهداشت روانی درخانواده و جامعه است. او په حفظ 
روابط انسانی می اندیشد و به اينکه چگونه می توان از 


شمار ۵ ۳۰۸ 


درکتار آنها رشد می یابد و کستره‌های ایمن تر را می یاہد 
و آنرا می‌آراید. 
فرزانه ضداقث 

















ی اقدرسنلم داعیه طرفداری از هیچ تیمی | با 
و دلشته باشد. مطلبی که آقای پورثانی ۶ 
و ا راد 
شخ خودشان است ونه موضع بندہ يامجله. 
٭ غلامعلی قاضی شهرضاء شهرضا 
امیدوارم هرچه زودتر بهیودی کامل پپدا گرده و| 
دویاده یه سب کر و کیگی خوه نک ا نگ 
مهریانی دارید, خوشحالم. خداوند شما زن و 
شوهر را برای همدیگر تا پایان عمر نگهدارد. انشا الله 
همه زنان و شوهران در عنگام سختی و یا بیماری 
ل و یاور یکدیگر باشند. 
٭ محمد حیدری ۔ زاهدان 
در مورد نارسابی‌ھابی که در دستگاہ قضبابی است | 
بارها صحبت کرده‌ایم. انشاءالله همائطور که شما 
خواسته‌اید اوضاع سروسامان بگیرد 5 
٭ ذبیح‌الله بناگر , آمل ۱ 
سبه خبر از شعابه دست بنده رسید از له خبر احداث 
مسجد روستای دوتبره دز متطقه داب آمل) با کیک 
اهالی روستا و ثیکوکاران منطقه و نیز انتصاب بخشدا 
جدید آمل و انتظارات عردم روستاها از بتشدارجدید 
بالاخره رزعایش ۳۰ هزار نقری باوران مهدی در 
گوهرباران ساری و تقدیم لوح تقدیر به فرماندهی سهاه 
مل که امیدواریم همه خبرها همیتطور خوب و 
ضایت بخش باشد. از همکاری خوبتان با مجله سپاسگزاریم 
٭ محمد طاهری . تهران ۱ 
طرح استفاده از ماهواره به تصویب ترسید و لذا 
صحبت کردن در مورد نوغ استفاده از برنامه‌های 
ماهواره‌ای بی‌وچه است بدون آنکه بخواهم در رد ي 
تاءیید ماه آره قضاوتی بکتم آکه هر دو کار را می‌شود 
کرد) یک نکنه همانطور که شما هم به آن اشاره کردید 
واضح است و آن اینکه بسیاری از برنامه‌های 
ماهواره‌ای برای نسل جوان گمراهی‌هابی به عمراه 
می‌آورد. فقط اجازه بدهید به یک نکته کوتاه اشاره کنم؛ 
آیا الگو گرفتن از برنامه‌های ماهواره و نیز پیروی از آن 
طرز زندگی با توجه به محدودیت‌های مرجود 
چامعه ایران, حال چه شرعی و چه عرفی و اخلانی 
موجب ناهنجاریهای عتعدد در جامعه نخواهد شد؟ 
۵ رضااکبری . شهرضا 
شعا می‌توانید گزارشهای بهتری از شهرتان و نیز 
اتوام صنایع دستی و قابلیت‌های فرهنگی, صنعتی 
اجتماعی شهر و شهروندان برای ما تهیه کنید که بهتر 
از مطالب خواننده عزیز دیگرمان آقای قاضی باشد 
بدون آنکه نیازی به کله وجود داشته باشد. 
٭ نورعلی آل‌مردان . دزقول 
لطف کنید و با مسوول صفحه شعر موضوع را 
دزمیان بگذ ارید تا بر حذ توان مساعدت شود سربائد 














یکت هفته , جند نگاه 


محمد سروش 
ظهور چند روزنامه تازه 

ان گسٹرش کمی و کیفی مطبوعات همواره و به‌طور 
اصولی می‌تواند یکی از نشانه‌های سرزندگی و 
پویایی در جامعه باشد و افزايش شاخصهایی چون 
تیرلا مطبوعات که تشان‌دهننه ارظای کی تعداد 
خوانندگان است. از جلوه‌های توسنه فرهنگی قلمداد 
می‌شود. این موضوع اگر از قالب کلی خود خارج شود 
و بر ووی افزایش تعداد روزنامه‌ها متمرکز گردد. از 
سوی دیگر می تواند علاعتی از پویابی فضای سیاسی 
جامعه به حساب آید. زیرا روزنامه‌ها عموماً دغدغه‌های 
سیاسی مطرح در جامعه را طرح می‌کنند و نظر به 
سطع و کستره مخاطیان, دایره وسیعتری از نفوذ را 
شامل عی‌گردد بنابراین افزایش عددی روزنامه‌ها 
خود قرینه‌ای بر عدم رکود سیاسی جامعه می توائد 
ارزیابی شود هرچند برای پویابی و تشاط سیاسی زمینه‌ها 
و وجود علل قابل توجه دیگری نیز ضروری أست. 

رخدادهایی از جعله انتخابات هم که وجه 
علتی‌تری از مشارکت سیاسی و اجتعاعی شهروندان 
اسنکه می‌تواند وجب لیجاد قضانن. گزادد که فز آن 
نوعی از نشاط سیاسی و عدئی وجود دارد. با این 
مقدعه می‌توان اشاره کرد که در هفته‌های اخیر فضای 
سیاسی کشور شاهد ظهور و تولد چهار روزنامه جدید 
بوده است. روزنامه‌هایی که هریک به نوعی طیفی از 
ثیروهای سیاسی و اجتماعی را تمایندگی می‌کنند و 
مخاطبانی خاص از میان فعالان سیاسی جذب خواهند 
کرد. در اینچا اشاره و نگاهی به این مطبوعه‌های جدید 
خواهد شد تا آرایش کلی فضای مطبوعاتی کشور از 
زاویه تحولات جدید شفاف ‌تر گردد 

اخبار امروز تام روزنامه‌ای است که به صاحب 
امتیازی حجت‌الاسلام سید طه هاشمی و مدیر 
مسوولی محمدمهدی فقیهی پیش‌شماره اول خود را 
در تاریخ ۱۹ بهمن منتشر نموف این روزنامه که وعده 
انتشار آن از مدتها قبل داده شده ہودہ ظاهراً پس از آن 
در دستور کار دست ائدرکاران روزنامه قرار گرفت که 
احساس کردند ووزنامه انتخاب اسکان کاملی فراهم 
نمی آورد تا طیف فکری معروف به «چریان نواندیشی 
دینی» که حجت الاسلام طه‌هاشمی از مدتها قبل سعی 
در نمایندگی و ترویع آن را داشت. به عتوان ترییون از 
آن استفاده کند. 

این موضوع سبب شد تا بنیاتگذاران روزنامه 
اخبار امروز به فکر ایجاد روزنامه‌ای جدید بیفتند. در 





سس 








مسوول روزنامه انتخاب است و محمدعهدی ققیه‌ی 
در آن روزنامه سردبیر می‌باشد, اما از آنچا که صباحب 
امتیاز روزنامه «دفتر تبلیغات اسلامی قم» بوده و 
به‌طور طبیعی روزنامه باید خطمشی و مسیر کلی 
حرکت خود را از آن حجموعه دریافت دارد امکان 
مانور فکری در روزنامه انتخاب برای جریان 
تواندیشی دینی عطابق با آنچه روزنامه اخبار امروز 
می‌خواهد مطرح کند. وجود ندارده لذا صاحیان این 
تفکر به منظور یافتن و داشتن تریبونی خاص برای 
طرح ابده‌ها و چارچویهای نظری خود اقدام به انتشار 
روزنامه اخبار امروز تمودند۔ 

اخبار امروز در یادداشت نخستین شمازه با 
عنوان «گریز از آزادی» نوشته است: «اگر دایره کنش 
غیرقاتوتی تا آنجا بسط یابد که تعییز جرم و غیزجرم 
برای تعاشاگران و بازیکران عرصه ععومی ناسکن 
شود اگر هرگونه تحلیل آفریتی برای دقاع از عقاید 
خارح دایره ایدئولوژی رسمي, خطرات واضح و 
حاضر را گسترش دهت اکر چون نظامهای تماست خواه 
سطحی. حمایت از آزادی بیان وجود نداشته باشد و 
حرارت و مشقت بسیار دولت ادر مفهوم عام) به 
انسداد آفرینی برای آزادی خلاصه گردد. اگر گریڑ از 
آزادی به آنجا رسد که بازاری برای آیده‌ها و نگرشهای 
نوخواهانه شکل نگیرد تا انکاره‌های مقبرل و 
غیرمقبول براساس نظام عرضه و تقاضا از هم عتمایز 
شوند. اگر تولید نرم‌افزارهای فکری خارع از چاررچوب 
ایدئولوژی رسعی, تنها محصول اتفاق باشند, ثه متأثر 
از اسکان تولیدی نهادینه پرده‌های پایانی تراژدی 
خلاقیت در تارش و پزدلزش نظرف بزای حزات 
اسلام سیاسی در تمدن نو رقم خواهد خورد.» 

حجت الاسلام طه‌هاشمی که صاحب امتیار 
روزنامه اخبار امروز است. بیش از یک دوره نمایندگی 
عردم قم را در مجلس تجربه کرده است و گذشته از 
تحصیلات حوزوی پزشک. نیز می‌باشد. وی در 
سالهای اخیر این دیدگاه را مطرح کرده که نظام فکزی 
جامعه نیازمند تحول است و از آنجا که ہٹیاتھای اصضلی 
نظام حگومتی بر اسلام و دین بنا شدھہ تگزش 
نوگرایاته در اتدیشه دیتی و علاحظه مقتضیات زهان و 
عکان به یک ضرورت اجتتاب‌ناپذیر تبدیل گردیده 
اسنتت. 

محمدمھدی فقیهی نیز که در اخبار امروز ضمت 
مدیرمسوول را دارد. گذشته از سردبیری روزنامه 
انتخاپ. پیش تر فصانامه نقد و نظر را هنتشر می‌کرد 
که در حوره مباحث تئوریک و نظریه پردازی به‌ویژه با 
رویکرد دینی فعال بود 

روزنامه سیم صبا عطبوعه دیگری است که آن 
هم پس از چند ماه که صحبت از اننشار آن می‌رفت. از 
بیست و نهم بهمن ماه انتشار آزمایشی خود را آغاز 
کرد صاحب امتیاز ابن روزنامه حجت‌السلام 
منتجپ‌نیاست که در چند سال اخیر په عنوان 
سخنگوی غیررسمی مجمع روحانیون مبارز در سطح 
محافل سیاسی و خبری عطرح شده آست و بیشتر 
مواضم این تشکل سیاسی از زبان وی بیان می شون 
مجمع روحانیون مبارز از تشکل‌های محوری و تتھا 
گروه روحانی جبهه دوم خرداد است که سابقه‌ای 
چهارده ساله از فعالیت سیاسی با خود دارد. از آنجا که 
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هنوز داشتن تریبون رسمی و ارگان خزیی برای 
احزاپ و گررههای سیاسی فعال در کشور به یک 
عرف سیاسی تبدیل نشده اکثر تشکل‌های سیاسی از 
ارکانهای غیررسمی برای انتشار مواضع و 
دیدگاههای خود بهره می‌گیرند. از این زاربه آنچه در 
محاقل سیاسی و مطبوعاتی مطرح شدھ حکایت از این 
دارد که ممکن است روزنامه نسیم صبا به ارگان 
غیررسمی مجمع روحاتیون مبارز تبدیل شود هرچند 
تا پیش از این به دلیل برخی روابط داخلی از روزنامه 
آفتاب یزد به عنوان تاشر دیدگاههای مجمع 
روحانیون عبارز نام پرده عی‌شد. این موضوم بدان 
دلیل یود که سردبیر روزنامه آفتاب پزد که درواقع به 
صورت غیررسمی مسوول اصلی روزنامه. است. 
مشاور فرهنگی حجت‌الاسلام کروبی رئیس مجلس و 
دبیرکل مجمع روحانیون عبارز می‌باشد. نسیم صبا 
که در آستانه انتخابات شوراها پا به میدان گذاشته و 
به شاو ماکاک بی تہ خاک ,ارت با اتاد 
مشی متعادلی در عرسه سیاست ضمن انجام دقیق‌تر 
وظیفه اطلاع رسانی خود و نیفتادن در مسیر انفعال به 
توعی از منظر درون نظام په نقد امور بپردازد 

دست‌اندرکاران روزنامه این موضوع را که 
سخنگوی رسمی مجمع روحانیون مپارز خواهند بود 
انکار کرده‌اند؛ اما به هرحال تافیر حضور 
حهت الاسلام منتجب نیا به عنوان صاحب امتیاز 
روزنامه که از اعضای فعال و شاخص مجمع 
روحانیون مبارز است. در روزنامه تسیم صیا حداقل 
عوجب خواهد شد مواضع روزنامه در مقابل مواضح 
مجسم روحانیون مبارز قرار نگیرد. اهمیت داشتن 
مطبوعه و تریبون برای تشکل‌های سیاسی و حزبی در 
شرایط رقابتی بیشتر و بهتر نمایان می‌گردد و از آنجا 
که به نظر می رسد چبهه دوم خرداد انسجام سایق را 
تدارد و در مرحله تجدید آرایش می‌باشد: وجود 
نشریه یا روزنامه برای هرکدام از احزاب و کروههای 
تشکیل دهنده این جبهه عي‌تواند به عتوان یک امتیاز 
قابل ملاحظه ارزیابی شود هعین مسأله ممکن است 
موجبی شود برای سابر تشکل‌های سیاسی برای 
گرفتن تریبونهای اختصاصی که آبینه دیدگاهها و 
مواضع اتان باشد. 

شاید چنین نگاهی به‌ویژه در آستانه انتخاپات 
شوراها باعث شده که جبهه مشارکت به عنوان یکی از 
اصلی‌ترین تشکل‌های سیاسی در عجموعه نیروهای 
فعال موجود در جامعه په دنبال انتشار روزنامه‌ای 
باشد که ناشر افکار و دیدگاههای آن عفل کند. جبهه 
مشارکت که از تشکل‌های عحوری جبهه دوم خرداد 
است. هم اینگ بیشترین تیرو را در بدنه اچرایی و قوه 
عقنته دارد و نفود زیادی را در تصمیم ساریهای دو قوه 
مجریه و مفتنه از آن خود کرده است. جبهه مشارکت 
پیش از لین از روزنامه مشارکت به عنوان ارگان 
غیررسمی بهره عی‌برد. اما این روزنامه در شوج 
توقیف‌های سال ۷۹ از داپره فعالیت خارج شد این 
تریبون غیررسمی مشارکت بعداً با روزنامه نوروز به 
مدیرمسوولی محسن میردامادی جایگزین شد که این 
روزنامه نیز پس از چند ماه فعالیت به محاق توقیف 
رفت 

برخلاف روزنامه مشارکت که دادگاه آن هور 
تشکیل نشده. روزنامه نوروز پس از چندین چلسه 


شماره ۳۰۸۱ 










آنجه از تولد این روزنامه‌ها مهمتر است؛ تداوم کار آنها و 


کسب توانایی این رسانه‌های عکتوب در جلب و جذب مخاطب 
پایدار و نهایتاً تاءثیرگذاری احتماعی آنان می باشد 


دادگاه به شش ماه تعطیلی محکوم گردید و مدیر 
مسوول آن ناچار به کناره‌گیری شد. 

محمدرضا خاتعی مدير مسوول جدید. چند هفته 
پیش و با پایان محکومیت شش ماه درپی انتشار 
روزنامه نوروز برآمد, ولی با حکم عجدد قاضی سعید 
مرتضوی, نوروز پیش از انتشار در دور جدید مجدداً 
توقیف گردید. هنگامی که روزنامه توروز توقیف شد. 
محمد نعیمی پور از افراد شاخص چبهه مشارکت 
درپی آن برآمد تا روزنامه ای رابه نام روزتو منتشر کد 
و آن را جایگزین نوروز نعایدہ اما این روزنامه نیز 
پیش از انتشنار توقیف شد و از ازاثه خدمات 
اطلاع رسائی محروم گردید. 

از جعله استتادهایی که برای توقیف روزنو مطرح 
گردید, این بود که دست اندرکاران روزنامه پیش از 
انتشار اعلام کرده‌اند قصد دارند این روزنامه را شبیه 
نوروز منتشر کنند و چون انتشار نشریه شبیه 
تشریه‌ای که تعطیل شده عطابق قانون مطبوعات 
معئوع است. لذا قاضی جلو انتشار آن را می‌گیرد. به 
این علت روزنو به یاس نو تغییر تام داد و پس از چئد 
ماه انتظار. روزنامه باس و په مدير مسوولی محمد 
تعیمی‌پور از سوم اسفند ماه انتشار خود را آغاز کرد 
از آنجا که نعیمی‌پرر رئیس فراکسیون مشارکت در 
مچلس است. به نظر می رسد رززنامه تحت هدیریت 
دی درواقم به ارئان غبررسعی این تشکل سیاسی 
تدیل گردد. هرچند مشخص ئیست عهر این روزنامه 
چه عدت خواآفد بود 

در سرمقاله نخستین شعاره ابن روزنامه باعنوان 
#یای تو تلاش ٹو. امید نوہ به قلم عدیر مسوول آمده 
ست «یاس نی با لین باور پا به میدان نهاده ست که 
می‌خواهد در جهت نگاهبانی از آرماتهای بلند انقلاب 
اسلامی و پیشبرد جنبش اصلاحات مردم به حد خود 
در عالم مطیوعات خدمتی رابه انجام رساند. یاس نو 
براهده از امید به آگاهی مردم و پایبتدی به 
دستاوردهای کرانبهای آنان در طول انقلاب و جنبش 


شماره ۳۰۸ 


دوم خرداد است. رافی که پیش روئ ماست, 
بی‌بازگشت و پرامید اسنت. تٹھا آنان که راہ را گم 
کرده‌اند, به توسیدی رو می‌آورند.» 

مدير مسوول روزنامه پاس نو برناسه خود را 
این‌گونه اعلام کرده است: ہیاس نو می‌خواهد در 
فضای امروز کشور. منطقه و جهان که پیشبرد امید. 
تقاهم و مشارکت همکانی وظیفه‌ای اسلامی, علی و 
اتقلابی برای هغه علافه‌مندان و دلیستگان ده آزادی, 
استقلال و جمهوری اسلامی است. گامی فراپیش نهد 
این آمید تو و این تلاش نو راپاس بداریم. یاس نو برآن 
است که در مسبر رشد آزادی, گلت‌وگو, عقلاتیت 
معثویت و مشارکت در جامعه ایرائی گام بردارد.» 

در تلاعلم فضای سیاسی کشور ظهور روزنامه‌ای 
با نام فرهنگ آشتی نیز می‌تواند جالب توچه باشد. 
این روزنامه که شماره ضفر آن ۱۳ بهمن منتشر شده 
با تبتر «برای آشتی آمده‌ایم» در شماره اول خود 
«ترویم فرهنگ عھرورزی ترویح و تقویت قرهنگ 
گفت وگو که خود مسئلرم درک فهم, تربیت تقویت و 
پرورش فرهنگ شنیدن است. در راستای حل 
مشکلات اچتماعی و افتصادی, تلاش در جهت وفاق 
ملی و عزت ایرانی, نقویت و تعالی اصول و عبانی 
اخلاقی, حسوولیت پذیری و ترویج و تقویت و تشویق 
فرھنگ کار و تولید را سرلرحه برنامه‌های خود در 
چارچوب فعالیت مطبوغاتی اعلام کرده است. ظاهرا 
این روزنامه کرایش غالپ سیاسی ندارد وطی چند 
شماره اول سعی کرده فضای کی کشور را توصیف 
نماید. ظهور مطبوعه‌های جدید به‌ویژه روزنامه‌های 
مورد اشاره هرچند می‌تواند به عنوان نوعی نشاط 
سیاسی تلقی شود اما آنچه از تولد این روزنامه مهمتر 
است. تداوم کار آنها و کسپ توانایی این رسانه‌های 
مکتوب در جاب و جذب مخاطب پایدار و تھایتاً 
تأثیرگذاری اجتماعی آنان می‌باشند 

اگر فرصت آن را بیابند 








«رمبر انقلاب با هعه وجود به نسل جوان اعتماد دارم 
(جوان ۸۱/۱۷/۲۹) 
٭خاتعی: اگر مردم تباش نه در جنگ موفق خواهیم 


بود. نه در صلح 
(آفتاب یزد ۸۱/۱۷/۲۹) 
«سخنگوی وزارت انرژی اتمی روسیه گفت: نیروگله 
هسته‌ای بوشهر با آورانیوم اپراتی هم به کار می افتد 
(آسیا۸۱/۱۱۷۲۶) 
گزارش بلیکس ر البرادعی به شورای امئیت: 
پازرسان تاکنون در عراق سلاح کشتار جمعی نیافته‌اند 
(همنشهری ۸۱۱۱/۲۶) 
× تعایش قدرت هلت در جشن ۳۵ سالگی انقلاب لسلامی 
(رسالت ۸۱/۱۱/۲۶) 
ارين خبرها از انتخایات شوراها: آرایش 
نیروهای بسیاسی و اثتلافهای جدید 
(هر دم‌سالار ی (AVNYF‏ 
#هشدار چناج چپ اصلاحات به جبهه دوم خرداد. 
التلاف شکننده و انتخایات سرد واگذاری شورا به 
محافظ کار ان است 
[همیستگی ۸۱/۱۱/۲۷) 
٭در پنج قاره دنیا صورت می‌گیرد. تظاهرات 
میلیونی صد جنگ 
(اعتماد ۸۱/۱۱/۲۷) 
# هاون وزیر انور بخارجچه اعلام کرد ايران به 
طرقهای درگیر در جنگ کمک نمی کند 
(انتخاپ ۸۱/۱۱۲۲۷) 
یا تأیید واشننگتن کرزای غراق مشخص شد 
(توسعه ۸۱/۱۱/۳۷) 
>«ارزیابی پشت پرده پیشنهاد برگزاری همزمان 
انتخابات خبرگان ریاست جمهوری و مجلس, بازی با فائون 
(صدای عدالت ۸۱/۱۱/۳۸) 
دگزارش «ایرآن» ار شرایط بخشش غیبت سربازان, 
اضاقه خدعت مشعولان غایب بخشیده شد 
(ابر ان ۸/۱۷۰۸ 
× کروبی فردم از عملکرد مسوولان ہسیار تاراضی هستند 
(ابرار ۸۱/۱۱/۲۸ 
٭×محافل سیاسی و مطبوعاتی عرب: وقوع جنگ 
حتمی است 
(انتخاب ۸۱/۱۱۲۸) 
× چرا دیوان عدالت اداری به پرونده انحلال شورای 
شهر تهران رسیدگی نمی‌کند؟ 
(عردم‌سالاری (A4‏ 
وزارت دقاع آمزیکا نیروهای القاعده در ایران 
امتبت تدار ند 
(ھمشھری ۸۱۱۱/۲۹) 
«برئای ای که از سوی کمیسیون اصل ۹۰ اعلام شد 
دیدار گزارشگران حقوق بشر با زندانیان 
(اعتماد ۸۱/۱۱/۳۰) 
٭در نامه‌ای په رئیس جمهوری و با تاکید بر 
ضرورت کارشناسی بیشتر در تعیین قیمت بلیت, ۱۷۳ 
تعاینده مچلس: بلیت هواپیما را ارزان کنید 
(جام جم ۸۱/۱۱/۳۰ 
× لر نشست اضطراری سران اتحادیه اروپا, اروپا 
جنگ راتپذیرقت 
(جوان ۸۱/۱۱/۴۳۰) 





رادیو بي,بی. سی طی گزارشی در این باره اعلام کرد؛ 
گروه کاری ویژه سازمان علل برای رسیدگی په وضع 


١‏ ایران دررادیوهای 
۱ فر گر رهی اڑکارشناسان سازمان مال در زمبنه سنوت ۳ 


r 
جس‎ 


شر به تهران که برای اولچن بار در هفت سال گذشته صورت 


لیرد از سوی رادیوها بازتاب کسترده‌ای داشت۔ 


آباژه اشتهای خودسرانه در ایران شامل پئج کارشناس مسائل 


حقوق بشر با ملیت‌های مختلف است که در راس 


آنها لوئی 


زواثة حقوقدان فرانسوی است 

۱ ٭ عیدالکریم لاهیچی از فدراسیون بین‌العللی حفوق بشر 
!عوریت ابن گروه را چنین توصیف کرده است: گروه 
تحقیق درباره بازداشتهای خودسراته یکی از ارگانهای 
گمیمباریای عالی حقوق بشر سازمان ملل است در ادامه لین 


ژازش آمده است: سفر این هيات درحالی صورت می‌گبرد 


که از سال ۱۹۹۶ میلادی یعٹی هفت سال پیش که موریس 
گاهیتورن گزارشگر ویژه سازمان ملل از سفر به ران مغ 


ندا فیاتی از این سازمان برای مشامدہ حقوق بشر به ایزان 
هز نکرده است۔ 


رادیو صدای اسرائیل هم اعلام کرد: مهمترین دیدار این 


هي 
















باز 


: 
رن 


ذو جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین المللی 


را کد کا جات نان دهند و با لعضای لئ هیا وا 
:یں این قراخوان آمدہ بود: به زندانیانی که قربانی بدرفتاری 


۰۱ 


ت از زندان اوین که از آن به عنوان وحشتناکترین زندان 
ی ایران باد شده صورت خواهد گرفت. به گزارش این 


ی حقوق بشر در فرانسه زندانیان سیاسی و عقیدتی 
بای بدنی و روانی و بازجوبیهای شبانگاهی و بازداشت 


| و بندهای انفرادی بوده‌اند, توصیه می کلیم به 
ِ تجریه‌های دردناگ و ژجرآور خود بپردازند. 


ٛ این رادیو در گزارش دیگری اعلام کرد: حدود چهار روز 
پس از آنکه گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل وارد تهران 


ند. گزارشهای دریافتی حکایت از آن دارد که آٹھا 

ہ ا زندان اوین دیدن کنند و با زندالیان سیاسی 
ون گفت وگو نمایند و شکایات آنها را بخواشند, 
مه گزارش این رادیو آمده همه زندانیان سرشٹاس 
که اکتون آزاد فستند و با بستگان آنانی که همچنان در 
به‌سر می‌پرند. گفته‌اند هنوز اعضای هیات 


رن ن حقوق بشر با آتان تماس نگرفته‌اند و خود آذ 















۳ 


و 
کت 








تتوانسته اند با این گزارشگران ارتباطی برقرار گنند. 

دیو بی.بی بسی در گزارشهای تکمیلی خود از جریان 
ین میات. به ملاقات آتھا با اعضای کمیسیون اصل ٩۰‏ 
شورای اسلامی اشاره می‌کند و می گوید: درحالی که 


ا ور رئیس این هیات نقل, می کند که این 


ات مھمترین ملاقات اعضای این گززه بوده دو روپیش 
ات گزارشگران حقوق بشر با آقایان محمدعلی 
اف عبدالفتاح سلطاتی و ناصر زرافشان وکلای 
ی که دز زندان بەسر می برند: جلوگیری شد, 

دیو صدای آمریکا نیز در گفت‌وگویی باعلیرضا 


2 ۴ وی دریاره ملاقات این هیات با کمیسیون اصل ۰ 
a‏ 


س اعلام کرد من گمان می‌کنم کمیسیون اصل ٩۰‏ بر بازگویی 
, دچار ملاحظاتی بوده. چون الان مشاهده می‌کنيم در 


ون واتی یک یه ملس صحبت زور گنای 


لی می‌کند. بلافاصله انگ جاسوسی به او زده می شود به 
ن آینکه آو می‌خواهد بر ضسد جمهوری اسلامی با خارجی 
شود طبیعتاً اعضای کمیسیون هم خارجیها هستند 


یسر | 
موه بی‌عدالتی‌های چندی که نسبت به زنداتیان سیاسی 


یاود کت بايد کمان می‌کنم بعدا نار آشکال 


گمیسیون بیشتر جنبه تشریفاتی داشته باک ! 













شمارش معگوس برای تعبین تکلیف رژیم بعث عراق . 
و شخص صدام آغاز گردیده و آمریکا و متحدانش در 


"تلاشند تا از طریق جنگ و یا اقدلمات سیاسی و دیپلداتیک 


جهان را از شر ابن رژیم خلاص کنند. 

اکرچھ آمریکا شعار سرنگونی صدام و رژیم بعث 
عراق را در جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ سر داد و 
جورح بیش پدر وعده بروز تفییرات اساسی را در این 
کشور داد. ولی اوضام به‌گونه‌ای نبود که واشتکتن بتواند 
نقش‌ها و طرحهایش راجامه عمل بپوشاند و به حیات این 
رژیم و شخص صدام پایان دهد. 

یکی از مھعترین مشکلاتی که بر سر راہ آمریکا و 
عتحدانش قرار داشت. وضعبت عراق پس از برکناری 
صدام و سقوط رژیم بعث بود؛ زیرا آمریکا نمی دانست که 
باید گدام کروه و افراد را 


چه نوع حکومتی را در این کشور مسنقر سازد که 
ادامه‌دهنده راہ رژیم بعث و صدام نباشد. دلیل اصلی 
پیدايش چنین وضعیتی, نامشخص بودن شخصیت‌ها و 
گروههای مبارز و کارآمد درمیان عخالفان ہودہ زیرا از 
سال ۱۹۶۸ که حزب بعث با کودتای نظامي علیه 
عپدالرحمان عارف قدرت را در دست گرفته تاکنون به 
شدت با مخالفان مقابله کرده و اجازہ فعالیت و خودنمایی 
به هیچ شخص و گروهی را نداده است. 

طی این سالها کسانی که توانستهلند از دست بعثی‌ها 
جان سالم به‌در پبرند. در کشورهای دیگر فعالیت کرده و 
دست به اقداماتی زده‌اند. رژیم بعث عراق نیز برخی از 
اشخاصی کارآمد مخالف زا در خازج از این کشور تزور 
کرده و به قتل رسانده است. 

لذا در شرایطی که ثیاز په یک گروه و یا شخصیت 
قابل اعتماد وجود داشت که مقبولیت داخلی داشته و از 
مسشروعیت منطقه‌ای و بین المللی برخوردار باشد. خلاء 
آن به خوبی لحساس شد؛ به هغین دلبل آمریکا در سال 
۱ با وجود حمایت افگار عمومی و بین‌المللی نتوانست 
تکلیف رژیم بخث عراق و صدام را مشخص سازد و به 
خیات آنها خلتمه دهد. مشکلی که آن زمان وجود داشت ہا 
وجود حمایتهای عالی و سیاسی که در دهه گذشته 
واشنکتن از برخی گروههای مخالف و ععارض عراقی 
صورت دادھ هنوز هم ه قوت خود باقی است. به‌طوری 
که آمریکا و متحدانش را در بن‌بست قزار داده است 

عراق عملاً پس از کسپ استقلال و حتی پیش از آن 
در زمانی که زیرنظر انگلیسی‌ها بود به دست نظامیان 
اداره می‌شد. آگرچه در دورانی که نظام پادشاهی در این 
کشور مستقر بود. احزاب لجازه فعالیت داشتند و افراد 
سیلسی فعال بودند: اما در آن دوران نیز قدرت در دست 
| زترال نوری سعید بود که عامل انکلیس به‌شمار می‌رفت و 
به دقعات نخست‌وزیر و وزیر کابینه‌های مختلف شده 
بود. از اقراد سیاسی فعال آن دوران می‌توان به صالح جبر 
و عدنان پاچه‌چی اشاره کرد که امروزه نیز په عنوان 








- 
عناصر مخالف رژیم بعث و صدام مطرح می‌باشند 








صالح جبر تعریف جالبی از افراد سیاسی عراق دار 
او می‌گوید مردهای سیاسی دو نوع هستند: 

یک عده ار آنها فقط برای اینکه مخالفتی کرده باش 
به مخالفت. مبارزه و ویرانگری می پردازئد. 

دسته دیگر در عبن مخالفت. اهل هعکاری؛ مذاکره و 
سبازندگی هسنتند, این نوع کسان را سیاستمدار می‌گوین 

سخان صالح جبر درباره کسانی که مدعی 
با صدام هستتد. مصداق عبتی دار 

سلطه دیرپای نظامیان بر عراق و سرکوب شدیه 
لحزاب و گروههای مخالف. راه فعالیت و رشد شخصیت‌های 
سیاسی و یا به قول صالح جبر, +سیاستمدار» و احزاپ 
سیاسی قدرتمند را بسته است. هرچند در مانی 5 
سلطتت در عراق حاکم بود برخی احزاپ: کروهها , 
کسان حضور فعالی در صحنه سیاسی داشتند و حتی 
شاهد حرکت کودتاگونه طرفداران آلعان در دورن جذ 
جهانی دوم په رهبری رشید عالی گیلانی بودیم. 
سیستم حگوهت به گوئه‌ای بود که همواره مائع 





بر سر راہ فعالیت افر اد مستقل به وجود می‌آورد 





از سال ۱۹۵۸ که عبدالکریم قاسم با کودتای نت 
به قدرت رسید و پس از او نیز برادران عارف حاکمیت 
از آن خود کردند. همچنین از سال ۱۹۶۸ که بعٹی 
حکومت را در دست گرفتند؛ قدرت عمدتاً در 
نظامیان بوده و کسانی بر عراق حکومت کریه‌اند 5 
وابسته به جناحهای نظامی بوده‌اند. 

در این ساٹھا اگر فعالیتی هم وجود داشت. عمدت 
خارج از عراق متمرکز بود و از حمایث کشورهای 
برخوردار بود. این گرو ههاو افراد به دلیل ناسساعد بو 
اوضام داخلی اجازه فعالیت در داخل کشور نداشتند و 
اصولا قأدر به فعالیت در عراق تبودند. 

البته در أبن ميان وضعیت کردها متفارت بودا 


آنها همواره بر سر گسب امتیاز با دولت در 


بودند. طی این سالها برخی از دولتهاسعی کردند با آنها 
توافق برستد و رضایتشان را جلب کنند؛ ولی هميشه 
اپرزیسیون غراقی لگر هم در عراق, فعال بودند, 
قالب. اقداعات ایذابی و تروریستی بوده و اجازہ آڑا 
ععل تداشته‌اند. همین وضعیت سبّب گردید بسیاری 
گروههای مخالف و معارض که امروزہ داعیه رھبری 
عرلق را دارند. از پایگاهی در داخل این کشور برخوردا 
نداشند. و فقط متکی به شهسابه‌ها و کشورهای خارجو 
باشند. یکی از کانونهای فعالیت لندن بوده و بسیاری از 
گروههاو مخالفان عراقی انکلستان را برای فعالیت انتخاب 
می‌کردند. اگرچه پس از جنگ ۱۹۹۱ آمریکا سپاست . 
حمایت از برخی از این گرو هها را برپیش گرفت. اما لزنظ. 
جایگاه و موقعیت مکانی تغییری در آنها به وجود نیامد. . 


تفس تسد تی کرو نی دت 
کرو ههای عراقی راپابد به بو دسته تقسیم کرد 
شماره A1‏ 




















اول. گروههای سنتی عراقی هستند که 
بسابقه فعالیتشان عليه حکرمتهای این 
کشور قدیمی می‌باشد. مثل کردها و جرب 
اللعوه و با حزب عمل 
.دسته دوم احزاب و گروههایی که باید 
آٹھا را جدیدالناسیس به حساب آورد 
هرچند ممکن لست برخی از آنها مذعی 
شوند که بیش از یک دهه و با حتی دو دهه 
از شکل‌کیری و فعالیتشان می‌گذرد. ولی 
ویشه‌دار نمی‌باشند 

در کنار تمامی مشکلاتی که اپوزیسیون عراقی با آن 
دست. به گرییان بوده به دلیل وابستگی‌هایی که این 
گروهها دارند. علاود بر اینکھ از عوقعیت و منزلت 
اچتعاعی قابل قبرل داخلی برخورداز نمی‌باشند. 
اختلاقات لساسی پا یکدیگر دارند که همین سبب گردیده 
نتوانند خطمشی هشترکی اتخاذ کنند. از این روی در 
موقعیت حساس کنونی که ورفها برگشته و جامعه 
بین العللی درصدد مقابله با رژیم بعث عراق برآمده این 
گروهها نشان داده‌اند که فاقد آن تجربه هماهنگی و تحرک 
کافی برای هدایت جامعه عراق می‌باشند؛ لذا اگز آمریکا از 
سال ۱۹۹۱ تاکتون دست به اقدام حادی نزدة و در عقطم 
کتونی که برای تسین تکلیف تھابی ابن رژیم تعلل 
فی ؤززد صرقاً به این بلیل است که نمی دائد در آینده 
قدبرت رابه کدام گروه و شخص بسپارد 

در این شرایط گرچه از افراد خاصی تام برده 
سی‌شنود, اما آنچه بیش از همه به گوش می رسد کٹترل ۱۸ 
ماه عراق, به دست نظامیان آدریکایی است. به تظر 
هی رسد آمریکاً می خو اهد تجربه ژترال مک آرتور پس از 
جنگ جهانی دوم در ڑاپن را پار دبگر در عراق به اجرا 
یگذارد. 

ژاپن زماتی که تسلیم بدون قید و شرط آمریکا در 
جنگ جهانی دوم شد. به حکومت نظامیان بیگانه که در 
اراس آنها ژنرال مکآرتور قرار دلشت تن داد و مک‌آرتور 
در تدوین قانون اساسی جدید و بازسازی این کشور 
نقش به‌سرایی لیقا کرد 

برباره عراق تیر آنچه مطرح می‌شود. در هعین 
چازچوب است. هرچند اعلام این موضوع با برخی 
عخافتها عولجه شد« و بعضی از مخالفان سرشناس 
غراقی از جمله احمد چلبی در این باره لب به اعترلض 
کشوده‌اند. ولی از آنجا که اپوزیسیون ضدصدام فاقد 
انسچام و توانابی می‌باشد. به نظر می‌رسد استفاده از 
تجریه ژنرال سک آرتور راهی اجتناب‌ناپذیر باشد. هرچند 















اخبار ضمد و تقیضی که در مورد آینده عراق به گوش 
می‌رسند, نشان از این واقعیت دارد که آمریکابه جمع‌بندی 
نهایی درباره آپوزیسیون نرسیده و مشخص ئیست که تا 
چه حد از آنها بهره خواهد گرفت: زیرا دز اشر آیطلی که 
پایگاه لینترنتی روزنامه الزمان» به نقل از منایع آمریکایی 
از عدنان پاچه‌چی وزير خارجه پیشین عراق به عنوان 
رئیس عرحله انتقالی نام می ہرد روزنامه «المحرر العربی» 
می‌نویسد؛ *«ژنرال مک عرنان که فرماندھی نیروهای 
نظامی آمریکارا در کویت عهده‌دار استہ کنترل اوضاغ را 
به دست خر اهد گرفت:» 

در همین حال برخی متابع نیز از ارائه یک طرح هشت 


مادغای به دولت ترکیه خبر می‌دهند که لبتدا در راس آن د 


ژنرال تامی فرانکس قرار می گیزد و پس از آن یک دولت 
غیرنظامی انتقالی به رهبری ژترال بازنشسته جای کارنو 
قدرت را در دست خواهد گرفت. مدت حکرمت نظامیان 
آمریکلیی ۱۸ ماه اعلام شده و پس از ۹۸ ماه اتتغابات 
عمومی برگزار خو افد شد 

از دیگر مسائلی که در این طرح هشت عاده‌ای مورد 
تاکید قرار گرفته, حفظ تمامیت ارضی عراق می‌باشد. 

این طرحھا در شرایطی اعلام می‌شود که اجلاس 
گروههای مخالف در لندن اگرچه با موفقیت‌هایی همراه 
بون اما نشست آنها در ترکیه به دلبل بروز کشمکش و 
اختلاف چندان راضی‌کننده نبود و به نظر نعی‌رسد 
گردعمایی آنها در »اربیل» نیز راهگشا باشد. 

درمیان این گروهها و شخصیت‌ها از شر یف على بن 
حسین رفبر جنبش ساطنتی تا آیت‌الله حکیم. پسران 
آیت‌الله خوبی و حزپ الذعوہ که داعیه رهبری شیعیان را 
دارند و احعد چلبی و تعدادی از سیاستمداران قدیمی 
عراقی که بر تشکیل بک دولت دموکراتیک تاکید 
می‌ورزند. را می‌توان مشاهده کرد همچنین گررههای 
کرد که مابل نیستند امتبازاتی را که در شمال عراق به 
دست آورده‌اند. از دست ہدھتد ہر تشکیل یک کشور 
فدرال ثاکید می‌ورزند و یا نظامیاتی که بعضی از آنها 


پرآهدند. شوروی از طریق حزب کمونیست و آمریکا 


wm € ۱‏ کر بات ۱ 


محمود جعفری از- کوهیتان کرمان. 
دکتر احمد سوکارئو چه کسی بود؟ ۱ 
0 نام احمد سوکارئو با استقلال اندوتزی و مباررات 
مردم این کشور با استعمارگران هلندی آمیخته است. او در 
هنکامی کشورش را به استقلال رسائید و جنبش عدم تعهد 
را سازماندهی کرد که چهان دوران سحت جنگ سرد را 
تجرپه می کرد و جنوب شرقی آسیا صحنه روپارویی 
تیروهای چپ با آمریکا و حکومتهای غیرکموئیستی بود؛ 
ولی او هم نظیر بسیاری از رهبران میارز اسیو دست 
نظامیان شد و از قدرت برکنار گردید. این وضعیت را در 
مورد پاتریس لومومبا رهبر کنگو و احمد بن‌بلا رهبر الجزایر 
يز شاهدیم که فریک رہ نوعی جال خود را بر 
میارزاتشان از دست دادند یا اينکه سالھا زندن وا 
دند و از صخنه کنار گذاردة شدند. ۱ 
دکتر احمد سوکارنو که درجال خاضر دخترش خاتم 
مگاواتی سوکارنو رئیس جمهور اندونزی است. با وجود 
مخالفت‌های هلند و دیگر قدرتهای استعماری در سال ۱۹۴۵| 
کشورش را به استقلال رسانید. او طی سخنانی, در سال 
۵ پیش از استقلال اندونژی اعلام کرد: ما می خواھیم 
ہوا 32 کات کی رجود بیاوریم که پایه آن پ 
ار لف مھ خر تیال من ۱۳ 
باشیم. هعکاری متقابل یعنی هعکاری ببن فقرا و ٹروتمندان: 
مسلماتان و خسیحی‌هاء بین آنها که آمل انی نیستلدً 
و اولادشان اهل اندونزی خواهد شد همکاری همه و هب * 
روشی که سوکارنو درپیش گرفته بود. با خزات 
ایرقدرتهایی که در آن سالها جنوب شرقی آسیا وا 5 
تحرکات خود قرار داده بودند. مقایرت داشت. به همین دل 
ریک از دو ایرقدرت درصدد اعمال نفوذ در اندونژی 
باجلب 
تییانی نظامیان در این راستا قدم برمی‌داشتند. درتهایت | 
یز نظامیان که در رااس آنها ژنرال سوهارتو قرار داشت در 
ال ۱۹۶۵ با یک کودتا به قدرت رسید و قدرت اجرابی را از 
بت مبوکارتو خارج گرد از سنال ۱۹۶۶ سبوهارتو ما 
مرد شحاره یک اندونزی شد و سال بعد سوکارنو را از کا 
پوکٹار کرد ۱ 
|. اگرچه دکتر سوکارتو از کاځ ریاست جمهوری اخزاع 1 
به خانه شخصی خود منتقل و تا پایان عمر خانه‌نشین ک 
اھا نردم انهوئزی او رافراموش نکردند. به هعین دلیل ؛ لھا 
غليه سوهارتو قیام کردند و پس از برکفاری‌اش رای به 
دخترش مگاواتی دادند که او هم پس از عبدالرحمان و 
یه ریاست جمھوری برگزیده شد. 1 
ښوکارنو از رهبران و بنیان‌گذاوان جنبش عدم ته 
ود و در کتفزانس آسیابی ‏ آفریقایی 0 : 










عفان پاچه‌چی سیاستمدار کهنه‌کار و قدیمی عراق ھم نقش به‌سزابی در سرکوبهای داخلی لین کشور داسته و ۱۹۵۵ این چنیش را پایه‌ریزی کرد 
به عثوان حامد کرزای عراق نام برده می‌شود. اما در می‌توان از آنھا یھ عتولن جنایتگاران جنگی نام برد او اهداف پنج گانه جمهوری اندونژی را که به پڈ 
شوایط کنونی اگر اتدامی نظامی از سوی آمریکا و در این اوضاغ آشفته و بلبغلو که هر کسی و خر |تفووف شد. به این ترتیب اعلام کرد 
مقحدانش صورت بگیرد, حضور نظامیان آمریکایی راد گروهی دلعبه رهیری دلشته و ود را بزتر لز دیگران |" ۱عتقار به خداوند 
ین قنور برای اداره امور نمی توان تادیده گرفت. می‌داند. یه نظر می رسضد ٹکراز تجریه زترال مک آرتور بر | #۲تاسیوتالیسم 
گفته می شود آمریکا درصدد است برای مدت ۷۸ما٭ ‏ عراق تصمیم عاقلاتهای بودەو حرکت مثبتی لقی شور | ۴۔حفظ اصول ملیت 
قدوت وا به یک ثظامی بسهارد و پس از آن وقتی که مرچندیعضی گزوههاو افراد سیاسی غراق نسبت به لین |" ؟:حکومت مردم ب‌مردم 
شوایط تعییر یافٹ و روند امور عادی شد. درباره آیندہ ‏ مسائه معترضند و در اجلاس مخالقان در ترکیه تیزیر | فاعدالت و اميت اجتماعی 
این کشور تصمیم گیری کند لین مورد بگومگونی با خلیل‌زاد نعاینده بوش در فود | و معتقه بود کشموری که می‌خواهد آنچه در سه قرن و 
نیروهای آمریکایی را در منطقه دارد. ژثرال مک کرنان و معارضان و مغالفانی جستجو کرد که قابل اعتماد نیستند ووو ارت مخصوصاً به !مور صنعتی و اقتصاد _ 
جائ ارتو تلم ہردہ بی‌شنود و توائایی‌های بخود رایهاثبات ترساندهاند مل بیشتو توجه کند 
شماره ۱ 
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تحقیق دانشگاهی در برخی 
توسط گروهی از دانشجویان 
و به سرپرستی چند استاد رشته 
یسراساس ان پ‌ژوهش: 
یکسوم مردم ایران به درصدی از 
افسردگی عبتلا هستتد و البته در خبر 
اینطور آمده بود که مرحله بعدی این 
پژوهش, تمرکز بر چوانان است تا 
معلوم شود چند درصد از جوانان ایران 
با افسردگی دست و پنجه نرم می‌کنند. 
اینگه آمار و اطلاعات به دست آمده در این 
تحقیق چه مقدار با واقعیت تطبیق می‌کند. 
نکته‌ای‌ست که توسط اهل من باید سنجیده 
شود و با وضعیت نابسامانی که «آمار» در 
اران دارد. شاید نتوان پذیرفت که اعداد اعلام 
شده در لین پژوهش به‌طور کامل مورد تاہید 
اآاسث ولی بادقت در چهر ۰« آدمهایی که دز 
اطرافمان زندگی می‌کنند» درخواهیم یاقت که 
اگر ته یک سوم۔ ولی بخش قابل توجھی از عردم 















































۱ ۱ ایران «شاد» ئیستند و «شادی» کالابی شده لست که 
هر روز باید هزینه بیشتری برای به دست آوردن آن 
پرداخت. 

مشکلات و تنگناهای اقتصادی ہی شک عاعل ‏ 
مهمی است که آرامش فکری بخشی از ایرائیان راا 
برهم زده است و باعث شده تا غم نان راہ وا بر 
شاديهاي بزرگ ببندد و به این ترتیپ اگر بپذيريم. 
مشکلات مالن»: ملح بسیاری از تازاعتی‌ها و 
افسنردگی‌هاست باید راهی برای فرار از آن یافتہ راهی 
که یافتنش به این سادکیها میسر نیست و دولتها در 
سالهای حکومتشان سعی ہسیار کرده‌اند تا گوشه‌ای 
از آنرا خل کنند. اما توفیق چندائی نیافت‌اند. هرچند 
شش در این راہ ادامه دارد و بايد امیدوار بود تا در 
آینده جیب‌های ایران از آنچه هست هم پرتر شود تا 
ایرانیان نیز سهم بیشتری از لبخند ببرند. 
ان این علت اساسی اگز بگذریم. باید اعتراف کرد 
که یکی از مهمترین عواملی که باعث شیوع افسردگیها 
شده اأست, کم کردن راه شادی است. 
در ابران امروز. به هر دلیل, راههای شادی کردن 
و شاد بودن, گم شده است و هیچ کس و هیچ چایی هم 
متولی این بخش از زندگی مردم نیست. این خلاء 
هنگامی بیشتر په چشم می آید که آئرا با غزاداریهای 
ایرانیان مقایسه کنیم 
از صدها سال قبل و براساس یک سنت شناخته 
شدھ آبین‌های سوگواری در ایران به شکل منظم و 
خودجوش برپا می‌شده و هیچ عاملی باعث توقف با 
اختلال آن نشده است. به‌گونه‌اق که نه‌تتها خود مردم 
ہلک سازمانها و نهادهای حکومتی ئیز با برنامه‌ریزیهای 
از پیش تعیین شدہ ہزرکترین مراسم عزاداری و 
سوگواری را در بزرگترین شهرها تا دورافتاده‌ترین 
روستاها برگزار می‌کنند. به‌طوری که هر سال که 
می‌گذرد ہز عظمت و تظم آن افزژوده می شود 
اما در مقابل, گزافه نیست اگر بگویم از یک ایرانی 
درباره آیین‌های شادی و جشن اگر بپرسی, چیز 
زیادی برای گفتن نُدارد! هرچند عناسبت‌ها و ایام 
فراوانی برای شاد بودن و شادی کردن دارد اما راهی 
پرای عملی کردن این شادیها نمی شناسد 
برای هرچه ملموس تر شدن این ادعا, به یاد آوریم 
روزهایی را که روزهای شادی ایرانیان است: ایام 
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توروز؛ روزهای ولادت ائمه اطهار, ایام پیروزی انفلاب 
و... اگر در چتین روزهایی از خانه خارج شوید. 
تغبیری در غلاهر شهر احساس می کتید و کدام محل رز 
پیدا می‌کنید که برای شادی کردن و شاد بودن بتوانلا 
سری به آنجا زد؟ آبا جز چند چراغالی یا چند نوشٹ 
تبریگ و شادباش با چند مجلس رسمی که خیلی قر 
با یک میهمانی غادی ندارند, چیز دیگری هست؟ که 
در خائه بمانید, وضع از این هم بدترست, چرا 
تلویزیون و رادپو به عنوان رسانه‌هابی که بیشترین 
اثر را در مخاطب دارنده در این ایام تنها به تکرارز 
برنامه‌هایی آستین بالا می زتند که از فرط تکرار: کمت 
لبخندی به چهره می آورد و بیشتر از آنکه مخاطب راب 
مناسبت شاد آن روز همراه کند: از را یه این اندیشه 
می‌برد که چطور این فرصت شاد بودن نیز از دست 
می رود! و این مشکل هنگامی که به جوانان می‌رسد 
بسیار بزرکتر و عجیب تر می‌شود. چرا که اگر امکان 
شاد بودن و بهانه آن هم فراهم باشد. چون هیچ 
آموزشی برای شادی کردن به نسل جدید داده نشده 
در روزی مثل روز پیروزی تیم علی فوتبال ایران, تتها 
رام که مس تاد خوایان قست ار نها کفری که نا 
است, فریاد زدن! 

از سوی دیگر نیا به شادی, یک نیان طبیعی است 
که اگر از سوی متولیان جامعه ہی پاسخ بماند. مردم 
خود.به دنبال راهی برای آن خوآهند گشت. ھرچند این 
راہ موردپسند حاکمان جامعه نیز نباشد و اینگونه 
است که جوانانی که از یافتن راهی برای شادی کردن 
ناامید شده‌اند, سراغ ماهواره‌های آنسوی مزز را 
می‌گیرند: به دعوت برای شرکت هر توغ مجلس 
شادی: جواب مثبت می‌دهند و حتی برای آنکه چند 
لحظه‌ای از محیط غم‌الود اطراف رها شوند, به 
مصرف نوعی مواد شیمیایی راهنمایی می شوند که از 
موادعخدر په مراتپ خطرناکترند 

سازمان ملی جوانان, شهرداریها و وزارت ارشاد" 
از اولین مراکزی هستند که می توائند چاره‌ای برای 
حل این مشکل بیابند. مشکلی که باید نامش را کم 





شدن جوانهای شناد گذاشت. 
اسفند مصر ف کننده 


از اسسال, روز نهم اسفند به یک لقب نیز مزین 
شده است و بابر این شده که نام این روز از سال 
#روز حمایت از عصرف‌کننده» گذاریه شود. هرچند 
سابقه این نامگذاریهاء خاطره خوشی را در ذهنها زنده 
تعی‌کند. اها دست‌کم می‌توان انتظار داشت برای یک 
روز در سال هم که شده بەطور نمادین؛ حق با مشتری 
باشد و مصرف‌کننده بتواند سراغ حق خود را نیز 
بگیرد 

البته پیش از اینکه نهم اسفند به این نام مفتخر 
شوت یک سازمان دولتی به نام سازمان حمایت از 


منصرف کنندگان و تولید کنندکان وجود داشت: انا 
هرچه شما از حسایتهای اين سازمان از 


مصرف‌کنندگان مطلعید, نکارنده نیرز می‌داند! و از 
همین روست کهآ چند مه قبل یگ نجمن فیردولتن ‏ 
همین نام عتولد شد تا شاہد نتواند په مصرف کنندکان 
کالا و خدمات بادآوری کند که حقوقی دارند که این 
روزها پایمال می شود و اگر خود برای به چنگ آوردن 
ان اقدامی نکنند, نباید از دولت انتظار چنین کاری 
شماره ۳۰۸۱ 



















داشته باشند. این انجمن اکر پایدار بماند, بی‌تردید 
می‌تواند کامهای ارزشمندی در مسیر آموزش حق 
مردم به آنها بردارد ولی شاید بهترین و مو‌ثرترین گام 
در ابتدای راہ این باشد که در سیل خروشان تبلیغات 
کالا. که شبانه‌روز مصرف کنندگان را رها نمی کند. 
وارد شود و مسیر آنرا اندگی تغییر دهد. 

یکی از دو شرکت بزرگ خودروساز ایران, چند 
روز پیش در تبلیغاتی که برای فروش مقطعی برخی 
مخصولات خود په مناسیت سالگرد پیروزی انقلاب 
به روزنامه‌ها سفارش داده, به پهای فروش این 
خردروها هیچ نشاره‌ای نکرده است 

تا پیش از این درمیان تولیدکنندگان کالاهای 
که قیمت فروش خود را به شکل رسعی در آگهی‌های 
تبلیغاتی خود اعلام می کردند و احتمالا مشکلی در 
ميان است که برخلاف شوه خفعول در همه 
کشورهای چهان, ما در عرضه کالا و خدمات, به‌ویژه 
په هنگام تبلیغ آنها در رسانه‌هاء کمتر به قیمت فروش 
آنها اشاره می کتیم و این رویه, باعث شده که خریدار 
در هنگام خرید کالا۔ در بیڈ مشیر موارں بهابی بپردازد که 
تولید کسده اصلی سهمی از آن نمی‌بردا 

نگاهی کوتاه به برنامه‌های تبلیغاتی تلویزیوئی یا 
مطبوعاتی نشان می‌دهد که عدم اعلام قبعت فروش 
کالاها به یک سنت فراگیر تبدیل شده است. در 
ضمیمه‌های مطبوعات نیز. که بیشتر با پیامهای فروش 
کالا پر می‌شود. در کمتر جایی. خواننده متوچه قیمت 
واقعی و رسمی کالا می‌شود و به این ترتیب ترخ 
فروش در بسیاری موارد, براساس چانه‌زنی تعبین 
صی‌شود. شیوه‌ای که در آن هیچ تضمینی وجود ندارد 
درحالی که اگر در تبلیغات کالا: بهای آن نیز به‌طور 
رسمی اغلام شود هم فروشنده برای تصمیم گیرع) 
در خرید کالا شرایط بهتری دارد و هم تولید‌کنندگان 
مطمثن خواهد نود که دست واسطه و دلال از کالای او 
گوتاه نست و خریدار؛آنر با قيعت واقضی که کنترین 
قیمت نیز خواهد بود دریافت کرده است. علاوه بر این 
اعلام قیمت فروش کالا در پیامهای بازرگائی این 
منفعت را نیز دارد که تولیدکنندگان رآ در رقابث بیشتر 
با یکدیکر در کاستن از بهای کالا قرار می دهد و این باز 
به سود مصرف کننده خوآهد بود 

سالهاست که دستگاههای نظارتی دولتی: سعی 
می‌کنند با اجپار فروشندگان به درج قیمت کالا بر روی 
آن بر بازار نظارٹ کنند و از بالا رفتن ناگهائی قيمت‌ها 
شماره ۳۰۸۱ 
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در برنامه های 
تبلیغاتی تلویزیونی یا 
مطبوعاتی و در 
ضمیمه های مطبوعات 
نیز؛ که بیشتر با 
پیامهای فروش کالا پر 
می شونده در کمتر 
جایی؛ خواننده پا بیننده 
متوجه قیمت واقعی و 
رسمی کالا می شود 
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جلوگیری نمایند. اما این روش پس از سالها آزمون و 
خطا: نشان داده که در عمل موفقیت چندانی به دست 
نخواهد آورد و فروشندگانی که نخوافند برچسب 
قیمت کالا را بر زوی آن بصب کتند. سذها رافحل 
قانونی و غیرقاتزنی را آموخته اند تا تلاش هزاران 
عاء‌مور نظارتی را نقش بر آپ کنند! اما اجبار 
تولندکنندگان و تبلیغ‌کنندگان کالا و خدمات به بیان 
بهای کالا در هنگام تبلیغ, راهکاریست که نه‌تنها به 
فز‌اران ماسمسور نظارتی درلتی که از یام تاشام در بازار 
قدم بزنند و بر بهای کالاها نظارت کنند؛ نیاز ند ارد, بلکه 
اثر بسیار سریعتر و بیشتری در کنترل قيمت‌ها و 
حذف دلالها دارد. 

حال که وزارت بازرگانی. سازمان تعزیرات 
حکرعتی, سازهان حمایت از تولیدکنندگان و 
قيمت‌ها و حقظ حقوق مصرف‌کننده پیدا کنند, نوبت به 
سازمان صدا و سیعا و وزارت ارشاد و انجمن‌های 
حمایت از مصرف کنندگان رسیده تا با کنترل تبلیغات: 
نگذارند واسطەھا د دلالها از بی خبری 
مصرف‌کنندگان برای پر کردن جیب خود 
استفاده کنند. 
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از معترف گتنده) آسخہ :ہلک ' انتخابات 
شوراها نیز در همین روز انجام می‌شود, 


به چای کناره گیری 

ار انتخابات. باید در 

صف این انتخابات 
ایستاد 7 راہ را بر 
سودجویانی که 
یکبار؛ توانستند از 

اعتهاد هردم 

سو.استفاده کنند؛ 


مرا سڈ 


در تخستین تجربه غوفق ہودەاند و همین نکته عاملی 


]ند ننیاسی کفنون این‌بار. عملاً از شرکت فعال 


است که شاید این بار بسپازی از مردم را از آمدن پای 
صندوقهای رای متصرف کند. از سوی دیکر یک جتام 


در انتخابات کناره گرفته و در این قشضا: کاندیداهای 


اتتخاپات نی تسبت یه سالها و دفعات گذشته شوق 


ا 


کمتری برای تبلیغات دارند, به این ترتیب شاید باید 
پیش ‌ہیئی کرد که نهم اسفند یکی از کم‌روتق‌ترین ‏ 
انتخابات در طول عمر نظام جمهوری اسلامی برگزار 
شود اما اگر کمی دقیق‌تر بیندیشیم, نه‌تنها تجریه 
ناموفق شوراها در دور اول, که تبلیغات آندک تامزذها 
نیز نباید باعث صرف‌نظر کردن عده‌ای, از آمدن به 
پان صندوقهای رای شوي چزا که در این سوت 
شوراهایی اداره شھرھا را دراختبار خواهند گرفت که 
از مرتبه اول نیز کم‌اثرتر و کم نتیجه‌تر خواهند نود و 
اوضاع اداره شهرها از آنچه هست نیز, آشفته‌تر 
خو آهد شف 

تارضایتی از عملکرد شوراهاء نه‌تنها نباید در نگاه 
عده‌ای به بیهودگی آتھا تعبیر شود بلکه باید انگیزه‌ای 
باشد تا این بار با دقت بیشتری اعضای شورارا انتخاب 
کرد و از سوی دیگر از برنامه‌ریزان و قانون‌گذاران 
خواست تا اعضایی راکه در دور نخست راء‌ی خردم را 
گرفتند ولی هیچ عامی برای رفاه حال اٹھا برنداشتند. 
مواخذه و نثییه کنند. نقصی که همچنان در قانون وجود دارد 
و اجازه خواهد داد کسانی با رای مردم په شورای 
شهر و روستا راه می‌یابند. تنها در انديشه متافع شخصی 
خود باشند و مردم نیز هیچ راهی برای بازخواست و 
مو اخذه چنین کسانی دراختیار نداش باشند. 

پس به جای کناره‌گیری از انتخابات باید در صف 
این انتخابات ایستاد و راه را بر سودجویانی که یکباں 
توانستند از اعتماد مردم سو»استفاده كنف بسست 
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شاوره خانه اد 
مه روزه از ساعت ۱۲۸۸۱۳ 
مشاوره حضوری: 








پرسش ویره 
این است سھم ما از ژند گی؟ 


زنی ۲۴ ساله, دییلمه, خانه‌دار, دارای دو خواهر و 
دو برادر هستم. 

خواهربزرگترم در 1۶ سالگی ازدواج کرد و خالا زندگی 
خوبی دارد. مادرم یک زن لجباز و یکدندھ خودسر و 
بی قیدوہند که با داشتن پنج بچه و داماد طلاق گرفت و 
با یک مرد ژن دار کوچکتر از خودش ازدواج کرد 

پدرم کارگر, ہی منطق و بی‌مسوولیت و بی‌عرضه 
که تنها چیزی که برایش اهمیت نداشت., زندگی ما بود. 
برادر ۹۹ ساله من الان سرباز است: پسری خجالتی و 
کم‌رو. دلسوز. بی‌غرضه و.. نمی‌توان گفت 
ہی مسوولیت؛ چرا که از ۱۳ سالگی کازهای سخت کرد؛ 
اما تمی‌تواند از حق خودش دفاع کند, در ضمن بسیار 
چذاب و زیباست. تعام خصوصیاتش به پدرم رفته 
برادر کوچکترم ۱۶ سال دارد. ترک تحصیل کرده و 
شده نان‌آور خائه. او زرنگ و ژبل, رک و گاھی اوقات 
زورگو, باعزضه و ہامسوولیت و کمی هم بدجنس و 
کمی هم سنگدل؛ درست عبن عادرم. از لحاظ ظافری 
هم کمی زشت و ریژہ مپڑھ حالا خواهر ۱۷ سالەام 
شلخته بی‌سوولیت. بی‌نظم و انضباط, خونسرد: 
موی و کمی هم گیج و کودن به تتھا چپزی که آهمیت 
می‌دهد. ظاهر و تبپش است. نه در قید و بند درس است ته در 
قید و بند کارهای خانه در کل آدام ہی اهمیتی است و 
نسبت به همه چیز بی‌اعتناست. 

و اما مادرم: حسمو د اسست. از خوشبختی دیگران 
رنج می‌برد و هر جا که پا بگذ ارد. قصدش ویران کردن 
خانه‌ها و جدا کردن دلهاست. دروغکو. تهمت زن. 
دست کم اهل غیبت و جادو جنبل. نژولخوار و... 
زبرک و باهوش با غرضه با اعتماد یه نفس فراوان و 
بالا. اما آهل نماز و انجام واجبات نیست 

و حالا خودم: بانظم و اتضباط و باسلیقه 
پاسبوولیت و خانه‌دار, به تثها چیزی که آهعیت 
می دهم خانه و خانواده است و وائ از روزی که کسی 
خلاف عیلم کار کند یا حرفی بزند. آنقدر پست و 
بدجنس می‌شوم که طرف پشیمان می‌شود. آدم 
بی‌منطق, خودسر. زورگو, بی حوضله عصبي: 
بی‌اراده افسرده و غمگین: ناامید, از لحاظ ظاهر تقریباً 
خوش تیپ و خوش هیکل و خوش اباس و از نظر 


ہن 
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دیگران بی‌نهایت جذاپ هستم. نسبت به آیتده پدبین و 


نگران هستم. به آرامش فکر و مطالعه و قرت و پول و 


استقلال و هتر علاقه وافر دارم پدرم ظاهرا سنالم است, 


ولی هم اختلال حواس دارد و هم مشکلات جسعانی 
متعدد و همین‌ها مرا عذاب می‌دهد آنقدز مرا عذاب 
می‌دهد که گاهی نفرینش می‌کنم و بعد عذاب وجدان و 
اینک آهش دامن مرا بگیرد. راحتم نمی‌گذازد. 

۵ ساله بودم که مادرم برای بار دوم طلاق گرفت 
و وسایل زندگی و پول ما را په غارت برد و برای 
خودش زندگی دیگری را شروع کرد. آن ژمان من اول 
دبیرستان بودم و خواهر و برادرانم کرچک و 
مسوولیت خانه روی دوش من بود متلک‌ها و 
دلسوزبهای دیگران هنوز ما را آزار عی‌دهد. شده 
بودیم سوژه و بپشتر از هحه بنده شده بودم دحتر 
نمونه که با سن کم مسوولیت چهار نفر به عهده ام پود 
و مدام دیگران سرکوفت مرا به دخترانشان عی زدند. 

خواستگاران خیلی خوبی داشتم با وجود آن 
شرایط ولی تنها نگرانی من به خاطر خواهر و برادرام 
بود؛ ولی افسوس نتوانستم آنها را آن‌طور که دلم 
می خواست. ہار بیاورم. بچه‌ها از آپ و گل 
درآمدہ بودند که مادرم با هزار دوز و 
کلک خودش را به عقد پدرم 
برای بار سوم ذرآورد. آن 
هم به طمع پولی. که 
قرار بود در صورت 
از کارافتادگی په 
وی تعلق بکپرد و 
مادرم به شدت 
از من متنفر 
است؛ چون من 
خاضر شتدم 
دوباره با ما زیر 
یک سقف زندگی 
کند. حالا رفته ولی وقتی بوی پول په 
مشامش برسد, برمی‌گردد. برای 
خودش با پول ما خانه جداگانه خریده 
و زندگی می‌کند. در ضمن خولهرم ہا 
این تن پروری و بی خیالی اش مرا په 
شدت عصبانی می‌کند. من هم که خدا 
نکند با کسی دربیقتم۔ حالا نمی دانم چه کار 
کئم؟ از یک طرف نمی خواهم بی‌مسوولیث بار 
بیاید, از یک طرف هم وقتی دعوا می کٹیم دلم 
برایش می‌سوزد. چون می‌دانم از زندگی خسته 
است. چون ما هیچ روزنه امیدی برای دلخوشی 
نداریم: پدر مریض که به خاطرش ته می توائیم به 
میهمانی برویم, نه کسی را به خانه‌مان دعورت 
می‌کنيم. از لحاظ عالی به قدری در مضیقه 
هستیم که کاهی حتی پول نان خالی خوردن را 
هم نداریم. 

در خسن اعتقادم را نسبت به همه چیز از 
دست داده‌ام. کاهی اوقات به قدری ناتوان و سرخوزده 
می‌شوم که کفر می‌گويم. اگر اینها روزهای امتحان 
است. پس کی قرار است تعام شود؟ یادم می آید از 
بچگی فقط بدبختی کشیدیم؛ جور پدر و مادرمان راما 
کشیدیم, الان هم هر کدام یک‌طرف با آینده‌ای تاریک 
این سهم ما از این زندکی است: خیلی دلم می خواست 
امیدوار باشم ولی مثل ايتکه ما باید تاوان گناه‌های پدر 
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و مادرمان را پس بدهیم. نلم می‌خواهد لالقل آنقدر زنده 





















کلم کلم رک 











ہمائم که به شما ثابت کنم ما زندگی‌مان از این بدتر 
بشود. بهتر نمی شود به شما ثلیت کثم آدم بدپخت هميشه 
بدبخت است و ابتکه «امیدوار باشید, بدبین نباشید» 
شمه چرت است. طاقتم تمام شده گاهی وقتها که خسته 
می‌شوم دلم می‌خواهد بروم نمی‌دانم کجا ولی فقط بروم 
نامزدم می گوید: امن از این طرز فکر تو می‌ترسم.» 
مژگان ۰خ .از قزوین 
پاسج وره 
من غیال ندارم تا همه چیز را برای شما توجیه کنم 
و همه چیز و همه کس راخوب و خوش جلوه دهم و صدالبته 
این خیال راندارم تا روی نظریات شما صحہ بگذارم و 
زندگی را کاملا پوچ و بدون معنا و مفهوم تلقی کنم 
فقط این گفته تاگور شاعر مشهور هند را برایتان تکرار 
می کنم که «بهترین تعریف برای زندگی در یک کلمه 
خلامنه می‌شود: زندگی!» و خوب است بدانید که در 
زبان هندی واژه زندگی دقیقاً مانند فارسی است. پس 
هیچ گونه اختلاف فرهنگی پا برداشت غپرمتعارف در 
این گفته وجود ندارد. آنچه شما در نامه خود 
نوشته‌لید. نیز مواید همین نکته 
داده‌اید و قرار نیست که شمه 
چیز برای ما کل و بلبل» بدون 
تقس ق کامل باشسسث: اما 
حتی‌الامکان په طرف گل و 
کامل بودن خرکت کرده‌اید 
و این موضوعی است 
که من در شما متوجه 
شد هام 
شعا در شرلیطی 
بسیار سخت و آتھم با 
سن کمی که داشتهایف: 
یک زندگی که چه عرض کنم. 
چند زندگی را لداره گردملید و 
هنور هم آنقدر لصیلس 
مسوولیت می کٹید که 
نسبت به کارتان در 
این مورك انتقاد می کنید 
و آن را ناکافی مي‌پتدارید 
من به هیچ وجه این حق 
را به خودم ثمی‌دهم که 
غیر از احترام و تکریم نسبت 
به آنچه انجام داده‌اید. احساس 
دیگری داشته باشم. لین را برای 
خوشایند شما نمی‌گویم. چرا که 
حتماً از پاسخهای دیگز من 
دریافت اید که واف‌بین فستم: اما به 
امید هم اعتقاد دارم. ادارہ کردن سه نفر 
آن هم هسگی در ستین بحرانی اپسرها ۱۹ و ۱۶ ساله و 
دختر ۱۷ ساله) کار ساده‌ای نیست. همان‌قدر که شما 
روئ پسرها تامثیر گذاشته‌اید تا پا شرافت به کار 
مشفول شده‌اند و به کوچه و خیابان پناه نیاورده‌اند. 
خود نک دستاورد بزرگ است. 


بقية ذر صفحه ۱۷ 


شماره ۳۰/۸ 









نجوه ذربافت المثنای اوراق سیام 

من ۶۵ سهم یک گروه صنعتی را از شخصی 
خریدم در ابن خصوصس وکاتنامه بلاعزلی تتظیم گردید و 
اپشان امتیاز سهام و سود ان رانا بيسنت سال به بنده 
واگذار تمودند. حدود ده ماه پیش اصل ہرگ سهام 
مفقود شد و ناگزیر شدم با در دست داشتن وکالتنامه 
به اداره بورس اوزاق بهادار مراجعه نمایم تا تشریفات 
انتقال سهام وکالتی و اخذ العشنی ہرگ سهام از طریق 
کارگزار بورس اتجام شود: لیکن اداره ہورس اوراق 
بهادار از من عطالبه اصل اوراق سهام را می‌نماید, یا 
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> اا مردی ۴۴ ساله مستم. چهار سال است که 
ازدوام کرده‌ام و دو فرزند دارم همسرم کارمند 
است, پیش از ازدوام هر دو به توافق رسیدیم در 
شروع زندگی مشترک با درآمدی که داریم. در 























حت‌تری داشته باشیم. اما به‌تازگی همسرم 
+ سر ناسازگاری گذاشته و علی‌رغم توافق‌مان 
عوادر شرایط دشواری قرار داده است و حاضر 
4 فعکاری نیست. او می‌گوید: «تامین مخارج 
زندگی یه عهده مرد است و من مسوولیتی در 
این باره نذارم.» من هم با او ھمعقیدہ هستم و 
می ائم که بابد تا مین کننده خانوادهام باشم؛ 
رلی: رای عدتی اداره زندگی به تنهایی برایم 
قت ور نییبت و نیاز به یاری او دارم 

اور آهمسرتان چنین تصمیسی گرفته؟ 

8 حدس می‌زنم این ماجرا از أنجا شروع 
شد که ټمر از تغبیر محل کارش به اداره دیگر. با 
اران جدیتای آشنا و صمیمی شده و آنها ذهنش را 
کراب گرده‌اند. چون بعضی مواقع از حرفهایی که بین 
ح مج کار! شش رد و بدل می شود برایم می‌گوید. از جمله 


۱ اينه پا مردها تباید روراسنت و صادق بود؛ به آنها 
هید اعتماد کرد, بابد انها را فریپ داد» و 

7 همسرنان هم با آنها هم‌عقیده انتت؟ 

لا او اعتقادی به این رها نداشت و این کون 
مسان دا پوع و بی اساس می‌دانست. این راهم یگویم 





اینکه مالک سهام به اداره بورس 
مراجعه کند و درخولست لعثتی نعاید. 
مثاسفانه مالک سهام هم از حضور 
در اداره بورس خودداری می‌کند. 
لطفاً راهنمایی کنید برای دریافت 
المثنی اوراق سهام چه بابد بکنم؟ 
بهرام نارمی از تهران 
رکالتنانه‌ای که مالک سبھام یه شنا اد, هرچند 
بلاعزّل برای هدت ۲۰ سال می باشد و شعا از طرف 
مالک دارای اختیاراتی شده‌اید. ولیکن سند وکالت فقط 
در نفس وکالت مو‌ثر است و سند انتقال سهام تلقی 
نمی شود. از آنجایی که شما به‌موجب آن وکالتنامه 
اختیار درخواست و تقاضابی عبنی بر دریافت العشتی 
سهام نداشته‌اید, بدین جھت اداره بورس جهت 
دریافت العثنی سهام حضور مالک و تقاضای وی و با 
اعطای وکالت تام در این خصوص راضروری دانسته 
است. اینگ با توچه به اینکه به‌موجب وکالتنامه 
اعطایی از طرف مالک, شما مالک سهام تلقی نمی شوید 
و اختیار دریافت سهام العثثی را نیز ندارید. جھت 
تثبیت حقوق, خویش عی‌بایست مبادرت به تقدیم 


پول من. بول تو 


که زٹی مهربان و عادری دلسوز است. ولی می ترسم 
تحت تاثیر عقاید دوستانش زندگیعان را خراب کند. 

۵ همیشه رن و شوهر دی مجه اول باید به هم 
اعتفاد کنند. درواقم همسرتان با نقل حرفهای 
دوستانش خواسته صداقت و حسمیمیت خودش را به 
شما ابراز کند. او می توانست در این باره حرقی نزند 
فکر نی کنید کضی زیاده‌روی کرده باشید؟ شاید مشکل 
از جای دیگری باشد. 

[] همسرم نیز همین را می‌گوید و از من انتقاد 


(٩۰‏ کے ےھ ر و کے 


- 








دادخواست حقوقی مبنی بر صدور رای اعلامی دانگاه ۳ 
جهت آثبات عالکیت خود نسبت به ۶۵ عدد سهام عليه 
مالک نمایید. جهت اثبات ادعای خود می‌تو انید به وکالتنامه 
رسمی اعطایی از طرف مالک و نیز دلابل دیگر 
من‌جمله شهادت شهود و دلایل عینی پرداخت بهای 
سهام واگذاری لستناد کنید, پس از صدور حکم اعلاعمی 
مبتّی بر اثبات مالکیت شما بر سهام موردنظر؛ می تو آنید 
از اداره بورس درخواست المثتی سهام نعابید. در این 
خصوص اداره بورس اوراق بهادار را نیز می توائید به 
عنوان خوانده ردیف دوم طرف دعوی قرار دعید. 

در صورتی که جهت اثبات ملکیت خویش بر سبهام 
مذکور دلیلی غیر از وکالتتامه اعطایی نداشته باشید. 
می توانید با اختیارات وکالتی, سهام عذکور را با سند 
عادی و به وکالت از طرف مالک منتقل نعایید. در این 
صورت شخص منتقل‌لیه با طرح دعوی لشاره شده در فوق 
به‌طرقیت مالک و جناب‌عالی و اداره بورس اوراق بهادار 
بدون اينکه مشکل اثبائی برای نقل و انتقال سهام 
داشته باشد. می تو اند پس از صدور حکم دادگاه میشی 
بر اثبات مالکیت شرعی و قالونی خویش العثنی سهام 
را از اداره بورس سهام و اوراق بهادار دریافت تمأید. 


می‌کند که درکش تمی‌کنم و اورافقط به خاطز پواش و 
ئه خودش می‌خواهم. البته من گاهی خیلی سختگیر و 
ایرادی می‌شنوم و از وضعیت مالی, رسیدگی به امور 
خانه و بچه‌ها شکایت می‌کنم. آخر می دائید. اکٹون عا 
در وضعیتی لیستیم که او درآمدش را متعلق به خویش 
بداند و ہین ما «پول من» و «پول توه مطرح شو؟ 
9 شاید بهتر است انعطاف بیشتری در این هوره . 
نشان دهید. توقعات شما هرچند به جا و ملطقی هم که 
باشد, نباید آن را به‌گونه‌ای مطرح کید که همسرتان 
در مقابل شما جبهه بگیرد. قدر مسلم نیاید احساس کد ۱ 
که شما دارید او را مجبور به کاری می کتید و یا په او 
زور می گویید۔ با کمی ححبت و تزچه به مسال زاوحی 
و حساسیت‌های همسرتان. پیامد تصمیمش وا یه او . 
یادآور شوید و با صحبت‌های درستانه و هلات به _ 
تقاهم برسید, خشروط به اينک هریگ از شا . 
کرتاهیهای خود را بپذیرد و قدرت انتقاد از جود را 
داشته باشد. معسولاً زن و شوهرهایی که دریاره 
مشکلات پیش ‌آمده دوستانه گفتگر و تبادل. ثظر 











می‌کنند. بهتر می توانند در امور و مسائل زندگی با ھ ۹ 
تشریک مساعی و همکاری نمایند و زندگیشان ۱ 
معافنگ و سازش بیشتری توام است. رت 9۳ 























| سرکذشت مادر و دختري که در اعماق 
راهشان راکم کردہ بو دند 





نورماو دنی 


نورما کوله‌پشتی سیاهرنگ و سبتاً بزرگ خود را 
از فرط خستگی روی زمین گذاشت و نگاهی به اطراف 
انداخت. به‌جز گاجهای سر به فلک کشیده چیز دیگری 
مشاهده نکرد, آنگاه درحالی که می‌گوشید همانجا 
برای لختی استراحت بنشیند و به درختی تکیه بزند. 
رو په دختر ده ساله‌اش کرد و گفت: «دتی به نظرم 
می رسد که این مسیر: راہ درستی نیاشد.» 

در آن بعدازظهر نسبتاً گرم نورما و دخترش دنی, 
سومین روز راهپیمایی خود را در مناطق کرهستانی و 
جنگلی در مرز بین دو آیالت کلرآدو و وایومینگ طی 
می‌کردند: هر کس آنها را در آن لباسهای خاکی رنگ 
سفری و مجهز و کامل می‌دید. شک نمی کرد که اینان 
در لنجام کار خود که همین راهپیمایی‌ها در چنگل و 
کوهستان است., حرفه‌ای هستند. تورعا می‌دانست که 
تا ظهر آن روز آنها قاعدناً بايد به پایان کوره‌راه جنگلی 
در ایالت وایومینگ می‌رسیدند. او نقشه‌ای را از داخل 
کوله پشتی‌اش بیرون آورد» آن را پهن گرد و با انگشت 
خود کوره‌راهی را روی نقشه دنبال کرد هیچ‌یک از 


علائمی که اکنون در اطراف خود مشاهده می کردٹدہ با 


آنچه در نقشه بود. همخوانی نداشت. او چند ہار دیگر 
با چشعان تیزبین خود نقشه را ورانداز کرد و 
سراتجام رو به دخترش کرد و گفت. «دئی, ما آنجایی 
که باید قرار داشته باشیم, نیستیم!» 


یک هر فه ای 

ثورما بیشتر از نیمی از عمر ۴۰ ساله‌اش را به 
راهپیمایی و سفر در کناره‌های رودخانه‌های 
پٹسیلوائیا گذرانیده بود و از این‌رو مسیر غلط را 
به‌قوریت تشخیص عےداد. دنی روی قطعه‌ای از تته 
درخت. که روی زمین افتاده بود نشست و مشفول 
خوردن پرنج خشکی شد که درواقع آخرین قسمت از 
غذایی بود که به همراه آورده بودند. دثی با لحن 
کودکانه و ساده خود گقت: «پس ما از گرسنگی 
خواهیم مرد نورما خنده‌ای نسبتاً بلند سر داد و 
درحالی که با کف دست به نشانه تشویق به پشت 
دخترش می‌زد. گفت؛ «نترس دخترم, آذوقه ذخیره به 
همراه داریم.» دنی هم متعاقب عادرش به‌خنده افتاد. 

احساس رفاقت فوق العاده‌ای بین این مادر و دختر 
وجود داشت. سفرها و راهپیمایی‌های متعددی که این 
دو در کثار یکدیگر انجام داده بودند, آن هم از زماتی 
که دنی تازه راه رفتن را آغاز کرده یود لین لحسلس را 
در آن دو بەوجود آورده و تشدید کرده بود. اما نورما 
در اعماق ذهن خود از بدیختی‌های پشت سر همی که 
برايش پیش می‌آمد: ناراحت بود. شوهرش سال 
گذشته او را ترک کرده بود و پس از آن هم او اجیارا از 
دو شغل خود یکی پس از دیگری کناره گرفثه بود. 

اولی کاری در یگ شرکت سازنده لوازم بهداشتی 
ی‌پزشکی بود که منحل شد و دومی هم کار در شرکتی 









جنکل 


اثر: پیتر میچل موز 


برگردان: دکتر بھمن بهروزی 


هیچ ! از پنچ ر 
گم شدن در لعماق این جنگل 
دوردست؛ زنده پیدا نشده بود و 


ش روز هفتم؛ روز 


| برای نورها و دختر 


۔ 


۰ 
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بود که او را په شهر دنور خوانده بود. جایی که تورعا 
هیچ کس را نعی‌شناخت و سرانجام هم شرکت عذکور 
تورما را در فهرست رپزشی‌ها قرار داد و عذرش را 
خواست. آن‌هم فقط پس از سه هفته, نورما عاشق 
دخترش دنی بود اما دیگر از السانها خسته شده بود 
او آرامش زا در تنهایی و در طبیعت عی پافٹ و در کنار 
انسانها لحساس دلشوره و فشار عصبی می‌کرد. به 
همین دلیل از هر فرصتی استفاده می کرد تا از انسانها 
فاصله بگیرد و با دخترش په آغوش طبیعت پثاه 
بیاورد. برخی اوقات این راهپیمایی‌ها فقط چند ساعت 
به‌طول می‌انجامید و کافی هم پا به هعراه داشتن 
وسایل کاسل عانئد چادر سوخت و وسایل پخت و پر 
چند روڑی را در دل طبیعت و به دور از اجنماع 
خشمگین به‌سر می‌بردند. 

این بار هم آنها په خیال یک مسافرت چثد روژه 
حرکت را آغاز کرده بودند, نورما یک کوله‌پشتی ۲۰ 
کیلویی را حمل می‌کرد و دنی با آن سن کم و جثه 
کوچک پانزده کیلو راروی شانه‌های خود به این طرف 
و آن‌طرف می‌کشند. آنها به همزاه خود در دو 
کوله پشتی فعه چیز داشتند, از یک چادر دونفره گرفته 
تا کیسه خواپ. غذا و حتی وسایل ماهیگیری. راهی که 
انتخاب کرده بودند. به غایت زیبا بود. در سمت 
چپشان رودخانه غران و خروشان روان پود و در 
سمت واستشان انبوه درختان جنکلی قرار داشت 
ضعن آنکه برخی اوقات که ارتفاع درختان کم می‌شد: 
آنها قابر می شدئد تا نوک پرپرف قله‌های بلند کوههای 
راکی را نشاهده کنند. دمای هوا برای راهپیمایی 
مناسب بود اما در شب تاحدودی سرد می‌شد و بدین 
مئظور نورما و دنی پتویی اضافی به همراه آورده 
بودند. در طول رآهپیمایی جانوران گوناگونی را دیدند 


و یک‌بار دٹی: ان پنچھ نکییں کا 7 ا که مرا 
عظیم الج و خطزناک است به عادر نشان دا و 
بلافاصله هر دو سوت به دهان گذاشته و دقایقی چند 
سوت خود وابه صدا درآوردند. دلیل سوت زدن این 
بود که صداهای تیز و چیخ‌مائند. جانوران وحشی را 


تلفن به کلانتر 


در روز سه‌شتبه در حدود ساعت ده بامداد بود که 
جری کولسون کلانتر بخش رودخانه طی پیامی تلفنی از 
زنی که در ابتدای کورهراه کناره رودخانه ژندگی 
می کرد شنید که یک عادر و دختر هفته قبل از آن مکان 
راهپیعایی در عسیر کثار رودخاتھ را آغاز کرده بودند 

اما با اینکه امروز سه‌شننبه است, هیچ خبری از آنها 
ثشدہ و اتومبیل‌شان هتور در محل باقی مانده لست 
کولسون که تجریه‌ای ۲۴ ساله در شغل خود داشت 
می‌دانست که به یقین مشکلی پیش آمده است و چند 
لحتمال را در تفن مرور می‌کرد: آیا خرس به آنها حمله 
کرده؟ آیا مادر در رودخانه غرق شده و بچه نتها مانده 
است؟ آیا.؟ تا شب ساموران کلانتری تمام مسیر 
کورهراه را وجپ به وجب جستجو کردند, اما اثری از 
مادر و دختر نیافتند. روز بعد هم که چهارشنبه ہوں 
هلی‌کوپترهای کارد علی و هواپیماهابی که در ارتفاع 
کم پرواز می‌کردند. منطقه را مورد جستجو قرار دادند 
وحتی برخی از جستجوگران سوار بر اسب دنبلشان رقتند 

گولسون به‌خاطر آورد که در دوران تضدی او 
تاکنون پنج نفر در جنگل جان خود را از دست داده‌اند 
و موضوم وحشتناکی که پیاپی به ذهنش خطور 
می کرد, این بود که تاکنون هیچ گمشده‌ای پس از پنج 
روز زنده یافت نشده موق 


در اعصاق 

نورعا قدری دچار لرزه شده بود که بیشتر ناشی 
از ترس و فقدان تجربه بود. آنها از دنیا جدا شده بودند 
و دو روز پیش غذایشان را تعام کرده بودند. آنها به 
ناچار قسمٹی از رودخاله را که آرامتر بود انتخاب 
کرده و با وسائلی که به همراه داشتند اقدام به 
ماهیگیری گردند که متأسفانه حتی یک عاهی هم به 
دسث نیاوردند. اکنون دیگر شب فرا زسیده بود و 
تلاش آنها هیچ نتیجه‌ای دربر نداشت. سراتجام نورما 
تصمیم گرقت که فعلا به عنوان شام از آپ رودخانه 
استفاده کند. آنها وسیله‌ای به همزاه آورده بردند که به 
کمک آن آپ را تصفیه و قابل آشامیدن می‌کردند. 
چادر آماده و کیسه‌های خواب گشودہ شند و تورما و 
دخترش در داخل آتھا رفته و سعی کردند تا نعداقل به 
استراحتی که به آن تیار داشته, دست یابند اما حتی 
دنی هم متوجه شد که مادرش نیز ترسیده است. 


جای با 


روز بعد یکی از چستجوگران خبر داد که دو گونه 
جای پا کوچک و بزرگ پیدا کرده است. او بلافاصله 
کولسون را در جریان گذاشت و کولسون هم به 
فوریت دستور جستجوی وجب به وجب در آن نواحی 
راصادر کرد و فقط امیدوار بود که این جستجوھا دیر 
نشده باشد. اما جستجوگران خبر نداشتند که در آن 
لحظه نورما به پای ارتفاعات راکی رسیده است و با 


۱ 








دوربپن چشمی جود دامنه کوه را بررسی می‌کند. 
دامثه پوشیده از درخت بود اما ارتفام کوه نزدیک به 
سه هزار متر می رسد ضمن آنکه نوک قله پانصد 
عتری هم فراتر بود. 

تورما رو به دخترش کرد و نفس‌زنان گقت: «فکر 
کئم باید خود را به نوک قله برسائیم و از آنجا 
اف را تگاه کنبم تا شاید راه یا جاده و حتی 
کوره‌راهی را پیدا کنیم.» 
دٹی برای اولین بار نشاته هایی از هراس نشان داد 
وپالحنی که تا حدودی نگران به نظر می‌رسید. پرسید 
مادر, آیاگسی برای پیدا کردن فا اقدام خواهد کرد 
ش مانند همیشه کوشید تا با دخترش کاملا 
وراست و وافعیت‌گرا باشد و در جواپ به‌سادگی 
طفت این چیزی نیست که کسی به آن دلگرم بانشد, ما 
ید به فکر خودمان باشیم.» 

درحقیقت بعدازظهر پتج‌شتبه بود که آنها صعرد 
از کوره‌راه را آغاز کرده بودند. آنها تیفه شمالی را 
نتخاب کرده بودند که بسیار سخت و صعب العبور 
د درحالی که سقوط کرده بودند. صخره‌های تین 
فا و هر عامل دیگری که بتواند صعودی را مشکل 
ند بر برابرشان قرار داشت. در یک لحظه دثی په 
گودالی پر برف آفتاد و تا گردن در آن قرو رفت و 
په جیغ ردن کرد و آگر مادرش چند ثانیه دیرتر 
رسید, اثری از او باقی نمی‌ماند. پس از این حادثه 
بسا دنی خیس شد و ئورعا آتشی برپا کرد تا 
تفش در کار آن گرم و لباسهایش خشک شود 
| رو 

سرانجام درحالی که آنها به قله کوه نزدیک شده 
تعدا ناگھان نورما حسدای پروانه‌های بالگردی علی‌کوپتر) 
اتید او به سرعت پتوی متالیک را از کوله‌پشتی 
آورڈ و یه کمک نی آن را باز کرد تا تمام کاملاً باز 
دا اما آفراد بالگرد که از نوع نظامی و سبزرنگ بودو 

ازبالای سرشان گذشته پوب آنها را ندیدند 

سرانجام آنها به قله کوه رسیدند و تورما به دی 
ج تا روی تخته سنگی بنشیند و استراحت کند و 
+ ۷ دوربین چشمی به چهار طرف قله‌چشم 
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انداخت. همه جاظبیغت بود. چشمه بود, آبشار بود, اما 
اثری از انسان دیده نمی‌شد. سرانجام زورما تصمیم 
خود راگرفت و به دنی گفت که آنها از نقطه مقابل یعنی 
تیقه جتوبی از کوه پابین خواهند رفت و بعد قطب‌تمارا 
به دست دنی داد و گفت. »از حالا وظیفه تو این است که 
ماراروی مسیر صحیم نگهدارۍ ۰ 


کولسون عتوجه شد که جستجو به روز هفتم 
رسیده است و دیگر امیدی برای نجات این مادر و 
دختر وجود ندارد. بنابراین آخرین جستجو را برای 
روز جمعه دستور داد. یکی از جستجوگران زنی چهل 
سباله به نام واکر بود که در اسپ‌سواری مهارت 
داشت و تعام جستجوها را هم روی زمین با سپ 
انجام مي‌داد. او وقتی از کولسون شنید که امیدی به 
زنده یافتن آن مادر و دختر نیست. با هیجان به او 
نردیک شد و گفت: «رئیس: من احساس عجیبی دارم و 
دلم به من می‌گوید که آنها زنده هستند.» کولسون هم 
با خونسردی گفت: «پس برو و پیداشان کن,» و او 
سوار بر اسب به‌طرف دلمنه کوه حرکت کرد و با 
بررسی منطقه در دل از خود می پرسید که اگر او در 
منطقه راه راگم کرده بود سعی عی‌کرد چه مسیری را 
انتخاب کند؟ و سپس خود به‌سادگی پاسخ خود را 
یافت. او مسیر کنار رودخانه را ائتخاب می‌کرد 
بثابراین به‌ طرف کور دراه کذاره رودخانه رفت و سوار 
ہر اسب در همان مسیر به راہ لقتاد 


۱ 1 
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تورعا و دنی سرانجام از ارتفام سه هزار عتری 
پایین آمدند. آن هم پایین آمدثی که از صعود از نظر 
سخنم و رنج دست کمی نداشت. تورما و دنی وقتی به 
نقطه آغاز کوره‌راه کنار رودخانه در پابین داعته کوه 
زسید‌نق: ف میم گرفتند نا چادر را برپا تمآبند و 
استراحت کنند. براثر تلاش و تقلای فراوان و فقدان 


۰ ےج ۰ 


تغذیه آنها خسته, تشنه و مجروح بودند. براش تیغ‌های 
گیاهان صورنشان پر از خراش شده بود. ضمن آنکه 
لبهایشان نیز خشک شده بود و از همه بدتر توانشان 





ڪڪ اھ _ سے 


بود که به نقطه پایانی رسیده بود: این ٹیرو برای اذاف 
تلاش آنها حیاتی بود و نوزما می دائست که اگر 
استراحت کامل نداشته باشند و بیش از حد تقلا کنند, 
به‌ژودی نای برپاخاستن هم برایشان باقی تمی‌ماند 
پس از چند ساعتی استراحت: آنها دوبازه حرکت خود 
راآغاز کردند. دتی از ناحیه پا مجروح شده بود و موقم 
راه رفتن به وضوح لنگ می زد ورعا از دیدن متظره 
لنک زدن دخترش برای اولین بار در طول این سفر, 
کنترل خود را از دست داد و به گریه افتاد و مرتب 
خودش رالعن می‌کرد: «چگونه من این دختر رایه کام 
مرگ کشیده‌لم؟ چرا باید او را به چنین سفری در 
نقطه‌ای دور از انسان و تمدن بیاورم؟ و...» او با این 
سوالهای عذاب‌دهنده ذهنش را مشفول می‌کرد و 
خشمي که بر او مستولی می‌شد, بر انرژی اش 
می‌افزود و با سرغتی بیشتر به حرگت درمی‌آمد 
نزدیکی‌های عصر که آنها در فکر بودند تا با ماهیگیری 
گرسنکی شدید خود را کاهش بدهند. همین که پا این 
فکر کلنجار می‌رفتند. ذتی به نقطه‌ای در دوردست 
حیره شد و سپس دست خود را ہشکلی که حائل تور 
آفتاب باشد. روی پیشانی خود گذاشت و با دقتی که از 
یک عقاب برمی‌آمد. به دوردست خیره شد و وقتی که 
جرأت کافی پیدا کرد. مادرش را خطاب قرار داب ومائی 
مثل اینکه یک نقطه در دوردست می‌بینم و مثل ابنکە 
این نقطه درحال حرکت است.» نورما نزدیک بود از 
وحشت چشمانش از حدقه خارج شود؛ چرا که اولین 
تصوری که به ذهن او راه يافته بود خرس پود که در 
این منطقه فراوان و بسیار خطرناک بود. وقتی که نقمله 
نزدیکتر شد نور ماهم آن را مشاهده کرد و سپس‌بایک 
جیغ بل گفت: «دنی, خرس بابد پنهان شویم اه 

مادر و دختر کوله‌بار خود را بر زمین گذاشتند و از 
کوره‌راه خارج شدند و به داخل جنگل رفتند و پشت 
یک نته قطور از درختهایی که بر زمین افتاده بود به 
حالت درازکش پنهان شدند. خرس به رنگ قهره‌ای 
تیره و بسیار بزرگ بود. او با کنجکاوی به‌طرف 
کوله‌پشتی می‌رفت و ابتدا سعی کرد با بوکشیدن, آن 
راشناسایی کند و سپس با دندانهایش کوله‌پشتی‌هارا 
به این طرف و آن‌طرف می‌انداخت, ثورما فقط امید 
داشت که لوازم قیعتی آنها توسط خرس نابود نشوند؛ 
چرا که برای پیدا کردن راہ بازگشت آنها را لازم 
داشت. درحالی که هر بو با اضطراپ خرس را نظاره 
می کردند ناگهان صدای نعره وحشتتاکی از پشت سر 
آنها: مادر و دختر را وادار کرد که گوشهای خود را 
بگيرند, آنها سر خود را برگرداندند و یک خرس نر 
عظیم الجثه در فاصله بیست متری آنها یه چشمان آنها 
زل زده بود نورما متوجه شد که این خرس احتمالاً 
جقت خرس اولی است که در این موقم اژ سال معمولا 
بایکدیگر شکار می‌کنند, اما تعره این یکی؛ خرس ماده 
را نیز متوجه مکان پنهان شدن مادر و دختر کرد و او 
هم از طرف دیگز بەسوی آنها په راہ افتاد 

منظره وحشتد 
ترس می‌لرزیدند و به هم چسبیده بودند. ضمن انکه 
دو خرس از دو طرفشان با نعره‌های گوشخراش 
دندانهای وحشنتاک خود را به آنها نشان می‌دادند و 
قدم به قدم نزدیکتر می شدند۔ تورما یک لحظه تصمیم 
گرفت تا چند سنگ بردارد و به جنگ با خرسها بپردازد 
و فرستی ایجاد کند تا دخترش از مهلکه فرار کند؛ اما 








بود عادر و دختر از شدت 
















»دير با زود این اتفاق می‌افتاد. شاید تعجب کنید اما 
من از اول ازدواجم فکر چنین روزی بودم. برای هحین, 
امروز با خونسردی تعام به اینجا امدهام. این 
سرنوشتی است که بیشتر زتها در شرایط من, بهش 
گرفتار می‌شوند. من عی‌دانم که همه تقصیرها گردن 
هن و شوهرم نیست. ما قربائی ماجرای بزرکتری 
هستیم. وقتی حعید به خواستکاری ام آمدء فکر گردم 
خیلی از مسائل را مخقی کم مخفی کردن مشکلات 
برادرم, شاید ظاهرا کار درستی نتبود, اما چاره‌ای 
نداشتم. بالاخره بايد ازدواج عی‌کردم. هر کس که به 
حانه ما می‌اهد, با چنین شرایطی که وجود داشت, هیچ 
کس حاضر نمی شد با من ازدوام کند 

۱ ساله بودم که حمید به خواستگاری‌ام امد. قبل 
از او خیلی از خواستگارها آمده بودند و رقته بودند 
دلم فی خواست هرچه زودتر از آن محیط پرسروصدا 
و اضطراب خلاصی پیدا کنم. اما هیچ کس حاضر 
نمی‌شد با من عروسی کند 

پدرم عرد مسوولیت پذیری نبود. از وقتی خودم را 
شٹاختم هدام با عادرم جرویحث داشت. کاهی مادرم 
روزها و هفته‌ها قھر می کرد و می‌رفت خانه مادربزرگم 
و ماسرگردان می ‌شدیم۔ فرچند این وضع برای من و 
خواهرم سخت بود اما تاثیر مثقی آن در برادرم بیشتر 
ظاهر شد. برادرم تنها چهارده سال داشت که برای 
اولین بار متوجه شدیم که از مواد مخدر استفاده کرده 
است. این موضوع برای همه دردآور بود؛ حتی پدرم که 
هیچ حبتی به فرزندانش نشان نمی داد 

نادر برادرم په شدت گرفتار شد. چند باری سعی 
کردیم ترکش بدهیم. اما فایده‌ای نداشت. پکی: دو پار 
پدں او را از خانه بیرون كرد همین موضوم وضع را 
بذتر کرد. تادر روزبه‌روز وضعش بدتو می‌شد. عن و 
خواهرم کم کم داشتیم به سن ازدواج نزدیک می شدیم 
و هر خواسنکاری که از وضع نادر مطلم می‌شد. از 
قصد خود عنصرف می‌شد. تا اینکه حسید به 
خواستگاری‌ام آعد. پسر خوب و همسز مناسبی به نظر 
هی رسید. نمی خواستم ابن شانس و اقبال را از دست 
بدهم. برای هعین تصسعیم گرفتم موضوع نادر را مخقی 
کتم تا مبادا به خاطر این موضوع حمید هم عثل بقیه 
برود و از ازدواج بامن منصرف شود به اصزار مادرم. 
نادر برای مدتی به شهرستان رفت تا آبها از أسیاب 
بیفند. مراسم عقد و عروسی خبلی زود برگزار شد و 
کسی از موضوع معتاد بودن برادرم مطلع نشد 

مادر سعی کرد جهیزیه خیلی خوبی به من بدهد. 
در مورد مهریه هم سخت‌گیری نکردیم, از ابتدا 
می‌دانستم که برای هميشه نمی توائم وجود نادر را 
مشفی کتم. اما اعند داشتم رورّی که حمید واقعیت را 
بقهعد برخورد مناسب و شایسته‌ای از خود نشان 
بذ هد 


سه عاه بعد از عروسی ما پدر و سادرم از هم جدا 








شدند. طلاق آنها برای همه خوپ بود جز من 
مادر احساس آرامش می کرد پدر هم می تو انست 
ان‌طور که دوست دارد زندگی کند. خواهر 
کوچکترم در محیط آرام‌تری می‌توانست درس 
بخواند. اها من. حالا باید پاسخکری سوالهای 
سخت حمید و خانواده‌اش می‌بودم. مدام از من 
می‌پرسیدند که اختلافات این دو از کی شروع 
شد؟ چطور می‌توانستم بگویم مادرم بعد از دو 
ماه قهر فقط به خاطر مراسم خواسنگاری په خانه 
برگشته بود! همه فکر می کردند تمام آن رفتارهای 
ظاهرا صعیعی و دوستانه خانوادگی, یک نمایش از 
پیش تعبین شده بود. حعید بارها زخم زہائش رابه من 
زد. په بحض ایتکه اختلاف نظری پیش می‌آمد. 
بادآوری می‌کرد که هرگز دلش نمی خواسته بادختری 
ازدواج کند که در محیط پرتشتح خائوادگی بزرگ شده 
است. این حرفهاء قلبم را به درد عی‌آورد ما من باز 
سکوت می کردم و هیچ نعی گفتم 

حدود دو سال از ازدواچمان می‌گذشت. هرچه 
سعی کردم حمید راراضی کنم که بچه‌دار شویم؛ مدام 
بهانه می‌آورد. می‌گفت تا زندگی خوهمان پة ساداتی 
ترسد, حاضر نیست کودکی را بدیخت کند. همین 
حرفها من را اذیت می‌کرد. نمی‌دانستم چطور باید به 
یک آرامش نُسبی برسم 

چپزی نگذشت که حمید پاخبر شد که نادر برادرم. 
معتاد است و در کارهای حلاف نقش دارد. این 
موضوع زندگی مارا سیاه کرده بود. مخصوصاً وقتی 
حمید فهمید که تادر کهکداری به خانه ما می آید و از من 
پول می‌گیرد. می دائستم که این موضوع بالاخزه 
مشکل‌ساز می‌شود. خیلی سعی کردم رقت و آمد ثادر 
را به خانه‌ام مخفی کنم: اما بالااخره ماه پشت ابر تعائد 
و یک روز حمید همه چیز را فهمید 

دعوای سختی ہین ما رخ داد. حمید تهدیدم کرد که 
اگر یکبار دیگر تادر به خانه ما بيلید, من را طلاق 
می‌دشد. هلتمسانه از برادرم خواستم که دیگر ٹیاید و 
کاری به زندگی من نداشته باشد. اما آیمهای معتاد 
حتی برای به دست آوردن چند توعان پول. حاضرند 
زندگی خانواده‌شان راهم بهم بریزند 


وفتی ہی پول می شدہ باز می آمد سراغم. فکر کردم 
با این وضع دیر یا زرد حمید طلاقم می دعد. برای همین 
تصمیم گرفتم میلقی پول به مادرم بدهم تا گهگداری به 
نادر دهد به شرطی که او دیگر خوالی خانه ما پیدایش 
نشو د. 

:شتی از لاب لای خا خلنه پولی کنار 
می‌گذاشتم و به مادرم می‌دادم. نادر تا زمانی که این 
پول دا از عادرم می‌گرفت سراغم نمی‌آمد. اما 
روزیەروز مصرف هواد او بیشتر می‌شد و من از نظر 
مالی تحت فشار قرار می گرفتم. می دانستم اگ حمید از 
این عاجرا باخبر شود حتی یک روز دیگر هم حاضر 
نیست با من زندگی کند. او هعیشه احساس می کرد در 
انتخاب من اشتباه کرده درحالی که خودش هم بارها 
گفته بود که من به شخصه همسر خوبی برای او 
بوده‌ام. اما به خاطر خانواده‌ام و برادرم همیشه 
احساس تارضایتی می کرد 

یک روز وقتی پولهایم تمام شده بود و نتوانسته 
بودم به نادر پولی بدهم. دوباره اعد سراعم. سرورصدا 
راه انداخت. همه همسایه‌ها از ماجرای برادر من باخبر 
شدند و وقتی حمید خبردار شد که همه اهل محل از 
موضوع برادر من باخبر هستند, دیکر طاقت تیاور د 
همان شب من را برد خانه مادرم و چند هفته بعد 
احضاریه دادگاه را دریافت کردم آمروز بدون هیچ 
اعتراضی می‌پذیرم که حق و حقوقم راندهد و طلاقم را 
می‌گیرم. شاید حق با حمید باشد. دخترانی چون من 
بختی برای خوشبخت بودن ندارند 

























٦٦‏ دکتر بهمن بهروزی 





خواب سوسکت 


هرچند وفت یک‌بار خوابی می‌بیتم که به شکل‌های عختلف تکرار می شود۔ در خواب 
بی‌بینم که سوسکهای آشپزخانه تمام خانه و زندگی مرا اشغال کرده‌اند و به‌قدری 
آتعدادشان زیاد است که به وحشت می‌افتم. بعضی وفتها میارزه می‌کنم و آنها را 
کشم؛ ولی آنها همچنان زیاد می‌شوند. در این خوابها غالباً تنها هستم و بعضی 
آوفتها یک آشنا و پا غزیبه همراهم هستند. بعضی وفتها چنین خوابی رادر مورد موش 
می ہینم البته یادآور شوم که به شدت از سوسک می ترسم و از آنها متنفرم 
کبری .۳۸۰ ساله و متأهل از ٹھران 

تحلیل: کشتن آنها خوپ است 

اصولاً خوابهای سوسکہ موش و سایر حشرات بزرگ و پا حیوانات موذی و 
وچک به یکدیگر کاملاً شباهت دازند. په این ترتیب که حضورشان به معنای 
۱ چند بخصوص در مورد نوع وفتار واقعی دوستان نسبت به انسان است که 
در لباس صمیمیت و راستی و درستی وارد می‌شوند و درواقم مشغول ضربه زدن به 
ن می‌باشند. همین طور برخی از مشکلات اقتصادی نیز درمیان معانی این خوابها 
آوجود دارد. اما کشتن آنها در خواب به معنای دفاع و تلاشی است که اتسان از خود 
امی‌کند و اجازه نمی دھد تا مشکلات اثری عمیق در ژندگی داشته باشد. اگر شما در 
خوأپ برای از بین بردنشان یه آنها حمله‌ور شده‌اید» اما آنها از دست شما فرار 
گنند. به معنای شک و تردیدی است که در تلاش خود در زندگی اعمال می کنید و 
آدرواقم به نادرستی اعتعاد به نس خود را زیرسو ال عی‌برید 
اگر بانوان در خواب موش و سوسک راهشاهده کنند. به معنای آن است که ممکن 
ااست مورد حسد یک یا چند رن دیگر باشنند؛ اما خود از این جریان بی‌خبر نیستند. در 
چنین مواردی شما باید چشمان خود را نسبت به اطرلفیان خود بیشتر باز کنید تا 
هآسنانی بتوانید دوستان خود را در کتار خود تشنخیضن دهید. حال آگر کسی در 
خواب موش و با سوسک را در لباس مشاهده کند که فقط سر آن مشخص باشد. آنگاه 
+ این معناست که شخص از توطثه‌ای علیه خود آگاه می شود و پیش از وقوع از آن 
پرمی‌دارد و بەسوی خوشحالی و خوشبختی گام می‌نهد. به‌طور کلی خواب 
حشرات بزرگ و یا جانوران کوچک و موذی آن‌گونه که درمیان عموم تصور 
مي‌شود. بد نیست. آنچه از نظر روان‌شناسی در اینجا اهعیت دارد, روند و روش 
زندگی شساست و بەوضرح وقوع ابن توع خواب موید مشکلاتی در حیطه اعثماد به 
تقس شماست. در ضورتی که درواقم شما تمام ابزار و زمینه‌های اعتماد به تفش را در 
خود جمع دارید و این نوع خواب هشداری است به شما که باید اعتعاد به نفس خود را 
په دت آورید و از آن به نحو لحسن استفاده کنید. این کار شامل انتخاب درست 
وستان نیز هست, چرا که دوست ید و خوب در میزان اعتعاد به تفس انسان تأثیر 
یم دارد. عوقق و پیروز باشید 
ډرباره خواب مرگ نزدیکان 
یک توضیح برای خانم نسرین محمدی از تهران 
۱ شما با بو خاطره تاهنجار مواجه شده‌اید که یکی در ۱۲ سالگی بوده است و این 
اهلا طبیعی است که با چنین خوابهایی مواجه شوید. چرا که در آن سن شما آمادگی 
تین قجایعی را نداشتید. اما آنچه مهم است. نتیجه‌گیری شما از خوابهایتان است. 
ولبهای کابوسی که تاشی از دوران کودکی باشد. روئد خوابهای معمولی را ندارند 
و تپاید پس از وقوع آنها انتظارهای منفی داشته باشید. آنها درحقیقت به نوعی تکرار 
بٹ 3فتیت منفی در شما هستند و تباید بی‌جهت پس از هریک از این‌گونه خوابھا در 
اهار وقایع بد باشید. بهترین کار, کم مطی به این‌گونه خواپهاست. چراکه با افزایش 
ن و اثفاقات و حوادت مختلف آنها نیز به پایان می‌رسند؛ اما فعلاً ممکن است گاه و 
بیگاه گنما آنها را تجریه کنید. اما چندان وفعی به آنها نگذارید 
ا ہک نصرحتہ پس از ابتکه چنین خوابی زاتجربه کردید و از خواب پریدید, یک 
وان آب سرد بنوشید و سه دقیقه صبر کید و بعد به خواب بروید. 


شمار ۶ ۳۰۸۱ 
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کک ردت وا حا لات با کر ات می کی 
و زمانی که تمام مل الان شما با خودکان میدن و دیگران همه چیز ںا 
پرایشان مهیا می کردند و قربان صدقەشان مي‌رفتند و تازه رضایت کامل هم از 
خودشان تشان نمی‌دهند, شما پدون ایتکه زبان به اعتراض بگشایید. به اداره 
تروخشک کردن سه نوجوان, آنهم نه عاذی بلکه کسانی که مشکلات ب 
اشت,ەاند. پرداخته‌اید و در هعان زمان هم فرصت یافته‌اید تا مطالعه کتید و بتوائید 
چنین نامه‌ای برای من بئویسید. اگر شمابه خودتان افتخار نعی‌کنید, پس اجازه بدهید 
هن به عتوان بک هموطن به شما افتخار کنم. البته این ذھنیت من است و همان‌گوته 
گقتم برای خوشایند شما نیست. حال بیایید کمی به جزئیات بپردازيم: 
۵ پراذرها: 
٦‏ جبر زندگی آنها را مجبور کرده بود که از سنین کم به کار و تلاش بپردازند و البته 
بن می‌تواند حاوی یک نکته منفی باشد و آن فقدان تحصیلات است و مي‌تواند نک 
ثبتی هم داشته باشد و آن تجربه در مواجه شدن با مردم و جامعه اسث. 
| اکقون برادرهای شما خیلی بیشتر از همسن وسالهای خودشنان از جامقه و 
آن شناخت دارند و معمولاً این پیش زمینه خوبی برای ورود به بازار کسب و کار است 
که البته باید از سطم بسیار پابینی آغاز شود اما موفقیت آن در درازمدت حتمی است. 
ن¿ کمتر دیده‌ام و شاید هم تا آنجا که به خاطر می‌آورم. ندیده‌ام کسانی که در 
یار پایین تجربه کسپ را آغاز می‌کنند, در صورت ادامه به موققیت نرسند. البته در 
اینجا یک نکنه مهم وجود دارد. در لابلای نظر شعا من متوجه شده‌ام که میان آن 
تفاوتهایی قائل شده‌اید که البته این طبیعی است و انسانها هر کدام دارای خصوصیات 
متفارتی هستنده اما این تباید باعث سرکوفت زدن به یکی یا دیگری شود. دید و نگرش 
تسبت به هر نو به عنوان رامعا و مسبوول بلیه یکسان باکبدا و عتی آگر چذ 
ت باید خود را سجبور کنید تا این تفکر را در خود جای دهید. عمکن است ابن 
س در آنها که شما به یکی تظر مثبت دارید و به دیگری منفی برایشان خوشایند 
شد؛ چرا که آنها به‌طور حتم برای نظریات شما اهمیت قانلند. دیگر اینگ در هه 
شان باشید, همان گونه که تاکنون بوده‌اید و خداوند این ویژگی را در شعا 
ایست. 
0 خواھر 
خواهرنان در سن و عوقعیت بسیار حساسی است. او فقط ۱۷ سال دارد و 
ندگی در برابر اوست. نگذ ارید نسبت به زندگی نگرش منقی داشته باشد؛ چرا که هو 
اقعاً زندگی را آغاز نکزده او تنها دو یا سه سال است که ار دوران بلوغ را آغاز کرده و 
شرف په پایان رساندن آن مرحله است. این کاملا طبیعی است که او نسبت به آز 
پیرآمونش می‌گذرد. قدری منفعل و یا شورشی باشد. این افتضای سن اوست. 
پادش بدهید که از نقاط قوتش بهترین بهره‌برداری معکن را باشته باشد و از تقاط 
ضعفش پرهیز کند. یادتان باشد نموداری که در برابر او وجود دارد, شما هستید. شما 
په خودتان می‌نگرید. اها ای به شما نگاه می‌کند و ذهنیت شعاء تجربه شما و لحساسها 
عواطف شما در او اثر مستقیم می گذارد۔ بخصوص انتخابهای شماء گفته اید که چرا او 
تباید یک‌روز خوب در زندگی داشته باشد؟ اما یک پدیده خوپ و گرانپها در زندگی 
و آن شما هستید و می‌توانید فقط روزهای حوب را در ذهن او ایجاد کنید 
| یک مسابله مهم راباید به خاطر بسپارید و آن این است که بايد ضفر ذهنی خود را 
په گذشته محدود کنید. من احساس حی‌کنم که شما خیلی به تجربه‌های منقی 
گذشتہ خود را وابسته کرده‌اید و مرتباً آنها را مرور می‌کید. شما فقط گذشته را 
عنوان یک تجربه‌ای که نباید تکرار شود. در تھن داشته پاشیدہ اما به جلو نگاه کتید و 
که آینده نتگرید: هرچند که گفته‌اید میدوار و خوش‌بین بودن «چرندیات» لست و 
وندگی بدتر می شود اما یک عنصر مهم را فراموش کرده‌اید که درنهایت قدرت 
پرابر بدتر شدن زندگی ایستادگی می‌کند و با سر به آن حمله می‌کند و آن خود 
فستید! اگر من این قدر به شما ایمان داشته باشم. کمی بی‌انصافی است که خودتان 
تسبت به خودتان ناامید باشید. باز هم تکرار می‌کتم این اعتماد به شما نه به عنوان 
تسیک ره وت ما هر میا ۰ 
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اقعاً در سطوری که نوشته‌اید و البته بیشتر حال و هوا ز ظاهز منفی دار اما ذر زیر 
ست این سطور۔ من انگیزه ہلثدی نظر, تحرک, تعصب و ایعان را خوب تشخب 
داده‌ام و می‌دانم که اشتیاه نکرده‌ام از استعدادهای اخودتان بهره بگپرید و خود را 
ماده حرکت در همین زندگی کتهده درحقیقت زندگی باید خیلی هم خوشعال باشد که 
شمابه آن قدم گذاشته ليد موفق و پیروز باشید. - ١‏ چو تس 
دتریس بر 
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امروز می‌شخواهم به خانه سقای جفیر بروم. یعنی 
درست همان کاری را که قصد داشتم در آخرین 
روزهای سال انجام بدهم و به نیابت از خانواده‌های 
بسیاری که تلقن می‌کنند و احوال این هموطن قهرعان 
را می پرسند از خانواده دارود عیددیدنی کنم. 

اما ار دور و نزدیک شنیده بودم .با وجود اینکه 
داوود بعد از ترک کردن سنگر خود (کذار خیایان 
روبروی بنیاد جانبازان] و پناه آوردن په یکی از 
ساختمانهای بثیاد بازداشت شده و بعد از دادگاهی به 
«اتهام!» نفوذ به ساختمان بنیاد. با کمک یکی از شنعب 
بنیاد محروهین واقع در میدان آرژانتین خانه‌ای را در 
خیابان جوادیه اجاره کرده.او هنوز حال و روز خوشی ندارد 


چرا؟ 


به همان دلیلی که بسیاری از ما و همی‌طتان نیز نیز 
صبح تا شب می دویم و کار می‌کنیم تج 
هشتمان گرو نهمان است. حالا چه رسد به اینکه فردی 
با چهار بچه نه کاری دارد و نه جسعش بعد از هشت 
سال جنگیدن و زخم خوردن اجازه می دهد که هر کاری 
را انجام بدهد. 

آری از خوانندگان دلسوزی که محبت کرده بودند 
و پس از گرفتن نشانی «سقای جفیر» از دفتر مجله 
سری به زندگی او زده بودند, شنیده بودم که خانه 
داوود خانه‌ای غیرقابل سکونت است. از در و دیوارش 
نم عی‌بازد, شیشه‌ای به پنجره‌هایش نعانده و از 
آشپزخانه ر حمام و .در آنچا خبری ته تیست! اما وقتی با 
تی بسیای په از ند زو بیگیری. توادستن او را 
جدای از گرفتاریھایش برای تعبین مجدد!! درصد 
جائبازی و اثبات حقانیتش ہیاہم او با خوشحالی ہسیار 
مرا به حانه اش( دعوت کرد و گفت همین که سققی 
فراهم شدھ. 

خدا را شکر می کنم 

و امروز ما در محله جوادیه هستیم. محله‌ای که در 
پابین شهر بودنش فیچکس شکی ندارد و برخلاف 
عردم باصفایش هعيشه جزو نقاط محروم‌نشین 
کشورمان بوده 

به نشانی که از قبل نوشته‌ام مراجعه می‌کنم 
«جوادیه. ۲۰ متری.... خیابان مستقل...» و بعد از یکی؛ دو 
بار پرس وجو پا به خانه سقای جفیر می‌گذارم آخانه‌ای 
که قصد دارم در آخر گزارش برای شما وصفش کنم!] 

در ابقدای ورود دختر پانزده ساله داوود (فاطمه) 
در زا می گشاید, کسی که درحال حاضر اول دبیرستان 





خبر دارم که رئیس جمهور سبت به حل مشکل ما دستور رسیدگی داده» ولی 
مسوولان ا 


است یی ار 
دقیقه صبع از محله چوادیه برود لارستان 
هدرسته لاله‌های انقلاب درس بخواند و ساعت 
پنج بعداظهر ابه آخاطر موزی مسنیر و نداشتن "ا 


N 
0 ۱ 


امعان عالی برای سوار شدن به وسیله نقلیه با ۳ ۱ 


دو ساعت اختلاف]به خانه برست 

به همین منظور قبل از هر چیزی از او 
پیرامون چکونگی درسش سوال عی‌کنم و او با 
ناراحتی می‌گوید: 

وقتی پدرم در بازداشت بود وسابل مارا دز 
مطی پلمب کرده بودند و ما مدتها پیگتر بودیم ٹا 
بتوائیم دفتر و کتاپ خود را از پلعب (آ خارج کنیم 
و امروز نتیچه اش شده کسر نمره در تمام مواد!! 

اما تا من از فاطعه درباره سختی هسیر رقت و 
آمد سوال می‌کنم, با دلتنگی می گوید: من یه هرحال 
می‌روم و می‌آیم ولی خواهر بزرگترم آزھرا| 

و من بعد از کمی تأمل درمی‌یایم که زهرا دختر 
۸ ساله سقای جفیر هم سال آخر دبیرستان است و 
هر روز از ساعت ده صبم تا هشت شب مجبور است 
مسیر جوادیه تا شهرک آزمایش را طی کند و به گفته 
مادرش هر وقت که او پا په خانه می‌گذارد می گوید: 
«مامان دیکه کف پا برام نعونده چقدر پیاده چقدر 
بدبحتی و...» 

البته مادرش اضافه می کند: باور کنید باز هم 
بچه‌های من بچه‌های خوبی هستند, آنها من کنار 
آمدن با مشکلات سعی می‌کنند دست مارا هم بگیرند. 

او که چهره‌اش نسبت به روزهای اول چاپ 
گزارش سقای جفیر [حدود شش, هفت ماه پیش) خیلی 
شکسته تر شده می گوید: 

همه اعضای خانواده ما ابروز فقط تنشان عی‌لرزد 
که سر برج چطور اچاره‌خانه را مهیا کنند و.. 


این حرف داوود را خرہ می کند 


داوود تازه چند دقیقه نیست که بعد از پیگیری 
کارش به خانه آمد و چهره‌اش بسیار رنجور و خسته به 


نظر می‌رسد و من برای آرام کردنش سوال عی‌کنم: 


انشاءالله کار نتبجه می دهد؟ 

0 نمی دائم چه بکویم. هیچ چیز معلوم نیست. 
معکن است نتیچه بگیریم و ممکن است وضع بدتر از این 
وا 

0 یعنی الان بنیاد پیگیر کار شماست؟ 

0 نه, مسوولان بنیاد بعد از اینکه با تلاش بسیار 


[بنا به دلایل خاص! پروندہ مرابه شعبه ۲۰۶ انداختند 
و بعد از دادگاهی مرا چهار روز در بازداشت موقت 
اکلانتری ۱۳۸ نگه داشتند [که هنوز هم دلیلش را 
نمی دآنم] به من گفتند که اگر می خواهی اثاث منزلت را 
به بیابانهای اطراف قم ہبرا!) یا به هر کجا که می خواھی 
ما از این به بعد ته برای تو کاری می‌کنیم و نه تو را په 
عنوان چانیاز قبول داریم. حالا به هر کجا که می خواهی 
شکایت کن! 

0 پس امروز لز طریق چه ار کانی پیگیر کارت ھستی؟ 

0 شوشتبختانه پرستل لزت بنگنز اقستته و مید 
زیادی دارم که در آنجا به نتیجه برسم 

0 ولی عدتی پیش گفتی که مسوولان بنیاد به تو 
قول دادهاند که اگر آثاث زندگی ات را از مقابل ساختمان 
جابجا کنی دستت را بگیر ند 

0 یل قول داده بودند, ولی به جائ دست گرفتن 
مرا دستگیر کردند و الان هم شناسنامه پرادرخائم من 
در کلانتری است تا هر وقت که آنها با ما کاری داشتند: 
آمابه به خدمت باشیم! اما درست وقتی که بعد از 
سراغ وعده‌های آنها را گرفتم با 
خشونت به من گفتند آن روز این صسحبت را کردیم؛ ولی 
امروز می‌گوییم برای تو هیچ کاری نمی کیم 

0 حالا وسایل زندگی ات را کامل تحویل گرفتی؟ 

0 وسایل را کامل گرفتم, ولی چون در جاہجابی 
دقت کافی نشده بودا!) یخهال, تلویزیون و خیلی از 
وسایل دیگر شکسته شده بود ۱ 


آزادی از بازداشت 


شماره ۳۰۸ 












سوت 
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ایر طولانی جوادیه تا ڈھنے کی 
آزمایش را پیادہ طی کند و هیچ کس 
از راز مگسوی صورت سرخ شده 
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ضدا سی داند کی بض کرم 


در این لحظه | و کپی نامه‌ای را که قرار است دو 
روزیعد توسط آن به بیمارستان خاتوادہ مراجعه کند و 
مورد معاینه پزشکی قرار بگیرد به من نشان می دھد و 
لضافه می کند: 

ارتش دارد کارش را می‌کند, اما خدا می داند که این 
کار کی به نتیچه برسد. ممکن است این مراحل حدود 
شش تایک سال طول بکشد و من نگران هستم در طول 
این مدت چطور خرح زندگی و اجاره همین خائه را 
تأمین کنم؟ 

0 مگر چقدر بابد احاره پر داخت کنی؟ 

0 برای لین خانه پانصد هزار تومان سفته مضا 
گرده‌م تا ۵۰۰ تومان پیش پرداخت مسکن را بنیاد 
محرومین بپردازد. و ماهی پنجاه و پنج هزار تومان 
اجاره باید بدهم و امروز قرار است یکنفر بیاید و آخرین 
وسیله فروختتی زندگی‌مان افرش ماشیتی] را بخرد ٹا 
شاید یتوانیم چند ماه دیگر تحمل کنیم. باور کنید من هر 
2 ساعت پنج صبم از خانه بیرون می زنم تا ساعت 
هفت بتوانم پیگیر کارم باشم و چون قدرت پرداخت 
گرایه ماشین را ندارم خیلی از وقتها بايد پیاده این 
سیر را طی کنم و حتی بعضی وقتها هم که بلیت 
وموس گیر می‌آورم آن را برای دخترهایم نگ 
مي‌ذارم تا یکروز یک قسمتی از مسیر را حداقل با 

اص بروند ۱ 


PN a شمار‎ 
۳" 


حالا دختر داوود هم بیسرون می زند تا 
























او لحظه‌ای علوی خشک شده‌اش را تر می کند و با 
ناراحتی ادامه می‌دهد: 

نعنی مسنوولان بنیاد خبر ندازرند که من مدارک 
جانبازی سال ۶۱ را سال ۸۱ در کثار خیابان تحویل 
گرفتم. بعنی آنها فکر نمی‌کنند ما هم عسلعان فستیم. 
من خبر دارم که رئيس جمهور نسبت به حل مشکل ما 
دستور رسیدگی داده ولی تا په امروز که مسوولان 
بتیاد جایشان خیلی محکم است و می‌گویته اکر از هر 
کسی هم نامه بیاوری ما تو را جانباز نمی‌شناسیم. و 
امرورٌ ی خواهم از آنها بپرسم اگر من متهم هستم چرا 
به من اچازه داده نشد در دادگاه حرفی بزنم. چرا بک 
نسخه از راءی دادگاه را که به هر متهمی می‌دهند: به من 
ندادند تا ہبیٹم در این معلکت به چه جرمی باید 
بازداشت شوم؟ اگر آنها به کار خودشان اطمیتان 
داشتند چرا برای انتقال پرونده به شعبه (..) این هعه 
تلاش کردند؟ یعنی در قوه قضاییه کسی نیست که 


بخواهد پای درددل یک متهم بنشیند. 
در این لحظه او برای پنهان ماندن اشکهایش سرش 


را پادین می اندازد و همسرش همچنان که او را دلداری 
می دهد می گوید باور کنید من هنوز موفق نشده‌ام 
واکسن «آنا» (دختر یکساله خاتو اده داوودارابزتم 

0 مگر واکسن رارایگان تزریق نمی کننه؟ 

0 چراء ولی زدن واکسن شناسنامه می‌خواهد و 
۷ هنوز شناسنامه ند ارد. 

او همچنان که چشمانش غرق اشک شنده اضانه 

«آنا» بعد از گذشت یکسال از تولدش به خاطر 
ضعف جسعانی هنور نمی‌تواند راہ برود و همه 
اعضای خانواده ها آبه خاطر بیش از پنج ماه کنار 
خیابان بودن) استخوان درد گرفتاند و عن هنوز هم 
وسایل و لباسهایی راکه آن روزهابه خاطر بارش باران 
کیک زده‌اند, در حناط با آب سرد هی‌شویم. 

او لحظه‌ای بفضش را فرو می‌خورد و با صدانی 
گرفته می گوید: 

بعضی از مسوولان به ما اعتراض کرده‌اند که 
جائباز نباید حرف بزند و چرا این حرفها را به 


ندارند ما این حرفها را تنها برای این زدەایم تا زئده 


بمانیم. چون عا اطمینان داریم که مسوولان رده بالای 
نظام دلسوز هستند اما اقراد رده پابین گاهی در 
راه‌اندازی کار مردم تعلل می‌کنند. 

و آین‌گونه است که ملجرای. 


سای دنسر 
هنو ز تمام 
نشد۱۱۵, 

و امن کنج اتاقی ۱۲ متری 
که سقفش چوبی است و هنوز 
وقتی داخل آن با کسی حرف می‌زنی 
اتعکالس صوتت در پيچ و خم 
دیوارهای ترک خورده‌اش می‌پیچد 
ی آرام میگیرم به در و پنچره چوبی 
زخم خورده‌اش چشم می‌دوزم و 
روی کاغذ عی‌تویسم. اینجا شیشه‌ها 
هم طاقت سالهای رفته را نداشته‌اند و 
سوز سبرعا هر لحظه از منفذی انگشتان 
باریکش راداخل سی‌کند. 

اینما از کاه و کل طبله کرده بر دیوارهایش بوی 
کهنگی ۷۰۶۰ سال پیش بیرون می‌زند. بوی لباسهای 
باران خورده در کثار خیابان. بوی عقب افتادگی‌های 
قسط زندگی, بوی کیف خالی از برگهای سبز و قهوه ای 
بوی تلویزیون سباء و سفید بی‌رونق, بوی آنتن 
شکسته و سرافکنده: بوی آبینه شکسته از تبود لبخند. 
بوی جنگ, بوی سنگرهای پر ز گرد و غبار و بوی عیدی 
که نیامدنش بهتر از آمدنش هست و درمیان تعام اینها 
فریادهای «آنا» دختر بدون شناسنامه پدری ایثارگر به 
آسمان بلند شده آست: 

در این حال و هوا هستم که نمی‌فهمم چه موقم با 
امالیٰ خائه خداحافظی کرده‌ام. اما وقتی بیرون میژئم 
شلاق فقر بیشتر به چهره‌ام می‌خورد. چراکه همراه من 
زهرا دختر بزرک داوود هم بیرون می‌زند تا پای پیاده 
رامی مسیز طولانین جوادبه قاگنهرک آمایگن کو 

اوسمرش راپایین انداخته و بدون توچه به دنبای پیرامونش 
در دنبای خیالی خود قدم برعی دارد. لما این ببرون: هعه 
چیز با دنیای درون خانه فرق می کند و هی کس از راز 
مگوی صورت سرخ شده از سیلی زهرا خبردار نمی‌شود 

و نا صورت برمی‌گردانم تابلوهای رنگارنگ و 
پرهزیته تبلیغات کاندیداهای شورای شهر تهران توئ 
مردمک چشم عی ریزد. تبلیغاتی که همچتان نوید یک 
زندگی آسان و تحولی شگرف در عرصه عدیریت 
شهری را به هموطتان می دھند! 

اما زندگی شهری داوود کی رمق برخاستن بر 
زانوهای تکیده خود را پیدا خواهد کرد؟ شاید اگز حتی 
یکی از کاندیداها هزیته تبلیفاتش را صرف دست 
گرفتن از این خانواده می‌کرد این زندگی خیلی عتفاوت 
می‌شد. اما... هعبشه این «اما» کار دست وجدان ما می‌دهد. 

و وجدان خمارآلوده من عم همین حالا از من 
می‌پرسد, آیا توانسته‌ای آنچه را که باید گفته می‌شد 


+: 
1 
1 5 





بنویسی؟! آیا این نوشته‌ها مرحمی بر زخم داوود 
خواهد بود؟ با اينکه در گزارشهای آینده باید دوباره 
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ان من ای ۴ ۱ ۱ 
| یکی از بزرگترین نویسندگان 
معاصر جهان 


سےا ہے 





سر _ 
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۳ ۷ برگرهان: نهروز نهرامی 
ور سے 


۔ درآخرین روز از اولین ماه در سال ۲۳ اری که جهان ادبیات را سالها در انتظار نگهداشته بوده سرانجام مشر 
شا نام اثر وهترترسناک»بود و نوبسند‌اش ورمن مبلر که اتفافا همان روز هشنادمین سالروز تولاش نیز پود. 


اضر بن جلو ه 


نورمن میلر را به جرات می‌توان آخرین بازمانده 
ادبیات ثاب جھان دانست. او به مرن بیستم تعلق ډارد, 
قرنی که در آن افول ادبیات و نویسندگی با ظهور و 
درخشش فن و تکنولوژی همراه شد و در این افرل 
بدون توقف بود که افرادی نظیر سامرست موام, جان 
اشتاین بک و نورمن میلر به عنوان آخرین بازماندگان 
ادبیات راستین جهان جلوه کردند. حال باید نورمن 
میلر را آخرین بازمانده از آخرین بازماندگان تلقی کردا 

او حضور خود را در عرصه ادبیات چهان در سال 
۸ ہا انتشار کتاب برهنه و مره اعلام کرد پس از ان 
او سی و یک کتاب دیگر را متتشر ساخت. نورسن میلز 
دو بار برنده جایزه «پولیتزر» شد که این خود یکی از 
موارد بسیار نادر است که تویسنده‌ای این جایزه مهم 
ادیی را دی بار به دست نیارد 

میلر در مقوله سیثعا هم دستی داشته است. او 
چهار فیلم را کارگردانی کرده و برای ده قیلم هم 
فیلمناحه توشته است. او شش ہار تاکنون ازدواج کرده 
و صاحب ۹ فرزند می‌باشد. او دو بار هم در انتخایات 
شهردازی: نیویورک خبرکت کرده است. فشکلات 
جسمائی نیز به دلیل کهولت سن در میلر بروز کرده 
است. او مبتلا به آرترایدیس در زانوان خود است و 
بیشتر به کمک عصا خرکت می کند. 

تورمن, میلن. هم اکثون با همسر نویسنده و 
هنرعندش به‌نام نوریس چرچ در خانه سیعانی و پتومی 
خود در ماساچوست زندگی می کند. در همین خانه این 
تویسنده ۸۰ ساله په مصاحبه‌ای نادر با هقته‌نامه 
نیوزویک پرداخته که بخش‌های مهم آن رادر زیر جهت 
اطلاع خوانندگان گرامی درج می کنیم 

٢‏ نبوژویک: آبا می تواتمد اطلاعاتی در مورد آخرین 
کتاب خود به ما بدهید؟ 

٭ عیلر؛ من نمی‌خواهم راجم به کتاپ جدید خود 
صحبت کتم؛ چرا که آنگاه آنقدر راجم به آن حرف 


۳ در زد که محتویاتش را قاش می‌سازم! 








.. رهیران ما در آمریکا به جنگاورانی می مائند که 
نصد تغیبر ذهنبت و فرهنگ ما را دارند ومی خواهند 
ا آزادها را محدوذ کنند و باجای آن فقط جنگ را 
فرار دهند .. 


من تاکتون حدود دویست صفحه از آن رانوشته‌ام 
و احتمالاً این کتاب نا آخر سال ۲۰۰۳ وقت مرا خواهد 
گرفت. تصور خودم براین است که این کتاب شاید 
بلندپروازاتە ترین اثر زندگی ام باشد. 

0 آیا قبلا کتاییابی داشته‌اید که صحبت کرد 
پیش از انتشارش چندان عافلاته نبوده باشد؟ 

۵ گمان نمی‌کتم. اصولاً مردم راجم به موضوعهانی 
که من انتخاب می کتم, اشتیاق چندانی نشان نمی‌دهند 
تا راجع به مضمون آن بپرسند. برای مذال قبلا من 
کتابی به نام «عصرهای باستانی» داشتم و وقتی آن را 








عنوان می‌کردم عردم فقط می‌گفتند: «چه خوب!» همین 
موضوعها کنجکاوی قبل از انتشار برنمی انگیزد آما اگر 
کتابی ئه نام #زندگی حخفی جرج بوشی 0 در ڈسٹ 
بگیرم حتعاً عده‌ای می خواهند بدانند که موضوع از چه 
قرار است 

7] وضعیت عرأق را چگونه می‌بینید* 

۵ آگر تعام نظرها و عقاید عادی را که درباره جنگ 
با عراق گفته می‌شود مانند جریان تفت, اهمیت 
استراتژیک و امثال آن, کنار بگذاریم. به اساس کار 
پی‌می‌بریم و آن جنگ است. من فکر می‌کتم که اکنون 
افرادی که این معلکت را اداره می‌کنند. بسیار جنگ طلب 
مستند. آٹھا از اینکه آمریکا را به یک کشور نظامی 
تندیل کتند, چندآن ابایی ندارند و به عبارت بهتر گردن 
کلفتی و احصاس آن را مورد پسند قراز می‌دهند و پس 
از آنکه این معلکت را به جنگ کشیدند. آنگاه تمام 
آزادیهای ما را حذف مي‌کنند. چرا که آنها از این آزادیها 
متنفرند. این عدم اطمینائی که نسبت په آینده ما ایجاد 
کرده‌اند. ععلوم نیست که حد و حدودی داشته باشد 
هرچه که خطر بروز این جنگ بیشتر باشد. رهبران 
جنگ طلب ما بیشتر می‌توانند آزادیها را محدود کنند 
اصولاً آزادی پدیده‌ای نیست که این آقایان از آن 
ستنفرند. با اډامه صحبت از جنگ این خطر وجود دارد 
که اینان اصولا بخواهند یک اجثماغ جدید در کشور ما 

07 سلامت خود را چگونه می‌بینید؟ 

٭ کلید عاجرا در پیری است. من ۸۰ سال دارم و 
هرچه پیرتر می‌شوم. البته تندرستی خود را در 
سراشیبی, می‌بینم. برای مثال زاتوهايم اصلا خوب 
نیستند. و نمی‌توانند مرا تخمل کنند. من تفکرات ویژه 
مذهبی دارم و این مرگ رابرایم آسانتر می سازد یعٹی 
اینکه بدانم وقتی که کسی بمیردہ دیگر مرده ٹیست و 
این پایان ماجرا نیست. بلکه من به دنیای دیگر پس از 
مرگ اعتقاد دارم و معتقدم که ما باز هم بازمی‌گردیم 

جیا در کتاب تازه خود از ببروزی عواملی صحیت 
کرده‌اید که تاکنون از آمها متنفر پوده‌ابد؟ 

٭ آری. پلاستیک. بزرگراههای عظیم. 
اسمانخراشها که عن هميشه نسبت به انها بدبین 
بوده‌ام و احساس می کردم که روزی اینها پایان دتیای 
عواطف رارقم خواهند زد. لکنون تصور می کتم که دنبا 
بابد با آنها روبرو شود. البته این را هم بگویم که من 
تصور می‌کنم جامعه آمریکا خنگ‌تر و خامتر شده 
است و این باور واقعی من است. البته شاید دنیا هم به 
همین راہ گام می‌نهد؛ چرا که ما این خنگی و خامی را 
صادر هم عی‌کردہایم این یکی از خصوحیات جامعه 
ماشده است که به خنگی و خامی اهمیت می دهند 

5 آبا هم پدیده و یا عاملی بهتر شده است؟ 

٭ عن تصور عی‌کنم ژورنالیسم بهتر شده است. 
نویسندگی البته به‌طور عموم بهتر شده است.: 
نویسندگی رمان فقیقاً بهتر نشده اما می توان گفت که 
متعادل شده است. اکتون مائند اواخر قرن ٹوژدھم 
نیست که رمان در فرهنگ عردم اثر محسوس بگذارد و 
ذهتیت آنها را شکل بدهد, اکنون این کار راسینما انجام 
می‌دهد و تلویزبون هم تا حدودی در این مر دخیل 
است. ما به عنوان نویسنده رمان آن احساس مهم را از 
دست داده‌ایم که عی‌توانیم در اجتعاع تغبیر و تفاوت 
ایجاد گئیم 


شمازہ 9۱۹ 


ن ملاک اس 
و ور کت ان ون خی ا 


ی خود انتخا َ4 رماي - نے آس 













دبا کب ی 


عمل نمایید و رنگ مورد علاقه خود رااز میان تکه‌های پا چه کاغذهای رنگی و بابارنگ آمپزی به وسیله 
مدادرنگی گواش و با هر رنگی که در دسترس دازید. بر روی کاغذ کاملاسقید تھیه نموده و روی نامه خود 
پچسبانید و اولویت‌های ١ا‏ را در کثار آنها مشخص کنید و در همین موقع (موقع نگازش نامه) اولین قطلعه 
شعر یا جملہ ادبی با ضرب المثلی که به ذهنتان می رسد را در ادامه نامه بنویسید و برای من بفرستید. 





زندگی گریزان هستید. جسمی سالم دارید ولی 
مستعد بیماری قند و فشارخون هستید. چهره شما 
زی ان سن واقعی شماست و شاید عم با دل 
جوانش دی ما تسس بی وج یار 


1 توح داشت پاشید هرییه در اقتخاب ززنگ و ولوبت ان «قت فزماین )یا به واشت ردیر به مدکی فرمدگی وی مار بر سای زاو 

واهد بود در ضمن در فواصل زمائی حداقل سه هفته‌ای می توائید نامه‌هایتان وا دوباره تهیه و ارسال ا ا ا E‏ رت 

جمیٹسوجریدو لیے مر و تہ ا رد مس بو 
: ایو و و e‏ ر“ به زندگی خود نظم بیشتری بدهید و از رنگ سیڑ 





۔ کات ےڈ س ENE‏ 


e 


سر کار خانم ,ساق سین س شت . ( 


رنگ خود را ارسال فرمودہ ہو دید شحا را به خٰدا 


در ژندگی بیشتر استفاده کنید. اعتماد به تفس خود را 
تقویت کنید, سعی کنید یک حرفه فنی بیاموزید که با 
روخیه شما سازکارٹر اس از یک عفیق کوچک و 


آ' ایشان رنگهای‌موردعلاقه خود راب ترتیب اولویت. ‏ می‌سهارم و امیدوارم همیشه موفق وسالم باشید. پررنگ براي زینت انستفاده کنید: بر خسمن بر پاستج به 
ا.آپی آسمانی سرکار انم موخنیهالسامات حسیتی .از زان ۰ سوّال:همای دیگن خولاندگان مجله بای عرش کت 
۲,صورتی بسیار ملایم. با رنگهای عنظور من از «تهیه و ارسال نامه در فواصنل سه 

٩‏ ۲.سبزآبی ۱.مشکی. هفته‌ای» در شماره‌های گذشته مجله, این بوده که در 

۰ و شھر خود وا ۲ سفیك.. فاصله زمائی سه هفته. طیف رنگ مورد علاقه شا در 

#خیزید و خز آرید که هنگام خزان است ۲-آبی آسمائی ذهتتان تغیبر می‌کند. حتی اگر خیلی نامحصوس باشد 

۱ باد خنگ ار جاتب خوارزم وزان است» وشعر؛ و اگر رنگها را نمونه‌سازی کنید و تسخه‌ای هم از این 

9 فرموده‌اند. «دلا باید به هر دم یاعلی(ع) گفت نمونه‌ها برای خودتان نگه دارید و بدون مراجعه په آن 

ا تدم سین سوت تیم خهیی در اي موائع و نه هو دم بل دمادم یا علیاما گفت» و بعد از سه هفته باز هم ثمونه‌سازی را تگرار کنید. 


وحم هنتقیه و زودونهی شما گاهی یات درفسر 
شما می‌شود و به همین علت در کارهای جمعی و 


خانم حسینی؛ شما به احتمال زیاد در مورد رنگ 
اول و دوم خود اطمیتان لازم و علاقه وافر را 
نداشته‌اید و یا دچار دودلی هستید. ولی اگر فکر 


حتی اگر در اولریت‌ها و اصل رنگها تغبیری مشاهده 
نکنید, متوجه تغییر در شدت روشنی و یا تیرگی رنگ 
مورد علاقه‌تان می‌شوید و به همان نسبت روحیات و 


تیمی موفق نیستید. ولی به أحتمال زياد در یک رشته می کنید جانشینی برای این دو رنگ پیدانمی‌کنيد. باید جسیم شماتغییر کزده است 

آ فرادی چه ورزشی و چه هنری استعداد قراوان داریدا عرض کتم شما در کوران یک حادثه و اتفاق غبرعادی OOO‏ 

رکب زاین استاد هم برحل حاضبر یمقوپی ات قرار دارید و یا اینکه یک بحران روحی شدید را دوستان گرامی نامه‌هایتان رسید, از لطف شما 
ید و در فکر پرورش آن نمی‌باشید. به‌تازگی پشت سر گذاشته اید بسیار ممنونم ولی چون نمونه‌ای از رنگهایتان وجود 


از نظر جسمی همیشه به فکر کمی وزن خود 
تید و از ضعف دستگاه گوارش و کمی سرگیجه 
نج می‌برید که سرگیجه شما می ٹواند غلتی در بخش 
گوش شعا (به احتمال زیاد گوش راست) داشته 
د. حتماً پا یک متخصص مشورت فرمایید. کمی 
اسو هستید ولی این ترس را کنترل می‌کنید. کارها را 
۱ اد خوب شروع می‌کنید ولی در ادامه دادن آنها 
ا و پابداری لازم را ندارید. سعی کنید از 
لنگھای گرم مش نارنجی قرمز و زرد پررنگ در 













جتی اگر این بحران کهنه باشد, هنوز برای شما 
تازه و دل‌آزار لست. ولی بنده احتعال بیشٹر را به 
درگیری شما با یک رویداد و اتفاق غیرمنتظره و په 
نوعی یک امتحان مشکل و یک انتخاب اساسی در 
زندگی می‌دهم و از شما می‌خواهم. چشم و گوش 
خود را باز نگه داشته و مراقب همه جوانب زندگی 
خود باشید. ایمان و ارادت شما به ائعه و مسائل 
مذهبی مثال زدئی است و این نه به خاطر تعلق شمابه 


نداشت نمی‌توانم جواب روشنی به آنها بدهم. 
خواهشمندم در صورت امکان نامه خود را دویاره 


٭ برایم بفزستید ولی این بار نمرنه رنگ خود را په 


پیوست اصل نامه برایم ارسال فرمابید. 
خانمهه محترم احددی از تهران . فرزاتهم از تهران . 


پروی ح از تهران ‏ اکرم صوفی نیستانی از اراک .۰۰ 


مریم صوفی از اراک .مهناز یزدی از وردآورد کر . 
اعظم حساس از گوهردشت کرج ۔ ملیکا فردوس از 


خاندان سادات, بل په لحاظ شناخت و تربیت گوھزدشنت کرج ۔ساراسیمین سر شت آز؟۔مبنا شھروزاز؟ 
بیشتر استفاده کنید, ار سنگ فیروزه په عنوان شماست و باید قدر آن را بداتید. از آینده ثترسید و با آفایان: محسن رستمی از شیرار و عابدین 
ور استفاده نکنید همین‌طور از نقره در مقابل از ٹوکل به حضرت حق زندگی کتید۔ جھان بین از یاسوج. 
ی ول درس توائي اشاب ند اگر متولد چنانچه در ابتدای مطلپ درست گفته‌ام و در مورد با تشکر از اظهارلطف ھمکی دوستال و 
۱ آہستان هستید خود را در برابر سرماخوردگی_ رنگ اول و دوم خود می‌تواتید تجدیدنظر کنید؛ تمونه خوانندگان گرامی مجله منتظر رسیدن نانه‌های کامل 
۱ ۶ات کنید با تشکر از اينکه به همراه نام نمونه رنکها را در نامه دوم خود برایم بفزستید تا دقیقتد (همراه با نعونه زنگھا) از شماهستم 
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ما کی ام کے مک رت 
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۲.بنفش عایل به صورتی ملا 
را در سه اولویت و با تر تیب ۱و ۱ سی 
٢‏ و ٣‏ به من بگویید تا بگویم و جمله دای کاش همه چیز را می‌دانستم» ۳ 
شما در زندگی چه خصوصیات ۱ ۲ در مورد شعا عی‌تو انم بگویم؛ پاکی روح و ضقاۍ Da‏ 
اخلاقی, روحی و جسمی دازید ری نکیا جا ھی سخصہ ازم اس یاهب یی ساد زندگن می کی کا 
۲ نکات زیر را دقیقا رعایت فرمایید: را بھترین سرگرمی می دائید و از جریان داشتن سیر 
در انتخاب اولویت‌های اول تا سوم با دقت طبیعی زندگی رضایت کامل دارید و از هیجان در 


































ثقل شده که سلطان «حسنن بایقرا» یکی از اسانید 
سنگتراش را به تواشیدن دو سنگ, یکی برای قبر 
پدرش و دیگری برای قبر خودش موظف کرد و با 
اتعام شایسته‌ای او را نوازش تمود و به مالی بسیار 
امیدو از ساشت. استاد حجار به مدت ففث سال سنگ 
ثبر «غیات الدین عنصوره (پدر بایقرا) راساخت و هفت 
سال دیگر رنج برد تاسنگ قبر سلطان حسین بایقرابه 
اتعام رسید. در آن حین یکی از پسران سلطان که در 
دل پدر سخت عزیز بود از دنیا پرفت. سلطان امر 
فرمود سنگی را که برای قبر خودش ساخته شدهد 
بالای گور پسرش قرار دهد 

لستاد حجار آمد و عمانفت کرد و گقت که آنن 
سنگ را از روی اخلاص ساخته و امیدوار است که 
سلطان آن رابرای تربت خویش نگاه دارد. 

سلطان حسین, استاد را آرام کرد و نوازش نمود و 
گفت: 

این سنگ شایسته خاک فرزند من است و می پاید 
یکی دیگر برای تربت ما بسازی 

استاد سادهدل گفت: 

.هقت سال تمام است که به ساختن این سنگ رنج 
برده‌ام و اکنون عقت سال دیگر باید تا سنگی به این 
نفیسی ساحن شود 

سلطان خندید و گفت 

۔ خیر است! من هم چندان شتابی برای هزان 
ندارم. صبر می کتم تا تو سنگی بهتر از این درست 
نما 

در طول تاریخ ایران هیچ قصه و حکایتی 
دردناکٹر از رنج کشاورزان این سرزمین نبوده و 
نیست و اما یکی از آن موارد. 

دکتر محمد مصدق, درزمان نخست‌وزیری کوتاه 
خود لابحه «لغو عوارض کشاورزان» را به تصویب 
رساند, در این لایحه ذکر شده بود که هرگاه مالکان به 
و امثال آن بخواهند: تحت تعقیب قرار خواھئد گرفت 

پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۲۲ و سقوط 
حگومت علی مصدق, یکیار دبگر مجلسی فرمایشی که 
ترکیبی از مالکان بزرگ و طرفداران شاه بود به نام 
«مجلس. شورای ملی» تشکیل شد. در این مجلس 
بکبار دیگر لایحه «لغو عوارض کشاورژانە که دکتر 
مصدق قبلاً با استفاده از اختیارات خود به تصویب 
رسانده بود مورد رسیدگی قرار گرفت. این لایحه 
مدتها مورد پحث بود و سراتچام قرار شد کمیسیوتی 
مرکپ از تعدادی از نمایندان مجلس شورا و مجلس 
سنا که اکثر آنها از مالکان بزرگ بودند به این ابر 


۰ وهنیدگی کنند۔ یکی ازنمابندگان هنرکتکتنده بر لین 
کمیسیون سههید «امیر لحعدی» برد که از مالکان بزرگ به 
خساب می‌آمد و چون مجریان فائون «لغو عولزضش 
کشاورزان» مأموران وزارت کشور بودند. لایحه‌ای به 
کنیسیون کشور ارجام شد و جلسبه کمیسیون به 
ریاست «سرتیپ محمدعلی صفاری» تشکیل گردید و 
نمایندگان شوراو سنا شروم به مطالعه و بحث درباره 


آن نعودند. چند تفر از اعضای کمیسیون کشور و دو 


مجلس از مالکین بودند و غده‌ای از اعضا که آب و 
ملکی نداشتند می‌دانستند با تصویب این لايحه با 


لایحه قرائت: شد 
سپهید. امیر لحمدی 
به شدت مداد را 
روئ مير زده 
فریاد برآو‌رد: 


همه هاج و واج ماندند. اعتراضات سپھبد امیراحمدی 
قطم شدنی نبود. با وجودی که چلسه کمیسیون سری 
و خصوصی بود و درهای اتاق نیز بسته بود از 
صدای دورگه تیمسار. ثمابندگائی که در سرسرا 
بودند و همچنین پیشخدمتهاء به خود آمدند و به طرف 
در ورودی کمیسیون کشور روی آوردند. 

سپھبد امیراحمدی در دنباله اعتراضات خود 
افزودہ «مصدق السلطنه این قانون را ہی جهت به 
تصویب رسانده مرغ مال مالک است. جوچه هم مال 
مرغ است و تخم مرغ هم مال مرغ است! چرا این همه 
مرغ و جوجه و گاو و گوسفند و شیر و پذیر و روغن را 
رعایای دهات تصاحب کثند و به مالک چیزی 
نرسانند؟!» 

جعال امامی و سناتور سعید مهدوی اعتراضات 
سپهید امیراحمدی را میرد تأیید قرار دادند و جمال 
اسامی گفت: «لضلاً این لايحه را دز سبد باطله 
می‌انذالزیماه 


شاهان مستبد اغلب از عمال و حاکمان خود توقم 
داشتند که فرامین انها را بدون چون و چرا اطاعت 
کتند. ایوالفضل بیهقی درباره استبداه زمان سلطان 
محمود غزنوی چنین می نویسد: 

«زنی از نیشابور به تظلم (دادخواهی) به غزتین 
رقت و پیش سلطان مود شکایت کرد و گفت که 
عامل نیشابور زعینی از من گرفته و در تصرف 
خویش درآورده است. سلطان عحعود نامه‌ای برای 
حاکم نیشابور نوشت و در آن په وی فرمان داد که 
زمین زن را به او باز دهد. حاکم فرمان را اطاعت نکرد 
و در پاسخ په سلطان نوشت که »این زمین مال رن 
نیست: من خود به غزنین ھی آیم و دلیل خود راخراهم 
گفت» سلطان از خواندن نامه خاکم خشمعگین شد. 
غلامانی را په نیشابور فرستاد تا حاکم را دستگیر 
کردھ به غزنین ببرند. عامل را به غزنین بردند. چون 
به قصر وارد شد. سلطان فرمان داد که او را بر در 








سبرای. «هزار» چوب بزنند. سپس غامل. دلایل پس 








ندادن زمین را عرضه داشت اما منخنان اؤ هیچ 
قایده‌ای نداشت تا هزار چوب خورد. آنگاه سلطان 
محصود گفت.«لگرچه تو آن زمین رابه عدفت از ار 
گرفتی اما تر باید ابتد! فرحان را اطاعت می‌کردی و 
زمین را پس می‌دابی و آنگاه به ایتجا می‌آهدی و 

دلایل خود را عرضه می داشتی!ہ ۱ 


میا ری سینا 


ححمدعلی سروش اکه در سالهای ۱۳۲۹ تا ۱۲۸۵ 
هجری قعری عی‌زیست) معروف به «شمس الشع را 
از شاعران عصر تاصرالدین شاه بود که قصیده‌های 
خود را به سیک خراسانی می‌سرود و در زمینه 
سرودن غزل مثثوی و چکامه مهارت داشت. وی پس 
از قاآنی. شاعر نقدم دربار شد و پیوسته از 
تاصرالدین شاه انعام و نله دریافت می‌کزد. او تر 
چاپلوسی کری سبقت را از دیگر شاعران دریاری 
ربوده بود و معروفترین سروده‌اش در ستایش 
ناصرالدین شاه چکامه فتم شهر هرات بود که 
ماجرای آن به این شرع است: 
روز پتج شنبه هقفتم ربیع‌الاول سال ۱۲۷۴ به 
مناسبت پیروزی قشون اپران ہر جنگ افقانستان و 
وصول خبر فتح هرات. جشن مفصلی در باغ طستان 
برپا بود. ناصرالدین شاه شخصاً در مجلس حضور 
یافته بود و عموم رچال و شاهزادگان و سران سپاه و 
اعیان و سفیران کشورهای خارجی هعه‌جا صقف 
کشیده بودند 
میرزا محمدتقی لسان العلک, درحالی که لباس 
رسمی به تن داشت, پیش آمده در برایر شاه تعظیم 
کرد و با کستب. اجازد غریشه حسام قاطن قاتہ 
هرات و فرمانده قشون ایران را پا بلاغت تعام خواند. 
پس از آن یکصد و ده تیر توپ شلیک شد. سپس 
سروش از صف مدعوین درامده. قصیده فتح نامه 
خود را خولئد که چند بیت آن به این صورت است: 
شهر هری مسخر شاه و ستاره باد 
ای غیرت ستاره بدین مژدہ می بیار 

کردست چرخ: عهد که هر ساله آورد 
از بهر شاه مژدۂ فتحی بزرگوار 

این فتحنامه هری امد به فزن شاہ 

فردا رسد بدو خبر فتم قندهار 
پس از آنکه قصیده سروش تمام شد. شاه ضمن 
انعامها و عطابای بسیار که به سران سپاہ و 
پیشخدمتها بخشید, یک عصای مرصم و دو هزار 

توعان پول هم به سروش انعام داد 

و البته برخلاف پیش‌بینی شمس الشعرا با وجود 
فداکاری سرپازان ایرانی, چند سال بعدہ براثر سوه 
سیاست میرزا آقاخان نوری, صدر اعظم خود فروخت 
ناصرالدین شام شهر هرات از ایران جدا شد و 
میرزاآقاخان ضمن پذیرش شکست ایران. عهدنامه 
تنگینی را با انکلستان امضا کرد و به جدایی اففانستان 
از ایران تن درداد 

شمس الشعرا حتی این حادثه شوم و خفت‌بار را 
هم یکتوع پیروزی به حساب آورد و باز اشعاری در 
عظلمت ناصرالدینشاه و شجاعت ار سرود و انعام و 
صله نیز دریافت کرد! ثا آنگه در سال ۱۲۸۵ قمرعه 
درپی کسالت طولانی دارفانی راودام گفت! 





۱ 
۳۸۱ ٥ شمار‎ 











آقای فرورنده عدف شما 


از تجیین درصد مجدد 
برای جانبازان چیست؟ 


در تاریخ ۸۱۳/۱۷ از اخبار سیعای جمهوری 
اسلامی از قول آقای فروزنده رئیس بنیاد جانباژان 
کشور خبری پخش شد با این عنوان: «در سال آینده 
تمامی جانبازان کشور مجدداً تعبین درصد می‌شوندا 
پنده سعی دارم آنچه را در پس این تصمیم عجولانه 
در دهن و فکر متصور است. با توجه به سیاستهای 
تعدیل بنیاد جانبازان به قلم بیاورم. باشد که انشاءا 
مسوول ارشد بنیاد (آقای فروزنده) و سایر مسوولان 
کاری نکنتد که قلپ مجروح و زخم خورده جانبازان 
وخانواده‌های ححترم آنان جریحه‌دارتر شود 

پس از جدا شدن امور جانیازان از بنیاد شهید و 
تشکیل بنیاد مستضعفان و جانبازان تعامی مجروحان 
جنگ تحمیلی زیر نظر این بنیاد رفته و امور درمان و 
کمیسیون پرزشکی آنها توسط بنیاد جانبازان انجا 
می‌گرفت و جانبازان در سه بقطم شهرستان, مرکز 
استان و مرکز کشور توسط کمیسیون پزشکی معاینه 
مي‌شدند و درصد انها تحت عنوان دائم با موقت اعلام 
می‌گردید که چند سال قبل از سوی رئیس وقت بنیاد 
آآقای رفیق‌دوست) تمامی درصد‌های موقت یه دلثم 
مبدل شد و کمیسیون‌های جانبازی شهرسنان لغو و 
کمیسیون پزشکی فقط در مراکز استان و تهران 
صورت گرفت 

پس از چند سال بنیاد جانبازان با سیاست تعدیل 
نیروها بسیاری ار کارمندان خود را بازخرید و بسیاری 
از امور نیز یه سایر کارمندان تفویض و واگذار شد که 
در عمل کارایی سابق را نداشته‌اند. عدۂ زیادی از 
هچروخان جنگی که از چند سال پیش و اخیراً به 
کمیسیون پزشکی رفته و می‌روند, درصد جانبازی آنها 
حقیقی اعلام نمی‌شود و به بهانه‌های سپری شدن 
زمان و اینکە از تاریخ مجروحبت آنها عدت زیادی 
می‌گذرد و با ایتکه مدارک آنها کافی نبوده است در ضمد 
آٹھا زیر ۲۵ درصد اعلام می‌شود و از طرفی بنیاد 
چانبازان فقط به چانبازان بالای ۲۵ درصد خدمات 
رفاهی می‌دهد و اگر جانبازی اعتراض هم بکند درصد 
او بجای زیائتر شدن کمتر هم می شود 

جانبازان زیادی فستند که پس ار اعتراض به 
برصد. جانبازی درصد آتہا کم شده است.و حتی 
جالبازانی که درصد آنها بالای ۲۵ درصد بوده هم 
درصد آنها تعدیل شده است. و متاسفانه امکانات هم 
غیرعادلان تقسیم می شود 

زعاتی که آقای فروزنده زئیس بنیاد شدند با 
اقداماتی که انچام دادند موچب خوشحالی جانبازان 
شدند اما نمی دائم باز چه شده که چنین اتفاقاتی می افتد 
مغلا چون موردی نعی‌تواند درصد جانبازان را پایین 
بیاورد و فقط درصد کسانی را که اعتراض به 


شماره ۳۰۸۱ 


کمیسیون می‌کنند, می توائد کم کند و چون عده‌ای از 
جانپازان از ترس کم شدن درضد چالبازی در 
کمیسیون مچدد شرکٹ تمی‌کنند. طرحی را تعاام 
کزده است تا با تعبین درصد مجدد جاتبازان 
درصدهای جانبازی را تعدیل کند و از تعهدات خود 
نسبت به پرداخت. حقوق و مسکن و امکلنات دیگر 
شانه خالی کند. در صورتی که این طرح خلاف قانون 
است 
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اگر در طرح فراخوان تعیین درصد مجدد 

جانبازان کشور در سال ایندہ جانبازان به 

دلیل ترس از کم شدن درصد در کمیسیون 
شرکت نکنند تکلیف جیست؟ 


حال سوال از آقای فروزنده این است که اگر در 
طرح فراخوان تعیین درصد مجدد جالبازان کشور در 
سال آینده جانبازان په دلیل ترس از کم شدن درصد 
در کمیسیون شرکت نکنند تکلیف چیست؟ و اینکه 
اسلا هدف آقای فروزنده از تعیین درصد مجدد 
جاتبازان چیست؟ اگر دل شما برای جانبازان می سوزد 
چرا همین جانبازانی را که در نوبت کمیسیون هستند. 
تعیین درصد لمی‌کنند و ماهها آن را بدون جواپ 
گذاشته 

اجازه بدهید در همین جا اعلام کنم من از تعبین 
دزصد مجدد جانبازی هراسی ندارم و با توچه به 
شناختی که از سیاستهای تعدیل بنیاد دارم قصدم آگاه 
کردن سایر مسوولان و جانیازان و.. است و شاید. این 
موضوع راعقام معظم رهبری هم مطلم شوند و خدای 








۱ gg 1 ۱ ہو‎ ۳ 


ناکرده اکر هذق مسوولان بتیاد رایت خدا يست 

آنها را تصحیت کرده تا مسوولان بتیاد سعی نکنند پا: 

پلسرد کردن جانباژان که به تعبیر حضرت امام‌ارها 

رهبران این نپضتند آخرت خود را زیر سوال ببرتد.. 
برای روشن شدن موضوع و جلوگیری از ایجاد 

ذهتیت موزد زیر را معروض می‌دارم: 

سچروحیتهای من از این قرار است. 

۸ سر و چشم و سینه (مجروحیت شینیانی) ۲ 

سر و کمر وکف پای راست (موج انفجار) ۳. مچ 

دست راست و زائو (مجروحیت ترکشھا) 

و درحال حاضر نیز به علت مشکلات جانبازی 
شامل قانون حالت اشتفال شده‌ام و با پر کردن 
فرم آن عی‌توانم در منزل استراحت کنم و حقوق 
خودم را اول هر ماه بگیرم که قبول نکردم و 
حضورم را به غنوان یگ ععلم در مدرسه 
ضروری می دائم و حدمت به انقلاب و اسلام 
افتمار بعقیر اسك 

متاسفانه روز به روز بخشنامه‌هایی از سوی 
مسوولان بنیاد مرکز سادر می‌شود و تعدیل 
امکانات روز به روز بیشتر می‌شود مثلا " قبلاً 
. هزینه اعزام جانباز با تاکسی تلفنی رامی‌دادند ولی 

حالا اعلام کرده‌اند ققط فاکتور آمبولانس مورد 
1 تابید است در صورتی که ذر همه شهرها آڑانس 

4 آمپرلانس خصوصی وچود ندارد و بنیاد هم فاقد 


۰ 6 / آمبولانس است. اگر جانبازی در ساعات تعطیلی 
۳ بنیاد یا چسعه‌ها یه دکتر مراجعه کند هزینه درمان 


او را نعی‌دهند فقط طبق معرفی‌نامه بنیاد په مراک 
درمانی هزینه پرداخت می‌شود. با وجود این اگر 
جانبازی مشکل پیدا گرد باید تا باز شندن بنیاد پس 
از ایام تعطیل صبر کند. پا با درد خود پسازد پا 


e ۹ 2‏ هزینهة درمان را شخضا پرداخت کند. 
e‏ یکی دیگر از مشکلات جانبازان عدم انتقال 


یج و سا چیہ اکر 
چانبازی از استان خود یا شهر خود یه شهر 

دیگری کوچه کند پرونده او زا به محل جدید انتقال 
نمی‌دهند. درصد جانبازی و افتخار جانبازی اجری 
عظیم در ئزد خداوند دارد ولی متاسفانه سیاستهای 
منفی عده‌ای از مسوولان, چانبازان را سجبور می‌کند 
که درد دل کنند و آرزو می‌کنم که خوانندگان, عجله و 
مردم فکور ها فکر نکتند که چانبازان دنبال مادیات 
هستند ولی شرایط جاععه ما عطوری شده است که 
زندگی برای چانبازان مشکل شده است. همین 
جانیازی که دچار عارضه جنگی شده است اگر سالم 
بود پله‌های ترقی رابیشتر طی می کرد و از زندگی لذت 
بیشتری می‌برد ولی او جان خود را برای انقلاب و 
حفظ اسلام هدیه کرده است. شایسته تبست که او را 
دلسرد کنند و هر روز با یخشنامه‌های تعدیل, قلپ او را 
کنند. برای اینکه کسی 


بچای التیام جریحه‌دارتر 


سنو»استقاد هھ نکند و برای اینکه مسبائل محرمانه 


جانبازان را قلمی نکنم خیلی از بی‌مهری‌ها و کمبود 
بهانه به دست عده‌ای ندشیم 

امیدوارم مسوولان؛ نمایندگان مجلس: رئيس 
جمهور محترم و دفتر عقام معظم رهیری تماینده‌ای را 
داسودی و دلخوری چانپازان نشود 
پرادر جانباز و فرھنگی کچ 























وقتی که به زحمات و فداکاریهای افراد توجه 
نشود و خوپ و بد و زشت و زیبا در یک کفه قرار 
بگیرنہ به این ضربالمثل استناد می‌کنند و می‌گویند: 
«فلانی دوغ و ډوشاپ پیشش نکی است.» و اما ریشه 
ضرب العثل 

دوغ از فروعات ماست است و پس از گرفتن کره 
از ماست باقی می‌ماند. در محیط کله‌داری بیشتر به 
مصرف تغذیه سگان گله می‌رسید. دوشاب همان 
شیره است که با پختن آب انگور به دست می آید. 

اسا وجه تناسب دوم و دوشاپ و توجه به اهعیت 
یکی بر دیگری را در سرزمین لرستان باید جستجو 
کرد: زیرا به قرار تحقیق, لرهای کله‌دار برای دوغ که 
کره آن گرفته شده آرزش و اهعبتی قائل نبوده‌اند و 
غالبا ان را به دور ھی ریختند. 

دوشاب پا شيره که مواد اولیه و وسایل تهیه و 
تدارک آن برای کله‌دارها فراهم نبود. بدون تردید عزت 
و امیت بیشتر داشت و هرگز دوغ بی‌خاصیت 
نمی‌توانست نزن لرها چای دوشاپ را بگیرد. لرهای 
گله‌دار و به‌طور کلی طبقه حشم‌دار دوشاپ را نه‌تنها 
به سبپ شیرینی اش دوست دارند. بلکه چون در 
سرمای سخت زمستان کوهستانها پر میزان کالری و 
حرارث بدن می‌افزاید. مورد توجه بیشتر قرار 
می د شند 

برای آنکه اهعیت دوشاپ نزد حشم‌دارهای 
لرشتان کاملاً روشن شود. حکایت زیر نقل می‌شود: 

لر جوان کم‌تجربه‌ای از لر پیری پرسید؛ «شاه 
سرش را با چه می تراشد؟» پیر چواپ داد: «با دوشاب 
نم می کند و پا تیغ طلا می‌تراشد» 

لغت دوشاب جز در نزد لرها در نزد دیگر عشایر 
مصطلم نیست و از این عبارت چنین استتباط می شود 
که ريشه و منشاه ضرب الم بالا از لرستان است, چه 
در سایر عناطق شیره پا دوشاپ به ان اندازه قابل 
توجه نیست که در قیاس نیک و بذ و زشت و زیبا 
صورت ضرب العثل پیدا کند 





ذاخن گرفٹن دی روز شنبه خوش یمن و باعث 
پولدار شدن می شود 

ناخن گرفتن در شب. بدیمن است. 

هرگاه سر دو تفر, تصادفی به هم بخورد, باید 
بلافاصله تف کنند؛ وگرنه هر دو شاخ درمی آوزند! 
فرستنده: مجید کاظمی از گناباد 


. دم سبه هقت سال قالبشون بنابعدا 
اوگت.بوینتشون دعش کجه 
برگردان؛ دم سگ را در قالپ گذاشتند که راست 
شود بعد از هقت سال که قاب را برداشتند دید کچ لست 
(کنایه از اینکه آدمی که کج باشد. هیچ وقت راست 
و درست نمی‌شودا 
سبه سبه گیزہ گدای کر را روز آبی, 
برکردان: سگہ سگ را گاز می‌گیرد: برای گدا 
روزی می‌شود. 
[کنایه از این در هنگام دعوا و قیل و قال برای 
عده‌ای فرصت مهیا می شود 
فرستنده: سیدعوسی شهابی 
از؛ طارم علیا 





دریا دا گمیم قالدی 
آرزون گو زونده قالین 


بیچمدیم زمیم قالدی 
ننچه کی مٹیم قالدی 





ہرگردان: کشتی من در دریا ماند / درو نکرده 


آرژوهای من برآورده نشد 
OO‏ 
باغا گیردیم باغبا سیز 
دوه گوردوم سر وا نیز 
هامیا درمان اولدوم 
او زوم قالدیم در ما نیز 


ہرگردان به باغ رفتم. باقبان نبود 1 شتر دیدم 

ساربان نداشت/ برای درد هعه درمان شدم / درد 
خودم لاعلاج ماند. 

راوی: صفری خداپنده 

فرستنده: حبار دشثی 

از: ممانه 





هنگامی که فردی در این روستا از دنیا می رود 
مردم روستا بلافاصله خبردار می‌شوند و ھمگی به 
سوی خانه تازه درگذشته حرکت می‌کنند. زنان روستا 








برای کمک و یاری و عردان هم برای تسلیت دادن و | 


تسلای خاطر. 1 
در این مناطق رسم است که به جای مراسم چهلم | 


مراسم ہسی امہ با «ماهانه» گرفته می‌شود و تا دوز 


سالگزد مراسم دیگری برگزار تمی‌شود. مردم این 

منطقه معتقدند که بعد از سال, میٹ امیدی به بازگشت 

به دنیا و چشعداشتی په مال دنیا ندارد: ضمن آنکه در 

این مناطق پوشیدن لباس یکدست سياه يه منزله 
عزادار پودن مرسوم تیست. 

فرستنده: عبدالجلیل رکنی 

از: روستای شيخ حضور بتدر لنگه 





بیائی: صبح / نیورو: ظهر | پاش نیورو: عصر / 
آیواره مغرب اشیوان: شب /باوکه بابا / دایکه عادر / 
دایکه گور مادربزرگ /یوک: عروس / زاوا داماد / 
پاوش: آغوش / خوشک: خواهر /ہرا برادر 

فرستنده: نادر کیانی از؛ تاپباد 





.الهی بری رؤشفائٹ ندینی؛ تون ای جلو بو تو ای دنبال 
برگردان: بروی روز شفائت را نبینی و نان جلو 
برود و تو به دنبالش, (هرگز دستت به روزی ترسدا 
برگردان: الهی بروی و آینده‌ات سياه باشد 
فرستده: مریم و مرضیه کمالی 
از: هشتیندی 





خائم زهرا سرلک از الیکودرز 

در پاسخ به سوالاتتان: 

۱مثااسقانه به دلیل برخی مسائل مشکلاتی را که 
به آن اشاره کردید. پیش آمد که البته امیدواریم پس از لین, 
صفحه قرهنگ مردم به صورت کامل و منظم چاپ شود 

۲ خوشبختانه شما جزو خوانندگان باوق و 
سلیقه منظم و خوش خط ما هستید و ایرادی نیز بر 
مطالب شما وارد نیست. علت تأخیر در چاپ مطالپ 
شما همانا چاپ نامتظم این صفحه و تراکم نامه‌هاو در 
تتیجه شرعندگی ماست. ان‌شاءالله با چاپ منظم این 
صفحه به‌تدریم نأمه‌هیی خوب شما عزیزان در توبت 
کوتاهتری برای چاپ قرار خواهد گرفت. پیروز باشید 





غلامرضا عیدیان از حسن آباد قم .قاطعه پورعلی 
از صوععه‌سرا . محمد غلامی بیرمی از لارستان . 
محمدرضا غفاری از بیجار . رستم کریمی نژاد از 
نیکشهر اسه نامه) .نورعلی آل‌مردان از دزقول (سه 
نامه) .حسین داوودی از میانه ادو نامه).حیدر حچاری 
گوگانی از گوگان (آذربایجان شرقی) سهیلا محمدی 
چاه طوسی از شیراز . ثرکس میرعالی از اندیمشک . 
سعید زاهدی از بسطام ۔جعفر بابایی از مین ۔ پاسر 
جهاندیده از فیض آباد خراسان. 
شمارہ ۳۰۰۸۸۱۹ 
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پس از آنکه توس و گیو شکست خوردہ 
از زد فرود بازگشتند, بیژن خراستار رفشتن بے 
عیدان تب 
گفتار اندر جنگ پیژن با فرود 
فرود چون جشمش به بیژن افتاد, از 
تخوار امش را پرسید و او پىاسخ داد که: وی 
دلیری بی‌همتا در ایران, تنها فرزند گیوء و پیروز 
در هر نبرد است. تو نیز به او کازی نداشته باش که 
شایسته نیست کیخسرو را برنجانی, گرچه با زرهی 
که به تن دارد, هیچ تیر و نیزه‌ای بر او کنارگر 
نیست. پس تٹھا اسبش را بزن.» ۱ 
چسنین گسفت شساہ جسوان با نسخوار 
کسه: ااسد به تسوی یکی تسامدار 
نگه کن بسبین تسا ورا نسام چیست 
بر ابن مرد جنگی که خواهد گریست؟» 
به خرو تسخوار مسرایسنده گفث 
که: این را از ابزان کسی نهنت كت 
گنه رند کج است: مر دی دار 
به سر جنگ پپررز باشد چنو شیر 
نسدارد جز او گسیو فسرزند نسیز 
گسرامسی ٹر است او ز جسان و ز چسیز 
تو اکسنون مسوی بسارگی داز دست! 
بل سساه ایتتزان لت سای شگنت 
و دبیگتر کسته دارد هم او آن زره 
ک‌جاگ‌یو زد یسر مسمانش گسرہ' 
بر او تسیر و ژوپسین نسیاید به کار 
گے مسا وه کته کارزان 
تو با او پسنده نسباشی ہے منگ 
نکه کن که الضاس دارد به چنگ»" 
فرود چنبن کرد و اسب بیژن را زد او یز 
پی‌با کانه تیغ برکشید و پیش رفت و بانگ برآوره: 
ااہمان تا رزم شیران را ببینی و بدانی که دلاوران 
چگونه پیادہ می جنگند تا از این پس هوس پیکار 
تکنی !۸ 
زد تسسیر بر آسپ بسیژن قسرود 
تسو گفتی بة اسپ انندرون جان نہود 
پسیفتاد و بسسیژن جسدا گشت از اوی 
سسوی تيغ بسا تسیغ بسلهاد روی 
تعره زد: «کای سسوار دلیے 
بسسمان تسا بسپینی کسنون رزم شير 


شمار و ۳۰۸۷۱ 


پسدانسی که بسی‌اسپ مسردان جنگ 


بسسبینی مسراء گر بسمانی به جاى 
بے پپکار از آن پس نیایدات رای» 
فرود چون دید بیژن بازنمی‌گرده. شتایان 
و خشمگین تیری دیگر به سویش افکند. بیژن سپر 
پیش آورد و تیر از آن گذشت؛ اما بر او کارگر 
نشد و په دردش نیاورد ر دست به شمشپر بسرد. 
فرود که چئین دید به سوی دز برگشت. بیژن نیز 
درپی‌اش روان شد و اسیش را ژہ؛ اما فرود خود را 
به دز انداخت و نگهبانان بیژن را سنگباران کردند 
و او به اچار بازگشت. 


چو بسیژن می سے کشت از فسرود 
روا السار اخ نسیز تندی لمرد 

یکی تسیر دیگسر بسینداخت ٹر 
سسپر بسر مارد مرد دلیسر 

سسسس9پر بسسردرید و زره را نسیائت 
1 از ار روی بسیژن بسه مُستی نستافث؟ 

از ان تسندبالا چو بر سر کشسید 
بسزد دست و تسیغ از مسیان بسرکشید 

نرود گرانمایه زر بسازگشت 
م4 ار بز بسر آوازاکعت 

دران بسسیزن آسےد پس پشت اَی 
یکسی تسیغ بد تسیز در مشت اوی 

بسه بسرگستوان بسرزد و کرد چاک؟ 
کران‌مایه اسپ انسدراصد به خاک 

به دربسد حصن آلدرآمد فسرود 
دران دز در بېستتند ژود 

ز بساره فنسراوان بسسبارید سنگ 
ب‌دانست کسان نیست جسای درنگ 

خسررشید بسسیژن کسه: ١ای‏ نامدار 
ز مسسردی پس‌سیاده: دلیسسری سسوار, 

چسنئین بسازگشتی و شسرمت سبود؟ 
دریسغ آن ادل و تسام چسنگی فسرودا» 
بیژن پیروزمندانه نزد نوس برگشت و از 
زورمٹدی و دلاوری فرود داد مخن داد و گفت: 
«کوه و دریا در بسراپسز تیر و نیژه فرود تاپ 
پایداری ندارئد و او را باید از انچه می‌بنداشتيم, 
بر تر بدانیم.» توس یز سوگند خورد که خوتخواهی 

ززسپ را بکند. ۲ 

بسسیامد بر توس از آن رژیگاه 
خنین کسفت؛"«کسای بسهو ان تاه 

مسسزد گرد ہے رزم چستین یک سوار 
نود نسامبردار بک دشت خسسوار 

اآسےر کستتتوه حرا ز پیکان اوی 
وة اب و دریسا شود گان ازی؛ 

تد اتہےچادا کے دارد کشت 
از ایسن بسرثر اندازه نستوان گسرفت»" 

سپھید سے دا سہہ وي و 
ہاکسزین دز بسرآرم به خسورشید گرد 

بے کین زرسپ گرامی سپاہ 
پس‌سوآزم, ارم بکی رزنگناه...» 
". شب که شد. هزار سوار به سوی دز رفتند 
و از آن سو دژنشینان درها را محکم بستند. جریره 


HMH ۰ ن5‎ 


-مادر فرود -با بیم و دلشوره بسیار خوابید و در 
خراب دید که آتش همه کوه را فراگرفته و دژ و 
مزدمش در آن مي‌سوزند. 
جسسر خسورشید تسابنده شد ناپدید 

شب تسیره بسر چسرخ لشکسر کشسید, 
دلییسسران دزدار مسسردی هزار 

ز سوق کسلات ادرا مد ہس از 
در دز بسسبستند از ابسن روی تنگ 

خسروش جرس خابت و آرای زنگ 
جسسریرہ بے ہای گسرامی بسخفت 

شب تسیرہ بسا درد و غسم بود جسفغت 


سے حراب آتشسی دید گز دز بلند 
براقت روخی پسبیش آن ارچسمند 
سس س سپا دہ خن 
پسرستنده و دز مم سس وختی 
ولش :کیٹ سے یرد و ےداز ےد 
روانش پر از درد و تسسیمار کد 
سے ساره برآصد, جهان بست‌گرید 


همه کسوه بسر چسوشن و سیزه دیسد 
دلش کشت پسر خسون و سر پر ز دود 
بيامد دمسسان تابه نسزد فسرود 
آنگاه با فرزند گفت که: «بعت از ما روی 
گردانیده و همه‌جا از دشمن پر شده است؛» فرود 
جوان به مادر دلداری داد و گفت: «غمگین مباش: 
اگر عمرم به سر رسیده: براي آن است که روزگاز 
بخشنده تیست. پدرم در جوانی به ذست :گر وی 
کشته شد. اکنون نیز در جوائی من بیژن قصد جائم 
کرده؛ اما من نه امان خواهم خواست و ئه دست از 
اکن بزمی‌دارم ز دلرانه تراهم جتگیں ٤‏ ہیں 
جامه رزم پوشید و سپاهپانش را آماده رزم گرد. 
دو قتا ابسیداز گسرد آی پر 
که سا زا بے آمد از اختر په سر 
سسرانیر فة کسوه بر دشمن است 
در دز پسسر از سسیزه و جوئن ات 
بے مسادر چسٹین گسفت مرد چسوان 
کسه: «از غم چنین چند باعی نسوان؟ 
ہے | گس زمسانه شده‌ست اسییری۲ 
زس‌انه ز بسخشش فسزون نشسمری 
به روز جسوانسی پسدر تشسته ن 
مرا روز چسون روز ار گشسته شد 
به دست گسروی آمسد او را زمان 
سنوی سان مسن بسن آمسد دمسان 
بکونم. نسسمیرم مگے غرم وار" 
نساخواهسم از ابسبرانسیان زیستهاره 
مسپه را همه ترگ و جسوشن بداد 
یکی تسرگ پسرمایه بسر سر لهاد 
مستیان زیر خنفتان رومسی, بہست 


۱ بارگی: اسب 9 ۲ کجا؛ که ژوپین؛ نیزه 
کوتاه 9 ۳٣۔الماس:کثایه‏ از شمشیر تیز 8 ۴۔ عستی؛ گل 
شکایت, درد و اندوه 8 ۵ برگستوان: پوشش جنگی 
اسب ۔حسن: دز 9 .ان دازه گرفتن؛ حدس زدن, 
شمردن 8 ۷ زماته: عمر ۔اسپری ۔ سپری 8 ال2 غرم 
میش کوهی, 5 
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۱ ' را درحال گذر از آسمان به‌شکلی نقلشی کرده که ایشان تصور می‌کند ‏ 
خورشید همچون یک پرندہ جان دارد. درحالی که اگر دقت کنیم وقتی په آسمان نگاہ 
کنیم. به دلیل ور شدید خورشید, اگز پرنده‌ای از برابرمان بگذرد؛ آن را به همین 
کل مشاهده می کنیم و اين موقعیت را تیذا با نهایت قدرت به تصویر کشیده است. تینا 
این توان و بلندپرو ازیهابی که در شخصیتش وجود دارد. می‌تواند در رشته‌های 
پزرشکی و دندانپزشکی به موفقیت برسد. بخصوص در بخشهایی ماتند بیهوش 
ادیولوژی, حتی جراحی لثه و فک نیز می‌توائد در حیطه استعدادهای تینا قرار داشته 
شد. در جای دیگر هم دا می ران ریخست د دي 















































نقاشی ساد 


او سر ود 
1 توح برای خانو مھا : سسی شود نة 5 پی که برای ھن 
اهنهاپی بل فکر ۳ ۲ ۰ ۳ 

دا i‏ 8 رل نع هرمت‌تر ه با + ا اک روس یم 1 


بای در زندگی مثا شندہ استہ لا 
گل و گیاه تا درخت. از ابر و خورشید تا 
۰| کوھستان و از خانه گرفته تا انسانها و 
| پدیده‌های دیگر۔ نکته جالب در نفاشی 
|| پوسف این است که او فقط به نقل بک 
نے اعضمون نپرداخته و درعین حال چند 
|داستان مختلف در جریان استہ 
1 پوضف برای القای ذهنیت خود از 
نگهای تندتر بهره گرفته است, آما آنچه 
تاشی او را متمایز عی‌سازد. دو 
تمایه طنز و قرهنگی است. او با 
سیم یک مداد بسیار بزرگ افعیت 
نگ و تحصیل رایادآوری کرده و 
نیم‌نگاهی هم به ورزش داشته ۱ 
> پوسفت هت ساله بخش زیادی از تفکر را در نقاشی خود گنهانده ست یدوخ 
نکه ساده‌انگاری کند و این تفکرها را به‌وضوح ترسیم کند. درواقع او با عرضه 
یده‌ای به نام پیام پنهان, تمایش جالبی در یک ذهن چندبعدی برای ما ایجاد کرده 
است. پرسف را می توان در رشته‌های علمی بسیار موفق دید. مععاری؛ برق مکانیک, 
فیزیک. شیمی, نجوم. رایانه و همچنین کرافیکہ می ٹواند جایگاهی برای تبلور 
مد ادهای پوسف باشند. ضمن آنکه می توان به جایگاههای دیگری مانتد حقوق, در 
کسوت قاضی و وکیل و علوم سیاسی با نگرشی به پست‌های سیاسی در خارج از 

کشور و در سفارتخانه‌های ابران اندیشید 





است. شیما به زیبایی هرچه تمامتر فقط بخشی از قرص خورشید را در گوشه نقاشی 
ت و ابن لی نهن و هوشی واد رای ا ا اجزای یک 
تان حکایت می‌کند. ضمناً نظم و ترتیب و تمیرُی کار نیز از منطق شیما برای 
و رم کال مر رسکی رس کیا 2 
عوامل مهم در طبیعت. به ترسیم‌های نهابی نیز دست زده است. مانند یک گل بززگ دز 
ار که نمایانگر گلستان می‌باشد. شیما با این تفکرهای انسانی و هوش و اتضباط 
کار می‌تواند در مسوولیت‌های مهم اجتماعی مائند خدمت در محیط زیست, یا 
داریها و سایر ادارات و بنیادهای اجتماعی کاملاً موفق ظافر شود خن آنکه 
و آموزش در تمامی مقاطع به‌ویژه دانشگاه نیز از وظایف مورد توجه او خواهد 





د مشاوره‌های اجتماعی۔ به‌ویژه دفام از حقوق ضعبف ترهای اجتماع نیز درمیان نمی ويز _____ ۱ 
گرایشهای او می توائد جا داشته باشد پانورامیک 


جه په سن کم توائسته یک نقاشی به غات زیبا و منظره‌ای نفس گیر ارائه دهد. او با 
تی سادہ اما پائورامیک پرداخته که به میهمانی برای چشم تبدیل شنده است, 
ن آنکه نقاشی کورش از عظمتی که بک فیلم روی پرده عریض نشان می‌دهد 

خوردار است, آن هم با دقت و تمیزی و همچنین رنگهای شفاف و هماهنگ 

گورش صاحب هنی دقیق و پیگیر است. ضمن آنکه برای انسانها نیز اهمیت قاش 

است. برای کورش می‌توان در کسوت هدیریت بخصوص مدیریت اداری, بازرگانی و 

نعتی بختی بلند قائل بود. ضمن آنکه در اتواع رشته‌های هنری و همچتین 


حساب شده دقیق, نظیف و گوید 
صفاتی است که بايد راجم به تقاشی ے 
تیٹا به‌کار بریم. خطوط او کامل و 
هندسی است, ضمن آنکه تقابل رنگهایی 
که به‌کار گرفته, بسیار بدیع و جالب 
می‌باشد. به‌ویژه بین سبز و آبی در 
خود را دازد و با آنکه ما در نفاشی 
تسات را مشاهده نفی‌کنيم اما جتپ و 
جرش و زندگی از داخل خاثه 
بخصوص از دودکش دیده می شود | رایانه د 
رنگهای تيتا پرمضمون و عادثآلرین قرم و سخت‌افز 
از فردی پرتوان و خستکیاپیر خبر رگ 
نمودار گردن خورشید است و پرنده 




































شماره ۳۰۸۱ 





سرهنگ قذافی دومین سهامدار ؛ 
معروف ابتالبایی ویو وضو میم 


ہرگرفان: پهروز بهرامی 


کے سے س 


فوتبال ایتالیا سال جدید را با یک تجربه تازه آغاز 


کرد که به نظر می‌رسد در آیندہ درهای تازه‌ای را بگشاید 
سه باشگاه مشهور این کشور بوونتوس, ميلان و 
لاتزیر درخلال تعطیلات سال نو در کشورهای عربستان: 
لیپی, امارات و مصر مسابقات دوستانه‌ای در برابر 
مبلفی بیش از یک میلیون دلار برای هر مسابقه برگزار 
کردند. در زمانی که روابط بحرانی میان شرق و غرب 
به‌ویژه عیان کشورهای مسلمان و مسیحی به جهت 
تبلیغات سوء در غرب حکەعفرماشدہ لست, به نظر می رسد که 
باشگاههای ایتالیابی به وضوح نشان داده‌اند که سخن از 
اختلافهای مذهبی, گزاف و بیهوده است و این وضعیت 
اقتصادی استِ که می توائد بر هر رابطه‌ای سوار شود 
رابطه فوتبال ایتالیا با کشورهای عربی 
ارتباط فوتیال ایتالیا با کشورهای عربی زمانی به 
اوج خود رسید که سال پیش سرهنگ قذافی رهبر لیبی 
۵ درصد از سهام باشگاه پوونتوس را خریداری کرد 
و پسر خوذ را درمیان اعضای هیأت مدیرہ باشگاه جای 
للد در سال جاری به نظز می‌رسد که قذافی خرید 
سهام را تا دوازده درصد افزایش داده است و این رقم 
او را به عنوان دومین سھامدار باشگاه یوونتوس 
ایتائیا یا ترجه به شرایط ویژه جفرافیایی خود, در 
تریای مدیترانه و در فاصله‌ای مطلوب از قاره‌های آفریقا و 
اسیا همواره به عتوآن عنطقه‌ای که روابط سمه قاره رابا 
بکدیکر نزدیک سی‌کرده شناخته شده است. خضمن آنکه 
این کور چهاررافی برای مپادله‌های اقتصادی و 
فوهنگی ميان سرزمین‌های عربی و ازوپا بوده است: 


مدپرعامل باشگاہ میلان. آدریانو گالیانو که تصادفاً 


سوپزرست الیگ ایتالیا یا سری :آء نیز می‌باشد. 
غربی و شنرایط مطلوب اقتصادی آنها را راه 
1 تن انتا انت است و به فحین این 


شمار ۳۰۸۱ 












به > دتبال نزدیک کرون لیگ ایتالیا به عربها است. کافی 
است به یاد آؤریم که فصل فوتبال ایتالیا در سال جاری 
رسفا در کشور لیبی و در شهر تریپولی آغاز شد؛ چرا 
که مسایقه سوپر کاپ به عنوان دیدار افتتاحیه فصل فوتیال 
ایتالیا بین بونتوس و پارما در این شهر برگزار شد 

همین مسابقه برای هر کدام از دو تیم شرکت کننده 
یک میلیون دلار دربر داشت. ضمن آنکه لیگ ایتالیا نیز 
به‌تتهایی مبلغ پانصد هزار دلار برای موافقت با انجام 
عسابقه در کشور لیپی دریافت کرد 


بحران مالی در فوتبال ایٹالیا 

بر هیچ کس پوشیده نیست که فوتبال ایتالیا با 
بحران مالی شدیدی روبروست. به خاطر همین بحران 
باشگاه لاتزیو به بازار فروش قدم گذاشته است؛ چرا که 
این باشگاه با بدهکاری در حدود بیش از یک صد 
میلیون دلار مواجه شده است. هم اکنون این باشگاه به 
جهت استعفای دسته‌جمعی مدیرعامل و اعضای هیأت 
مدیره توسط یک وکیل اداره می‌شود تا برای ان 
مشتری پیدا شود او ہاید در درچه اول یک صاحب 
جدید برای باشگاه پیدا کند و سپس با فروش چند 
بازیکن ترجه اول وامهای باشگاه رابپردازد و طبیعتاً او 
اکنون برای یافتن یک سرعایه‌گذار پولدار برای باشکاه 
به کشورهای عربی روی آورده است. 


قدافی نجات دهنده بونتوس 
وضعیت لاتزیو کریبان فوتبال ایتالیا را گرفت. 
کارخائجات قیات که بزرکترین سازنده اتومبیل در 
ایتالبا و یازدهمین تولیدکتنده خودرو در چهان به‌شمار 
می‌رود, اعلام کرد که به دلیل کاهش میزان فروش: 
وضعیت کارخانجات بحرانی است و در اولین گام 
هشت هزار و یکصد تن از کارکنان فیات اخراج شدند 


عمکن است بپرسید که چه رابطه‌ای میان فیات و فوتبال 
ایتالیا وجود دارد؟ پاسخ این است که مرکز کار خانجات 
فیات در شهر تورینو است و یوونتوس نیز متعلق به 
این شهر است, ضمن آنکه گردانندگان فیات همانا 
گردانندگان یوونتوس نیز هستند. این بحران سیپ شد 
که بوونتوسی‌ها هم برای نجات خود په جهان عرب 
نگاهی داشته باشند و در این غیان انتخاب جالبی 
صورت دادند و سراغ لیبی و سرهنگ قذ اقی رفتند. 
حضور پسر قذاقی در میان هیأت عدیرہ باشگاه 
پوونتوس این تضمین را برای باشگاه توریتویی ایجاد 
کردہ است که هر زمان با مشکل نقدینکی مواچه شدند 
می‌توانند از دست و دلبازیھای سرهنگ قذافی بهره بگیرند 
برای سرهنگ قذاقی هم که وجهه او در چهان عرب 
بیشتر با تروریسم پا حمایت از تروریسم هعراه بوده 
لست. چنین درگیریهایی می‌تولند بسیار مثبت و چهرهساز 
باشد. بدین ترئیب نزدیک شدن خانواده قذافی به 
باشگاه یوونتوس به پدیده‌ای تبدیل شد که به سود هر 
دو طرف خو اهد بود و بازنده‌ای وجود نخو آهد داشت. 


همه به دنبال پول 

شرکت موفقیت‌آمیز قذافی و باشگاه بوونتوس, 
سایر باشگاههای ایتالیایی را پر آن داشته است که نگاهی 
خریدارانه به‌سوی کشورهای عربی داشته باشتد. 
گذشته از باشگاهها: لیک ایتالیا و فدراسیون فوتپال 
ایتالیا نبز چشم به ثروت بیکران در کشورهای غربی 
تفت خیز انداخته اند. در این میان عربستان. امارات. قطر 
و کویت طرف توجه بیشتری هستند؛ چرا که خاندان 
سلطنتی در هرکدام از این کشورها یه آسنانی قادر است 
تا سهام عمدہ یک باشگاه ہزرگ ابتالیایی را بخرد و از 
نظر مالی خود را بیمه کند. حضور باشگاههای ابتالیایی 
در هنگام تعطلیلات سال نو در کشورهای عربی یز در 
راستای همین بازاریابی قرار داشته است. ضمن آنکه 
لیگ ایتالیا و فدر اسیون فوتبال ایتالیا به عنوان نهادهای 
مستقل نیز خود اقدام به برقراری رابطه با کشورهای 
عربی کرده‌اند. حتی ممکن است لیک تصمیم بگیرد تابرخی 
از مسابقات چام حذفی ایتالیا را برای کسب درآهد در 
کشورهای عربی برگزار کند» ضمن آنکه اردوهای تیم 
ملی ایتالیا نیز لگر در کشورهای عربی برگزار شود 
برای ایتالیایی‌ها هیچ مخارجی دربر نخواهد داشست, چرا 
که میزبانان عربی تعام مخارج را برعهده گرفته‌اند. 


اروپا هم 


موفقیت ایثالیا در جذب ثروت کشورهای عربی, به 
نظر می رسد که دیگر کشورهای اروپابی راکه دست کم 
مائند ایتالیا در فاصله‌ای نسبتاً تزدیک با کشورهای 
عربی از لحاظ جفرافیایی قرار دارند, نیز به هوس 
انداخته باشد. بخصوص اسپائیا و فرانسه که آنها نیز 
کم و بیش با بحرانهای اقتصادی رویرو شده‌اند؛ به این 
راه ئزدیک و آسان برای پولدار شدن چشم دوخته‌اند 
آنها می‌دانند که رهبران کشورهای عربی برای بهبود 
وجهه خود در اروپا حضور در فوتیال قاره را بهسود 
خود می‌دانند. به نظو می رسد که دور نیست. زعائی که 
تمام تصمیمات مهم در مورد فوتبال و باشگاههای 
فوتبال اروپایی در پایتخت‌های کشورهای نفت خير 
عربی گرفته شود: چراکه در آینده نزدیک آنها صاحبان 
اصلی فوتبال اروپا خو آهند بود 
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جر ر حم ات بے 


یی پر واقعأدیوانه شده بود ر هیچکس جلودارش نبود. او هر وقت با | داداش ماشدن 
== مساله‌ای روبرو می‌شد که به قول خودش] یکی از اخضای خانواده و آرمان اما رذالت رابه آخر رسناند و گفت: البته خانم‌ها و آقایون 
سس 0 | خضصوصایکی از پنج فرزندش می‌خواستند کاری را انجام دهند یا حرفی | یادشون باشه که این دخترخانمی که داداش کوچیکه ما داره سنگش‌رو 
مان 8 رابزئند و بطور کلی فعلی راانچام بدهند که درنظر او پاعث آبروریژی او | په سینه می‌زنه قبل از اینکه ناموس سیاووش باشه ظرف دو, سه سال 
ت ا و دور از شاءن خانواده باشد؛ اینطوری دیوانه می‌شد! درست مثل آن ۱ اخیر لالقل تاموس دویست, سیصد نفر از بچه‌های تهران هم بودها! 
8 لحه که مرچیز دم دستش بود می شکست و نخرد ميگرد. دز و دو ۱ صدای خنده بقیه مغزم را داشت آتش می‌زد مخصوصاً پدر که از 
" پرادر و دو خواهرم نیز که طبق معمول جمعه‌هادر خانه پدر جمم بودند. | شنیدن این توهین‌ها به من لذت می برد! یک لحظه خواستم واکنش 
۳9 سن چون می‌دانستند هیچکس نعی‌تو اند جلودار پدر باشد. هرکدام توی اتاقی |[ فیزیکی نشان بدهم: اما چون یقین داشتم این دیدار آخر من در این خانه 
Tn |‏ مدمه ۲ خزیده و پنهان شده بودند تا مبادا پر غضب پد ر آنها راهم بگپرد! است, و مخصوصاًموقعی که دیدم عادر بیچاره‌ام [که فقط او حامی من 
1 سرک ۲ من اما برخلاف عادت و دلخواه پدر [که دوست داشت ایتطور مواقع | بود] پشت ستون پذیرایی ایستاده تاگریه کردتش از چشم پدر دور بماند! 
۶ کسی روبرویش نایستد] سینه به سینه لش ایستاده و توی چشمانش زل | آن وقت تصمیم گرفتم آنها را یا سلاح خودشان پسوزانم؛ با زبان! و 
۳ زده بودم! البته خود پدر قبل از ایتها نیز بارها در غیاب من به دیگران گفته | پاسخ تک‌تک رایه نویت دلدم: 
بود که |لگر از خودم مظنئن نیودم شک می‌کردم که این بچه آخری‌رو از .حق با توئه فرشته خائم. خلایق هرچه لایق؛ لابد لباقت تو هم همان 
؟ سر راہ برندلشته باشبم! سیاوش هیچ چیزش مثل خواهر و برادرای | قاچاقچی بین العلليه که چون پول دلشت تونست دهن پدررو بیندها آهنوز 
تم دیگرش نیست؛ مخصوصاً غرور و اعتماد به نفساش] با این حال در آن | فرشته واکنش نشان نداده بود که رو په فریده کردم] از آدم حسابی‌ها 
۰ لحظه نیز از اينکه من ته از پیش چشمش فرار کرده بودم و نه په | حسحبت کردی فریده‌جان؟پس یادت باشه به شوهوت بگی اڑ این به بعد 
۳ دستوراتش «چشم» گفته بودم, لذا درحالی که واقعاً خون جلوی | بجای لینکه زنهای خیابونی‌رو به عنوان منشی توی-شرکنش استخدام 
چشمائش را گرفته بود و به شدت می‌لرزید, زل زد نوی چشمائم و گفت: | کنه تا بتونه خوش بگذرونه: لااقل بره چندتا از خرده‌فروشهای 
۔تمامش کن. این بازی مسخره‌زو تعام کن و همین حالا به «ولنجک» | تریاک‌فروش را که زیرنظر شوهر خواهزت کار عی‌کنند بیاره توی 
زنگ بزن و غذرخواهی بکن و آون... شرکت تا آدم حسابی‌تر باشند [دوتا خولهرم کم مانده بود سکته کنند 
می دانستم که پدر می‌خواهد به «حمیر ا» توهین کند. لذا یر خلاف میل | اکن از تزس پدر نبود همان لحظه خرخره‌ام را می‌جویدند .و سپس رو به 
1 ( پدر که دوست نداشت کسی حرفش را قطع کند. داخل حرفش شدم و | البرز که سه سال از من بزرتر بود کردم و گفتم:] راستی البرزجان هتوز 
گفتم: زنت نفهمیده که هر هفته پنج شنبه‌ها و جمعەھا چه اتفاقی می‌افته که هم 
۳ .پدر خواهش می کم شما تعاسش کن.. خودت که بهتر می‌دونی پدر. | تو و هم دخترخاله بیوه‌اش برحسب اتفاق میرین شمال! [اگر پدر دست 
۲ ۲ کمن تصمیم خودم راگرفته‌ام و دیگه توی ولنجک پا نمی‌گذارم و در مورد | البرز را نگرفته بود بقین داشتم که صندلی را روی سرم خرد می‌کزد :. 
9 وک ی عايشه هم باید بگم فرداهم قراره بریم پیش «دایی نعمت» تاکاررو تموم. | خوب می‌دانستم که پدر ته داش از اينکه من حقی در مقام متهم بتوائم 
# توق ا کیم و کثافت کاریهای فرزندانش را یه رخشان بکشم تا بعدها سر همین اتفاقات 
؟ ‏ .توغلط می‌کنی [پدر این راگفت و کشیده‌اش نشست توی صورتم و | از آنهابام بگیرد خوشحال است ,و بالاخره توبت به آرسان رسید که 
همانطور که زل زده بود فریادش را ادامه داد؛] تو نمی تولی به‌تنهایی | بزرک و فرزند ارشد خانواده بود؛ جواب او راباید از جتس حرف < 
و جوراب پات کنی [و چند مشت و لگ دیگر توی سر و صورتم کوبیدابه | می‌دادم و گفتم:] و اما خان داداش بزرگ که تازگی‌ها خیلی تاموس‌پرست 
خدا کاری می‌کنم که نتونی یک لقمه نان دربیاری [و دوباره چند کشیده | شده!راستی آقا آرمان, هتوز هم مثل هفت سال قبل که تازه داماد خانواده 
توی صورتم زد وا تو فکز کردی من اجازه میدم یک «الف بچه» مثل تو با | معظم سهراب‌منش شده بودی, برای اپنکە مبادا پدرژنت عدیر 
آبروی چندین ساله‌ام بازی کنه؟ نابودت می‌کنم... خاکسترت می‌کنم... | کارخانه رو ازت بگیره سجبوری هر وقت که پسردایی از آمریکا آمدہ ژتت 
کاری می کتم که خودت هم عثل اون حمیرا[...؟] به ولگردی بیفتی و... | قبل از تو مهمان خانه‌ات بوده موقع ورود برای اڼتکه خیلی چیز 
تغام دشنام‌ها و کتک‌های پدر رابه‌راحتی تحمل کردم اما اینکه کسی | نبیتی مجبوری «یاالله» بگی و در بزنی وہ 
بدترین نسبت‌های زشت را به حمیرا بدهد [حتی اگر گوینده پدرم باشد] آرمان دیگر نتوانست خودش راکفترل کند و عانند گرگ زخم خورده 
این یکی را دیگز نمی توانستم تحمل کنم این بود که یکقدم عقب کشیدم | به طرقم پورش آورد و مشتش را بطرفم پرتاب کرد و.., آما آن روز دد 
۷۲ و برای تخستین بار در طول ۲۸ سال فرزند بودنم صدایم رابلند کردم و | مورد برادر بزرگم نیز برای اولین ہار توی روش ایستادم؛ مشتش 
۲| فریاد کشیدم: روی هوا گرفتم و به مدد «ورزش رزمی» که چهار سال پود ائ 
«بسه پدر... شما حق ندارین به عايشه توهین کنید... اون ناموس منه! | عی‌دادم. طوری پنچه‌اش را فشار دادم که سرانجام «آخ» او را شنیدم و 
انتظار داشتم پدر عنفجر شود. منتظر بودم ایندفعه با وسیله‌ای یه | بعد رهایش کردم ټوی آغوش دو خواهرش! نفس از کسی درنمی‌آعد 
جائم پیفتد! امائه پدر مش خیلی از اوقات که مخاطیش راغافلگیر می‌کرد. | انگار باور کرده بودند که من نیز «فروند خلف» همان پدر هستم و هر 
لحظه‌ای از شدت عصبانیت رنگ صورتش کبود شد و دندان غروچه | وقت دیوانه شوم مانند خود پدر هیچکس جلودارم نیست و کسی ند 
" کرد. اما بعد یکبارہ زد زیر خنده و قهقهه سر داد و گفت: سربه‌سرم بگذارد! فقط در چهره مادر تبسم را می دیڈم . شادی 
۔ باریکلا..- حالا دیگه ناموس‌دار شدی [و سپس رو کرد به اتاق‌ها و | گمشده‌ای که از روز ازدواع با پدر آن رافزاموش کرده بوذ .برای او س 
بقیه را صدا کرد آهای اهل بیت بیاین و ببینین که پسر ته‌تقاری. | تکان دادم و رو به بقیه گفتم: 
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خانواده‌سان داره از پاموس دفاغ می‌کنه! .از فردا لگز کنسی پشت سیر حمیرا حرف بزئہ زندگی اشن‌رو ٹاہ 
خواهرها و برادرائم مانند زنبورهایی که به فرمان ملکه‌شان اجازه | می‌کنم.. 
خروج از کندوهایشان را گرفته باشند! همگی ریختند بیرون و برای اینکه آین را گفتم و به طرف در راه افتادم تا برای هميشه از آن خائه : 
پس از این «نمایش تلخ بتوانند ابت #جلب توجه پدر»: چک‌هایی با ارقام | درست جلوی در که رسیدم پذر دوباره یاهمان لحن تهدیدکننده اش 6 
" درشت‌تر جایزه بگیرند. ھمگی همصدای او شدند: .نرو بچه... خریت نکن سیاووش.. به بخت خودت پشت‌پا نزن... 
فرشت خواھر بزرگم گفت: خلایق هرچه لایق.. لابد لیاقتت همون پوزخندی زدم و زیر چارچوپ در ایستادم و گفتم. 

لیے اتر ب «گری‌گوری» است! ۔ خداحافظ پدر۔۔ برای هميشه خداحافظ.. شما هم فرض کنین د 
٣‏ . فریدہ بچه سوم خانواده حالا اگر طرق آدم حسابی بود بک چیزی! | چهار فرزند دارید و با اینها خوش باشید... فقط یادتون باشه که هر و 
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له حرفهای دو خواهرم را داشتم مزمزه عی‌کردم که برادرها. که ھرگز | بوی گند به مشامتون رسید, کافیه نگاھی به اطرافتان بکنید! این را ها 
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ی ر ۱ غاب دلیل نفرتشان رانسیت به خودم ندانستم .شروع کردند: بدائید که ابن آشفالها تمامشون حامبل دست خودتون هستتد! 


: رح سم ۰ + البرز, پسر دوم خانه گفت: خوبه حالا دیگه آشفالها هم ناموس خانه را با سکوت به وجود آمده ترک کردم و بیرون زدم. آن روز 


ات مت سے مس کے 
ہے سح 0 ہے 


۳۳ شماره ۱۸۱ 


۰ 
Kiba عم‎ ha 






ت ۱۲ ظهر تا ۱۰ شب که قزار بود حمیرا را ببینم توی خیابانها رانندگی کردم و 
خوت رامرور کردم 











0 
.. الفی‌دالم؟! شاید حق با پدر بود که چنین عروسی را نپذیرند! لااقل وقتی 
: را با «نوشاه و آن همه تروت خانوادگی‌اش مفایسه می‌کردند, آن وقت 

زایشان سخت بود که حمیرا رابپذیرند! 






















| خود من هم از «نوشاه بدم نعی‌آمد. بعنی صادقانه بگویم عاشقش بودم! او 
اوختر قشنگی بود که خیلی هم خواستگار داشت از جمله دو برادر خودم! چرا که از 
همان هفت, هشت سال قبل که آرمان هی خواست ازدواج کند و توشا فقط هیجده سال 
۱ ٠پدر‏ دثبال این بود که یکی از پسرانش داماد خانواده آقای «تشاط» که متزلشان 
بر ولنجک بود, بشود! اما چون نوشا می‌گفت فاصله سنی آنها زیاد است ٩[‏ سال] این 
عروسی سر نگرفت. پدر شاتس البرز راهم در این بلیط بخت آزمابی امتحان کرد اما 
نوشا باز هم مخالفت کرد و علنا گفته بود: از قیافه البرز خوشم نمیاد»! و درست در 
همان روزهایی که پدر کم‌کم داشت از لينکه «آقای نشاطه پدر عزوسش باشد 
_ ماءپوس می‌شد., ابن حرف از زبان نوشابه کوش قریده خواهرم رسیده بود که نوشا 
_ گفته بود: «من عاشق سیاووش هستم: هم خوش‌تیپه. هم خوش قیافه است. هم سن و 
سالغان به هم می خوره و هم به هم می خوریم!ہ از فعان روز بود که پدر جشن گرفت. 
آ و چون در آن ایام من نیز جوانی بیست ساله و کم‌تجربه بودم که با دیدن یک تبسم 
ازدختری زیبا مثل نوشاء عاشق می شدم۔ لذا پدر خیلی زود خبر «عشق طوفانی» من 
_ وگوشا را بر سر زبانها انداخت؛ و ابنطوری بود که ما نامرد غیررسمی شدیم! و اما 
_ گفتم که علت آشناییم با حمیرا به خوت «نوشا» مربوط می‌شد! 
0 
چند وفتی بود که متوجه بعضی رقت و آمدهای مشکوک از «نوشاه با همسایه 
روبروبی‌شان شده بودم اما نمی توائستم باور کئم که او دارد په من خیاتت می کند! 
من و او چند سال بود که نامزد بودیم و عاشقانه همدیگر زا دوست داشتیم ۔لااقل من 
" فوستش داشتم آن وقت چطور امکان داشت که او دز فاصله یکماه مانده به جشن 
_ عروسیمان به من خیانت کند! آن هم با یک مرد زن دار؟! این باورکردنی نبود! روز 
_ اولی هم که زن آن مرد جلوی مرا گرفت و ماجراراگفت. نه‌تتها باور نکردم؛ بلکه با رن 
" یچارہ نیز برخورد تندی کردم امازن که یک پزشک مامایی بود و از بخت بدش یک 
" شوهر معتاد نصیبش شده بود. درحالی که اشک می ریخت گفت:«پس مردانگی بکن 
" این قضیه‌رو فقط برای چند روز با نامزدت مطرح نکن تامن هعه چیزرو نهت ثابت 
گٹما اینملوری هم تو می‌فهمی کی قراره زنت بشه هم من به لحاظ قانونی می‌تونم 
کا کا در عقم زن چیزی بزه که مجبووم عنات به کردا حرتی نزلم. فا 
اپ قضیه به دو روز هم نکشید, ساعت ۱۰ ضبح بود که زن بهم تلفن زد و با من قرار 
گذاشت. رفتم دنبالش و سوار ماشینش کردم و رفنیم. کات بای برویم به خان 
خواهرشوهرش که سافرت هستند و کلید خانه دست شوهر اوست! خدا خدا 
می‌گردم زن اشتباه کرده باشد! اسان حق با از بود. وقتی ماشین «توشاه را جلوی در 
آن خانه دیدم و کسی هم در را باز نکرد. به زور در را شکستم و داخل شدم و اگر 
اون بیتوا نبود که ناله می‌کرد [اين دوٹاسگ ارزش ندارند که زندگیت آتش بگیره و 
زقدانی بشی] حق با او بود که لشک می ریخت و نمی‌گذاشت من با چاقویی که از 
اشنهژخانه برداشته بودم حق آنها را کف دستشان بگذارم! به هسین خاطر نیز ماتند 
8 از خانه بیرون ردم خانم دکتر نیز از توس اینکه شوهرش او را می‌کشد 
افتزاہ من آمد. توی خیابانها مانند دیوانه‌ها رانندگی می‌کردم و زن بیچاره نیز از ترس 
#شعانش را بسته بود و حرف نعی‌زد. نمی‌داتم چرا؟ خیلی دوسنت داشتم سرغت 
3 پشت یک چراغ قرمر که از سراجبار ایستادم همزمان با سبز شدن چراغ یک 
ر «گولی ماننده را دیدم که با بسته‌ای آدامس به ماشین نزدیک شد. اما همین که 
ورت «تیکاف» ماشین را از جا کندم۔ ناگهان آیینه بغل ماشین توی پر چادر دختر 
#اره گیر کرد و تابه خودم آمدم دیدم که او راسه هتر روی زمین پشت سر خودم 
مرقعی که پیاده شدم و بدن غرق در خون دختر دوره‌گرد را دیدم, چنان 
که شدم که تا او رابه بیمارستان محل گار خانم دکتر :که او نیز فمچون من بازنده 
3 بودرساندم: هیچ چیز را نقهمید م! فقط موقعی به خودم آمدم که یکی از آقایان 
کا که همکار خانم دکثر هعراه من بود. بالای سرم ایستاد و گفت: خدا باید کمک 
۶ لیل ضربه شدیدی که موقم زمین خوردن به کمرش وارد شده. این احتمال 



















و فزوتمندتزین دومتکان پر بوک یت خوه پیر اف ایو دور با ۱ 
PY = 1‏ 2 7 . 

ولشت. اتفاقاً انگیزہ اصلی پدر تیز برای اينکه آن دختر عروسنش شود همین نود که ۱ 
داشت وقتی دوتا فروتمند فامیل بشن ثروتشان به جای دو برابر. هشت برابر . 





وجود تاره که 
به نخاعش آسیبی رسیده باشه و فلج 
بشه.! فقط باید دعا کنیم, بقبه زخم‌هابی که بدنش و دست و 
پاش برداشته آنقدر مهم نیست و با چند روز پانسمان برطرف ميشه امشپ تاصیح 
تکلیف ضربه نخاعش هم معلوم خواهد شد! 

آقای دکتر این را گفت و رفت و عراتنها گذاشت با کابوس شومی که در یکساعت 
شروع و انجام شده بود! 

داشتم به آبنده تاریکی که می‌توانست قسمتم باشد فکر می کردم که خانم دکتر 
همراهم آکه دوازده سال از من بزرگتر بود و همچون خواهری مهریان نگرانم ہود] 


ی 


درحالی که اشک هی ریخت: گفت: 
۔آقا سیاووش, از من بیزاری که باعث لین اتفاق شوم بودم؟ 
سری تکان دادم و گفتم 


حتی اگر قرار باشه تا آخر عمس پشت میله‌های زندان بمانم. از اينکه شما باعث 
شدی ٹا آخر عمر با یک زن هوسباز شریک زندگی نشم از شما دلخور نخواهم شد! 
اگر می‌بینی توی فکرم. نگران آینده خودم هستم! 

خدابزرگه.. 

این را خائم دکتر گفت و سپس هر دو از همان لحظه مشغول دعاکردن شدیم. 
لحظات یه کندی می‌گذشت و همراه آن من بودم که پیر می‌شدم. بالاخره ساعت 
نزدیک چهاز صبم بود که دکتر آسد و گفت: 

.حالا به هوش آمده و ميشه بردش ارش عکس گرفت... تا چند دقیقه دیگه معلوم 
ميشه قضبه چیه! 

در آن چند دقیقه تمام دعاهانی را که مادرم یادم داده بود خواندم [در خانه مافقط 
مادرم خدا را سی شناخت] تا بالاخره در اتاق رادیولوژی باز شد و ابتدا برانکارد حامل 
آن دختر بیرون آمد و سپس آقای دکتر؛ اما از همان ته سالن وقتی چهره‌اش را خندان 
دیدم و برایم دست تکان داد از قرط شادی به گریه افتادم. بیش از من خانم دکٹر بود 
پانسمان کردند, و بعد او را استحمام نمودند و . تا بالاخره یک پرستار از اتاقش 
بیرون آمد و گفت: 

.حالا می‌تونین برین ببینیدش.:. 

همراه خانم دکتر داخل لتاق شدم. اما وقتی به دختز جوان نگاه کردیم؛ هم من و 
هم خانم دکتر هر دی تصور کردیم اشتهاه شده و به سراغ مریض دیگری رفته‌ایم؛ اما 
پرستار می گفت: «ابشان همان دختر خائميه که با ماشین شما تصادف گردهه! 

من و خانم دکتر همینطور به هم نگاه می کردیم که دختر جوان, علی‌رغم سوزش 
زخم‌های بدنش, با خنده گفت: 

چیه.. نمی شتاسین؟ فکر کردین اشتباه آمدین؟ نه بابا: خر همان خر است, فقط 
یک آب و صابون بهش زده‌اندا 

باورم نمی شد: + ذختری که روی تخت دراز کشیده نود ابدا به یک دختر کولی 
دوره‌گرد دستفروش شباهت نداشت او زیباترین دختری ېود که در همه عمرم دیده 
بودم. همیتطور مات و عبهوت بودم که خائم دکتر از او پرسید: #اسست چیه 
دخترجون؟ہ و او زیرلب گفت: «حسبر !۲ 

این راگفت و نگاهش را ربخت توی چشمان من او هرکز باور نمی کرد با همان یک 

ادامه و پایان زندگینامه در شماره بعد 
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پا 7.۰ ۳ ای 


 "‏ دوازدهم بهمن عاه ساعت حدود ۹ صبع وارد زندان قصر شدیم. از 
 _‏ چند روز قبل اکثر خیابانها و معابر به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب 
.ی . آذین‌بندی شده پود و البته زندان هم از این قاعده مستثتی نبود, لماحال و 
۱ لی - هوای بیرون زندان و داخل زندان زمین تا آسمان با هم فرق داشت. نوعی 
ی سکون و رخوت عمیشه حاکم بر زندان است. این سکوٹ و رخوت را در 
یی ا شا م فصول سال و در هر شرایطی تجربه کردەام گویی هیچ چپز قادر 
سڈ 8 تیست این فضا را ولو برای یک‌بار درهم بشکند و بند نوجوانان: 
= ستگین‌ترین فضای سربی زندان زادازد۔ چراکه به مخض ورود باتعدادی 
ا و9 جوان روبرو می شوی که شاید اگر یک لحظه فراموش کنی به کجا قدم 
> تاه ٦‏ گذاشته‌ای, تصور می‌کنی وارد دبیرستان پسرانه‌ای شده‌ای 
۱ مهد و امروز هم باز سری به این بند زژدیم 
مسوول بند. به همراه جوانی حدودآبیست ساله وارد دفتر شد. پسبرک 
ایک می و هیکلی درشت و تنوعتد: صورتی گرد و پر داشت. عوهای 
نہیں جس پشت و صافش را توی صورتش ریخته بود وقتی شروع به صحبت 
۲ کرد. متوجه دنداتھای شکسته جلویش شدم که په گفته خودش در دعواو 
5 * درگیری شکسته بود. لهچه شیرین آذری داشت با لبخندی شیرین و علایم 
ونگاھی محزون که بیانگر دردی بود که به قول »هدایت», مثل خوره روح 
را آهسته در انوا می خورد و می‌ت راشد-.۷ 
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ہیسٹ و سه سال دارم و مجرد هستم. آهل آستارا و ساکن تھران 
| شهرستان اسلامشهر هستم. یک برادر و دو خوافر دارم پدرم بازنشسته 
نیروی انتظامی است. درشم رانا سال سوم راهنمایی خواندم. اما همان 
سالها افتادم دنبال رفیق‌بازی و تقریم و شیطنت‌های پسرانه و قید درس 
"ا خواندن را دم چرا که دیگر اصلاً هیچ درسی را نمی‌فهمیدم به همین 
|| خاطر حتی مدرک سیکلم را هم نگرفتم و درس را رها کردم و آخرین 
مدرک تحصیلیام شد سیکل ردی! 
بعد از اينکه درس را رها کردم: پدرم اجازہ نداد خیلی علاف بگردم و 
وق | آلوده شوم و زود به قول معروف دستم را بند کرد و در همان محل 
روہ ری ںی یو ET‏ 
|| شروع کردم تا اينکه بعد از مدتی برای خودم چرخکار شدم. در ماه چیزی 
|| بین صد تا صدوپنجاه هزار تومان درمی آوردم, البته گاهی به دویست 
هزار تومان هم می‌رسید. یعنی هرچه ہیشتر کار می‌کردم بیشتر مزد 
| می گرفتم 

خب برای من آین درآمد عالی بود, خصوصاً لینکه ولخرج هم نبودم: 
دیگر مثل سابق درپی رفیق‌بازی هم نبودم, تلها تفریحم خوردن مشروپ, 
آن‌هم به صورت خیلی کم بود البته این کار هم پنهاتی نبود. پدرم هم 
گاهی مصرف می کرد. البته او هم تفریحی می‌خورد, ففته‌ای یک بار یا در 
میهمانی‌ها و جشن‌ها اما هیچ کدام طرف دود نمی رفتیم, خانوادگی از دود 
متنفر بودیم. سنه ۔ چهار سال بعد, زفتم خدمت. دوران آموزشی را در 
اردکان یزد گذراندم و بعد از آموزشی هم به پرندک اعزام شدم و بالاخره 
||| پس از دو سال خدمتم تمام شد و اسفند ۷۹ کارت پایان خدمتم را گرفتم و 
ال برگشتم تهران و بلافاصله مشغول کار شدم. البته این بار دیگر به خیاطی 
۲ نرفتم. پدرم دو میلیون تومان قرض به من داد و مقداری هم خودم روئ 
آن گذاشتم و یک ماشین شرایطی خریدم و در مسیر آزادی . اسلاعشهر 
رانتده خطی شدم ٹا آینگ این ماجرا پیش آمد. 

۱ و ری ما ما و کر کو ہا یرہ ہر رہ 

9ھ ود آمدند و درست سر کوچه مایک تعمیرگاهاتومبیل دایر گردند. از آن 
ene pea e wr‏ ان یو انی مروت یرس اگ برس کیت 
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تنظیم و نگارش : سیده فریبا ژواره‌ای 


ایبه, مد یریت محترم زدامتگاههای اوین و قصر. روابط عمومی سازمان ژندانهاء روابط عمومی 
دادگستری کل استان تھران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما زا یاری دادند. 


داشتند. تا اینجای قضیه هیچ اشکالی ندارد و یه بلده هم مربوط نمی‌شد.. 
اما یک روز وقتی پسرععویم با چند نفر از بچه‌های همسن و سال خودش. . 
درحال بازی قوتبال در مقابل همان مکانیکی بودند ناگهان توپ از زیر 
پایشان درمی‌رود و به یکی از برادرهای مکائیک می خورد. او هم نامردی 
نمی‌کند و می آید چند سیلی محکم و آبدار به پسرعمویم که گویا' 
دم دست‌تر از بقیه بود می‌زند. 

بچه بی‌گثاه که کودک خردسالی بوذ و زورش هم به آنها نمی رسید, 
گریه‌کنان خودش را به خانه ما می‌رساند و با ناراحتی عاجرا را برای 
برادرم تعریق می کند. برادرم با شتیدن عاجرا خیلی نار احث می شودہ چرا 
که الا چنه بچه خردسال با یک توپ پلاستیکی بازی می کردند که حتی اگر 
توپ آنها به کسی می‌خورد چندان دردآور نبوده مگر آنها چقدر قدرت و 
یرو دارند که شوت بزنند تا ضربه‌اش دردناک باشد, بعد هم بر فرض 
توپ یکی از آنها په کسی بخوردہ یک بزرگسال اجازه ندارد کودک 
خردسالی زا بزند؛ نهایتاً می‌توانست به آنها بگوید آنا بازی نکننده ضمن 
آنکه در آن میان مگز فقط پسرععوی ما مقصر بود که او را زدند؟! ههه اینها 
باعث شد برادرم به حمایت از پسرعموی کتک خورده‌ام. می رود په مغازه 
مکائیکی و شاگزدهای آنها را می‌زند! همه اینها درحالی اثفاق افتاد که من از 
ماجرا کاملاً بی‌خبر بودم. 

یکی .دو ماهی از این جریان می‌گذرد. یگ روز غروب وقتی برادرم. 
طبق معمول هميشه از سر کوچه .یعنی مقابل همان مکانیکی ۔می پیچید تا 
به خانه بياید. در مسیر هعیشگی, تاگهان دو برادر صاحب مکانیکی, به 
همراه دو شاگردش و یکی از مشتریانش می پیچئد جلو برادرم و پنج نفری 
تا جایی که می‌توانستند او رابه تلافی روزی که شاگردهای مکانیکی کتک 
خورده بودند, زدند! کاملاً طبیعی بود که یک نفر حریف پنج نفر تمی‌شودا 
و خیلی قوی باشد خودش را ار زير دست و پای آنها بیرون بکشد. بالاخره 
برادرم بعد از خوردن کتک فراوان, از زیر دست و پای آتها خودش رانجات 
می دهد و سریم خودش رابه خانه می رسائد تا 

در اتاق پذیرایی ما تصویری یبا که گمان عی‌رود شمایلی از حضرت 
علی(ع) باشد به صورت قالی بافته شده بر دیوار نصب شده بود و در زیر 
آن قعه‌ای به صورت دکوری قرار داشت, پرادر کتک خورده و عصبانی 
من به سرعت خودش رابه خاثه زسانده و قعه تزئینی را از دیوار برداشت 

درست مقابل در حياط سینه به سینه به هم برخوردیم. من خسته و 
گرسنه و البته گمی عصبی, از صبح تا آن ساعت کار کرده و چیزی نخورده. 
بودم و ساعت پنج بعدان‌ظهر که آخرین سرویس را رفته بودم. آمدہ بودم 
تا مثلاً غذا بخورم؛ اما درست مقابل در, برادرم را دیذم باسر و وضع 
آشفته لباسهای پاره و خاکی, سر و صورت زخسی و خونین و قعه‌ای دو 
دست! جریان را پرسیدم: با ناراحتی گفت که با مکائیکی سر کوچه دعر 
کرده با تعجب پرسیدم تک نفره این بلا را سرت آورد؟ گفت که امردها 
پنج نفری او را زدند! 

با وضعی که او داشت نمی‌توانستم عانم رفتنش شوم ضمن آنک 
خودم هم از اینکه پنج نفر پرادرم را زده بودئد خوئم به جوش آمده ہوا 
خب هر کس دیگری هم جائ من بود. همین حال راپیدامی‌کزد: برادر اس 
دیگر, مگر می شود ناخ را از گوشت جدا کردا 

نمی‌توانستم اجاژه بدهم او دوباره به‌تتهایی با پٹ نفر درگیر شود. 
طرف دیگر خودم هم می‌خواستم بدائم چرا آنها برادرم را زدند چرا 
من از موضوع پسرعمویم هم بی‌خبر بودم .به هرحال به برادرم 
برویم. آنها پنج نقر هستند و ماهم دو نفرابرادرم قعه داشت و من هم اغلا 









چاپ و انتشار این سلسله مطالب به له صحت و با تأیید موارد مطرح شده در آن نبت || 
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میٹ ٠‏ | یک چاقو برای کار + در جییم بود به طرف مسکانیکی حرکت کردیم۔ حالا 
ی“ بے یک وی و - 

برام سوا ا سو ! پا تصور کنید من خسته و گرسنه به قول معروف خون به مغزم نمی رسید و 


۲ برادرم عصبائی و کتک خوردہ! که بت پشتوانه هن احسماس قدرت هم 


اجا تن مر کردا 
ام ىة وہ رکد کردم ورام کک ہر ا رج 


خی پت میں ےل ہر ہد کے 


من درگیر شد و من هم ناگهان دستم داخل جییم رفت و چاقو رادرآوردم 
و به طرف او انداختم که یه 


سفت چپ سینه اش برخورد 
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نیاہمہ یھ اک اکر یرش کل یم 
| البته بعد از آنکه چاقو به ار 
| خوردہ دوید و فرار کرد و 
4| کمی آنطرف‌تر بر روی زمین 
٩‏ افتاد. چند لحظه. بعد يكي از 
|| شاگردها چلو آمد که او راهم 
ا من با چاقر مجروح کردم 
چبزی طول نکشید که 
سردم دورعان جمع شدند, 
| خسوصاانک آنيامیعتیزی 


asena soe 


7 دعوا ادامه پیدا می کرد 
۱ شاید هر پنج نفرشان ناکار می‌شدند, البته شاید فکر کنید این نامردی بود 
گت که آنها دست خالی بودند و ما تیزی داشتیم, اما تامردی را آنها کردند که 
ا یں ام 

هه بو و چس وقتی سه نفر را زدیم و هردم جمع شدند که ما را بگیرندہ به ہرائرم 
قا اشارہ کردم که فرار کنیم. هعین که آمدیم از صحنه دور شویم, دیذم 
۰ برادری راحه من زدم روی زمین افتاده و درحال مرگ است. در همان حال 
| مردم هم درپی ما می‌دویدند تا ما فرار نکنیم به خانه که رسیدیم به 
آچ برادرم کفتم فراز کنیم که فکر کتم یک تقر را کشتیم!! 
0122-0 همان لحظله پا پرابرم حرکت کردیم سمت محل خودمان در آستارا 
ہے کی کے ہم روز بعد از آنجا تعاس گرفتیم با منزل و پرسیدیم چه خبر شده؟ که گفتند 
77 1 برادری زا کە من زدم مٹاسفاله فوت شده چراکه چاقو به قلبش خورده! 
08 برادر دیگر هم کتفش صدتا بخیة خورده و دیگزی عم مجروم ددا و 
ری ۳1 ۲٢2 AAA,‏ ای بجر با یک سم و وجرن اهو 

.و پیر م => ٠‏ - 

نک ماموران BE‏ جرک تم ہیں 


مس مک سے سیم 
۱ ۱ شب وارد خانه می‌شدند و آسایش و آرامش رآ از خانواده سلب کرده 


آزندگی بیش از آن ارزش داره که آن را در شعله‌های خشم 
|بسوزانيم. اکٹر جوانان و نوحوانانی که در زندان دوران محکومیت خود وا 
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سب 8 می گذر انند به آن علت عو تکب جرم شده‌اند که متأسفانه از تفکر فرست 
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ہے او صحبع برخوردار نبوده و یا در لحظاتی که باید با دیگران مشورت 

.هی کر ده‌اند. خود راعقل کل دانسته و غرور نان گر دید و به این 
یلمع 7 | ترتیب ناگهان در گردایی. گرفتاز آمدند که رهابی از آن برابشان ناممکن 
کے کی گردید, کمااینکه در مورد این جوان بیست و سه ساله همین اتفاق افتاد. 
4 او به عنوان برادر یزوگتر وظیفه داشت اجازه ندهد برادرش با یک وسیله 
برنده خطرناک ستل قمه په سراغ کسانی برود که هابت آسیبی کہ به او 
7 |رسانده بودند چند خر اش و پارگی نباس بیدا او حتی وفتی یکی از طرفین 
| دعوا را کشت نمی دالست دعوا بر سر چه بوده. فقط به دنبال یک تعصب 
کور و به دلیل آنکه چند نفر برادرش را زده اند به مدد قعه و چاقو به 
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از سه روز بالاخره پدرم را با دو وثیقه سند خانه, آزاد کردند و به 
او ده روز عهلت داذند تا ما راابه آگاهی تحویل دهد. 
ما هم مرتپ با خانواده در تعاس بودیم. بلافاصله بعد از آزادی پدرم, 
با او تلفتی صحبت کردیم و پدرم مارا قانع کرد که خودعان را معرفی کنیم 
تا حداقل تخقیف مجازات شامل حالعان شود. پدرم طوری با ما حرف 
ابتدا فکر می‌کردم اگر این کار را بکتیم شاکی به دیه رضایت می دعد, 
اما الان بغت از کذشت ۱۳ ماه از عاجرا نه‌تنها رضایت نداده و دیه 
تعی خواهد بلکه حکم اعدام مرا هم 
گرفته و دیواتعالی هم تأبید کرده اسٹ! 
برادرم هم په سه سال حبس به 
خاطر مشارکت در قتل محکوم شده 
البته چنذ عاه امست به ایتجا مثتقل شده 
و قبلا در کالون اصلام و تربیت بود 
قصاص من آمدہ چندین و چند بار په 
خانه شاکی رفته‌اند. اما هر باز کارشان 
به دعوا کشید و برگشته‌اند. خانواده 
شاکی فخاشی می‌کنتذ و :اجاژہ 
هیچ گونه صحبتی را نمی دهند. درحالی 
که ما اصلا قصد قبلی نداشتیم, دعوا را 
اول آنها شروع کردند. ضمن ایتک ما 
می‌تو انستیم اصلا خودعان را معرقی 
نکنیم. بالاخره پدر را که به جای پسر 
نمی کشند! ما که خودمان آمدیم توقع 
داشتیم تخفیف مجازاتی برایمان قائل 
شنوند که متأسقانه لین طور نشند 
ہاور کنید اگر برادرم تک به تک دعوا می کرد حتی اگر سروکله اش را 
می‌شکستند من دخالتی نمی‌کردم. ٹھایتا می‌گفتم دعرا کردی, عرضه 
داشتی می‌زدی, نداشتی کتک خوردی نوش جانت! اما وقتی پنم نفری 
برادرم را زدند! البته الان هم خیلی پشیمانم, ای کاش حداقل با چوب رفته 
بودیم و باتیزی نمی رفتیم. تیزی چیزی حالی اش نمی شود البته پگذریم که 
همسر مرحوم که ۷۰ روز قبل از دعوابا او ازدوام کرده بود, قصد داشت 
در دادگاه مرا از پشت سر با چاقو بکشد... 
اما الان خودم در آین وضعیت از خدا دو چیز بیشتر نمی‌خوآهم؛ یا 
اجرای حکسم سریعتر انجام شود و با شاکی رضایت بدهد, دیگر توانی 
برای حبس کشیدن ندارم. البته به قصاص راضی‌ترم. راستش از زندگی 
سیر شده‌ام. زندگی دیگر برایم معنا ندارد. چرا که فکر می‌کنم دیگر ته 
بیرون و نه داخل هیچ چیز لذت‌بخشی پرایم وجود ندارد. 
از وقتی هم اینجا امده‌ام و افرادی را که برای اجرای حکم می‌روند: 
دیدەام تحمل و پذیرش مرگ برایم اسانتر شده است و غیر از طلب مغفرت 
از خدا چیز دیگری طلب نکرده‌ام 
# 










یا حمله کردا درحالی که حتی ريشه دعوا بعنی کتک خوردن 
پسر عموپش هم نمی توائست دلبل قانع کننده‌ای برای معروح گردن ‏ 
دو نفر و قتل یک نفر باشد, 

با تعام این مسالل او نباید انتظار داشته باشد خائوادہ مقتول که پسر 
جوانشان را که تازه دلماد کردہ بودند. از دست داده اند بەراحتی از خون 
او بگذرند. حتما آنھا هم معتقدند اگرچه پسر آنها هم کار درستی نکرده 
اما مر گ حق او نبوده و شابد یک در گپري در سطح خودشان می توانست 
پاسخ کار او باشد. ضمن آنکه شابد هتوز داغ فرزند بر آنها سرد نٹ 
و گرنه بودند پدرانی که فرزندان خود رابه احق لز دست دادڼټ لما در لعفلة 
آخو. از خون قاتل گذشتند و گذشت خود را از انتقام عدیه‌ای گر دند برای 
روح عزیز از دست رفته‌شان۱ 

و به این طریق هم خود و هم روح عزیزشان به آرامش رسیدهء حال 
بایه دید. آبا این جوان عم با این عغو به زندگی بازمی گردد و با .4 


مرد قوق‌العاده شیکپوش 
رنگ کراواتش با جورابش 
همافتگ باشد و برق 
موهای سرش کمتر از برق 
واکس کفش ورنی‌اش نباشد! 
اما از همه جالب‌تر و 
دیدنی تر کت و شلوارش 
ET UT‏ ِ 
۷-۰ 1 بود؛ کت و شلواری که پید اپو یک موقع «ساید برفی» بوده انا حال کوبی 
بیس | باخل اتبا 1 
4 زاب ۳۳۳ ۲ سرد را داخل انبار تغال کرده و بیرون آورده بودند! 
و ح تحص ح از همان داخل حیاط کلانتری شروع به غرولند کرد. 
7 پس پلیس توی این مملکت چکاره است؟ مگه ما عالیات نمیدیم؟ چرا 
ے 8 تباید امیت و جوز داشت باش . من از همه‌تون شکایت می‌کنم و تک تک 
مرد همینطور که داد می زد و تھدید می کرد و بالا می آمد: قیافه محسن 
| دیدنی تر می‌شد! او به هیچ عنوان حاضر نبود شنونده تھدیدھا و 
تحقیرهای کسی ہاشد شد! اکر کسی که این واژه‌های تھدیدا میز و تحقیرکننده 
۱ ۴ رابه زیان می آورں شھروندی از طبقه دوم و سوم اجتعاع بود. البته قضیه 
EE ۳‏ کک فرق می کرد و تن می‌گهقت «عیبی, نداره بعضی وقتها مردم طبقه 
سن ہک ہے ٣٦‏ ضعیف دلشون اونقدر پر میشه که دوست دازند کریبان مارو بگیرند: آدم 
نباید در مورد این دسته زیاد سخت بگیره!» اما اگر کسی که اینطور تهدید 
می کرد و ھی خواست مالیاتش را ب رخ بکشد و ثابت کند که مالک الرقاب 
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€ ۰ مت زندگی پلیس است. فردی ار طبقه ثروتعند بود آن وقت محسن دیگر 


ا 7 تلا" سے 
ات ص “<= و 


۱ ۳ نمی‌توانست تحمل گند و می‌گفت: این آدمها فکر می‌کنند چون پول دازند, 
. حق دارند همه‌رو بخرند 
۱ وحالا آن مرد شیکپوش, جزو همان طبقه ثروتسند بود که کاملا معلوم 
بود هعه آدمها را مخلض خودش می‌داند! می‌دانستم که محسن تا از من 
| ۰ دستور تگیره واکنش نشان نمی‌دهد. حقیقت این بود که خودم تیز از رفتار 
| و کردار مرد دلخور بودم. این بود که گفتم: 
۱ ۔محسن, بیین این «مدعی العموم» چی میگه؟ [محسن با غضب بطرف 
5 جرا در راہ افتاد که دوباره صدايش کردم:] محسن, ترهین بهش نکنی‌ها؟ 
۱ ۴ نمی خوام مثل خودش باهاش رفتار کئی۔ 

۔چشم کلانتر... خیالتون راحت باشه؛ 

این را گفت و داخل راهرو شد, جابی که مرد ثروتمند هنوز داشت 
7 فریاه می‌زد. آمدم کنار در ابستادم تا ببینم مصنّ چه می‌کند. او رفت و 
| کنار مرد ابسناد و هنوز حرفی نزده بود که مرد دوباره فریاد رد" 

,شما اینجا نشستین اون موقم توی خیابون زیر گوشتون, ها از دست 


وا امنیت نداریم!من شکایت می‌کنم و... 
سس 3 محسن با ملایمت دست گذاشت روی دهان مرد و او را دعوت په 
سے * سکوت کرد و سپس با لحتی ہسبار خرنسرد به او کفٹ: 
۱ ۔شعار ئدھ داد و فریاد هم نکن برو شکایت کن.. همین الان هم برو و 
کی از دست همه ما شکایت کن.. معطل نکن.. 
ت2 ۰ محسن اینها را گفت و وقتی دید عرد همچنان غرولند می کند, آن وقت 
۰ رو کرد به پورهمت و گفت: 
۔گروھبان آقارو به خارج از کلانتری راهنمایی گن [و بعد رو به کریسی 
۴ب کرد و ادامه داد:] و شما سرکار استوار, اگر این آقایی که من و تو با 
کت ی 
م گذایی کنیم! اگز ایشان با گروفبان نرفت بیرون و دوباره به این حرفهای 
7 بی‌ادبانه اش ادامه داد یکسره بکنش توی بازداشتگاه 
سم ۔ولی من مسوول میزبانی از لژیونرهای آمریکایی در تهران هستم. 
شما حق ندارید با من اینطوری رفتار کنید.. 
می‌دانستم که الان محسن دیواته می‌شود. او هرگز به «درباری»ها 
| روی خوش نشان نمی‌داده مخصوضا اگر طرق اینقدر نوکرصفت هم 
باشد! خواستم از اتاق خارج شوم و قبل از واکنش محسن, خودم قضیه را 
محسن آتش گرفته بود. بطرف 













۔ ۳۳ 








ام کاس شید مه رکه . تو فقط می‌تونی واسه آمریکایی‌ها! 
ایتطوری پارس کنی, یک کلمه دبگه هم حرف مفت بزنی بلایی سرت 


مرد ساکت شد. انتظار چنین واکتشی را نداشت! شاید هم داشت 
حرف آخری محسن فکر می‌کرد! همان حرفی که محسن زد و آن متهمی 
که گوشه سالن دستبند په دست نشسته پود [به جرم اعتیاد و استفاده از 
مواد مخدرأ] تا آن راشنید, با همان لحن شل و مخصوص معتادانش!قهقهه 
بلندی سر داد و رو به مرد کت و شلواری کرد و با خنده گفت: 

۔آرھ. برو به ننەات اعتراف کن که چرا نو شبیه دیوونه‌ها بار آوردی! 

صدای خنده ریز پرسنل کلانتری به گوش رسید [آنها از صبح به 
حرفهای بامزه این معناد می‌خندیدند] مره کٹ و شلواری که ظاهراً جراات 
پاسخ دادن یه محسن را نداشت. رو به متهم کرد و کفت: 

۔تو یکی خفه شر پیزوری. 

مرد معتاد با حرکتی که از او بعید بود, مثل فثر از چا پرید و اگز 
پورهمت. دنست روی شانه‌اش نگذاشته بود حتماً بطرف مرد پورش 
می‌برد! و هعانطور که در دست پورهمت امیر بود قریاد زد: 

. اگر دستبتد نداشتم و اگر ایتها نبودند, دوتا خط رری صورت شبیه 
بوزینه‌ات می‌انداختم تا بفهسی پیزوری کپه.. مرتیکه قیافه‌اش معلومه 
چیکارہ است... مواقب باش به آمریکابی‌ها زیاد بد نگذره آقای «...:! 

این را عحسن گفت. اما مرد کت و شلوارپوش که از شدت عصبائیت 
صررتش کبود شده بود. گفت 

.خودم دهنش‌رو می‌بندم.. طوری دهنش‌رو با سرپ می بئدم تا دیکه 
از این غلطهای زیادی نکنه... 

«زرشگ.. 

این را مرد معتاد گفت. مرد کت و شلوارپوش که دیگر عصبی شده بود 
با عصبائیت رو به محسن با قریاد گفت: 

۔اگر تو بفهمی که باید با یک مقام رده‌بالا چطور صحبت کنی, اون وقت 
ابن ریغو جرات نمی‌کنه که به من بکه زرشک... اما حساب تورو هم 
می رسم تا یاد بگیری 

۔ دهنت رو ببند و اینقدر همه‌رو تهدید تکن... یک دقبقه دیکه هم لینجا 
بایستی خودم می‌کنمت توی هولفدونی! 

اینها را با فریاد گفتم. همه سکوت کردند؛ حتی مرد کت و شلوارپوش 
و بعد بطرف در خروجی که راہ افتاد زیرلپ زعزعه کرد 

.میرم ما به‌رزودی برمی‌گردم و تکلیف هعه‌تون‌رو روشن می‌کنم. 

مرد که از در خارج شد همه هنوز ساکت بودند. از محسن پرسیدم: 

نقهمیدیم بالاخره حرف حسابش چی بود؟ از بس وراجی کرد اصل 
حرف‌رو نگفت تا بقهمیم چرا قیافه اش اینطوری شده بود 

محسن هم چیزی نمی‌دانست: اما استوان کریمی به حرف آمد: 

من می‌دونم موضوغ چیه کلائتر, توی کوچه «پابیز»» پایین تر از 
چهارراه یک بنده خدابیی هست که دبوونه است ۔لااقل دیووته نشان میده 
.مردی نزدیک به ۴۰سال که هیکل بزرگ و گنده‌ای داره فکر کنم جدود ده 
سال هم پاشه که موهاش رنگ قیچی ندیده و به همین دلیل گیس‌های 
مشکی‌اش تا سر کمرش رسیده. چشم‌هاش هم یک حالتی داره که انکار 
هميشه از یگ چیزی ترسیده و از حدقه زده بیرون! اما سوای همه اینها: 
اون چیزی که باعث ناراحتی مردم محل شده اونه که این بنده خدا ابهش 
میگن میکروب] شبها چون جابی برای خوابیدن نداره مبره توی انبار 
ذغال می خوابه و واسه هسین, کافیه دست به کسی بزثه تا تعام بدن طرف 
سیاه بشه! خود این میکروب ناکس هم با همه دیوونگی‌هاش, از این قضیه 
خبر داره که همه بخاطر سیاه نشدن از او فرار می‌کنند. واسه همین هم 
اون یک گوشه دیوار پنهان ميشه و منتظر می‌مونه تا عردم محل وقتی په 
یکی, دو متریش می‌رسند. می‌پره جلوشون و با یک حالت دوستانه و 
صمیمانه"! بهشون میگ می خوای بوست کنم؟ می خوای ببوسمت؟. اگر 
پول ندی می‌بوسمت»! اگر طرف مالچرارو بداند ‏ که اکثراً می‌دانند ۔ یک 
سکه چند ریالی میندازه جلوی میکروپ و اون دیوونه عاقل‌تر 
بهش جواز عبور میده! و اما وای په روزی که یکنفر از قضیه خبر نداشته 
باش با بهش پول نده یا مثلاً دعوایش کند! در اون صورت میگروپ 


از ممه 


شماره ۳۸۱ 
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| می پره جلو و طرف رو می‌گیره توی بقل و می‌بوسه! در چنین وضعی اگر 
آن بنده خدا بخاطر بوی متعفن بدن «میکروب* بیهوش نشه بقیناً به 
خاطر اینکە بدن میکروب ڈغالیہ لباسهای اون طرق هم سیاه میشه و... 
پورهمت داشت عی خندید که محسن گفت: 7 
آهاء پس حالا فهمیدم چرا این آقای سفیذپوش شیب حاجی‌فیروز ھا 
شده بود و برای همین هم دا گرده بودا 
رو په محسنن و استوار کردم و گفتم: 
.به اون آدم ہی ادب کار ندارم. ولی شماها چرا این میکروب 
> راجمم نمی کنین؟ 
بجای آن دو سروان صادقی پاسخ داد 
.ده دقعه تا حالا جمعش کردیم کلاتتر.. ولی فایده‌اش 
چیه؟ می‌بریم تحویل «دیوانه‌خانه» میدیمش, اما اونها 
هم میگن ما جا نداریم و دو روز بعد دوباره 
سروکله اش پیدا میشه! 
حق باسروان بود در آن سالها دیوانه‌های زیادی در 
سطح شهر پخش بودند که هیچ دستگاه و 
سازمان و ارگانی متولی جمع‌آوری آنها نبود و 
کلانتری‌ها نیز امکان جم کردن آنها را نداشتند 
در همین افکار بودم که استوار کریمی گفت. 
.حالا با لین بنده خدا که شاکی شد و تهدید کرد و رفت چیکار کتبم؟ 
به فکر فرو رفتم و در عوض من۔ محسن پاسخ داو. 
۔ جدی نگیر استوار کریعی, اینها بیشترشان از این سگ توله‌های آمریکایی‌ها 
هستند که معمولاً بلوف ریاد می‌ژنند. اگر گرفت که بھتر: اگز نگرفت دمشون‌رو 
می‌گذازند روی کولشون و میرن.. 
سری تکان دادم و گفتم. 
۔ولی من فکر نکنم قضیه به این سادگی تموم بشه. طرف خیلی شاکی بودا 
در این لحظه مرد معتاد اکه ما واقعاً نمی‌دانستیم با او چکار کنیم .در آن ایام 
معتادها به شکل فعلی مجرم محسوپ نمی شدند| که روی نیمکت داشت چرت می‌زد 


مر 


از جا بلند شد و گفت: 


۔تو موالب باش جون از تتت در نره نمی خواد کسی رو بزنی! 

این را پورهمت گفت و بقیه عشغول خنده بودئد که نگهیان جلوی در. گروهبان 
رحیمی به سرعت داخل راهرو دوید و گفت: 

کل نتر پارو پیداش شد... همان کت و شلوار سقیدہ که چند دقیقه قبل شاکی شد و 
رقت بیرون, آمده با یک ماشین ساواک! 

می‌دانستم که بچه‌ها ماشین ساواک را می‌شناسند! یک لحظه قبل از هر چیزی یاد 
آن مرد معتاد افتادم که اگر دست آتھا می‌افتاد. حتماً برای لينکه مایه عبرت شودا! از 
خیرش نمی گڈشتند! لین بود که به استوار گفتم: «اول این بیچاره‌رو دستش‌رو باز گن 
و از راہ دستشویی بقرستش توی گوچه پشت کلانٹری! 

استوار با مرد معتاد راہ افتاد و او فقط تشکر می‌کرد. آنها که رفتند توی زیرزمین, 
سبه مامور ساواک با آن عرد کت و شلوارپوش داخل شدند و مرد . که حالا گت و 
شلوارش راعوض کرده بود.نگاهش را دور سالن دواند و روی محسن مکت کرد و گفت۔ 

این بود که په اعلیحضرت توهین کردا 

نفس در سعنه همه حبس شد. 

و گفت. 

:این بود که به اعلیحضرت توهین کرد 

یکی از آنها رو به محسن کرد و گفت: چثاب سروان تشریف بیارین بیرون 

نفس در سینه قمه حبس شد! جلو رفتم و رو په یکی از آن مردان کت و 
شلوارپوش کردم و گفتم: 

.هی تونم پپرسم قضیه چیه؟ 

مرد که ظافراً مسوول آن گروه بوب خیلی سعی می گزد ادای مانموران لمثیتی زا 
که در فیلم‌های سینمایی نشان می دعند دربیاورد! به همین خاطر ابتدا سیگاری آتش 
قد و دودش را توی صورتم فوت کرد و همزعان گفت: 

نه تعی‌توئین چنین سوالی کنین جناب گلانتر. 

از دود سیگارش که توی حلقم رفته بود دچار سرفه شدم و پس از اینکە گلویم 
کنی آرام شد دوباره نزدیکش شدم و توی صورتش خیرہ شدم. این را خوب 


۱ ها 
سا أ سسےےجے کے کے سے _-ص-ص۔بى سس 
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بخواهد روی آن دست بگذارد: ذل به دریا زدم و گفتم 


اجازہ نخواهم داد افسرم‌رو کسی با خودش ببره! در هر عقام و 
موقعیتی که باشه! 
مرد نگاهی به دوستانش انداخت و پرصدا خندید: 
۔کلانتر مش اینکه تازه همین دیروز استخدام شدی و 
ثمی‌دونی که نباید با ما شوخي کنی آو سپس دست 
داخل چیبش کرد و کارت کوچک و زردرنگی را که 
مخصوص ساواک بود نشانم داد و گفت البته ما 
طف نیستیم کارتمان‌رو به کسی نشان بدهیم! ولی 
چون شما خودت توی دستگاه هستی این کاررو کردم! 
حالا باز هم حرفی موئدہ؟! 
می‌دانستم که آنها هر کاری دوست داشته باشند 
می‌تولنند بکنند! به همین خاطر سعی کردم حتی‌الامگان 
مشکل را دوستانه حل کنم: 
شما درست میگین؛ ولی من اصلاً نمی‌دونم مشکل چیه؟ 
:اول بگو اون پارو مافنگی‌رو که ابنجا #زر زر» می کرد بیاورند تا پعد! 
این را همان مردی گفت که «میکروپ» آزارش داده بود. با خونسردی گفتم: 
.مافنگی کیه؟ من نمی فھمم شما چی میکین؟ 
این را گفتم و در تھن دنبال راہ خلاصی محسن می گشتم رئیس آنها نیز به مردی 
که دوست آسریکایی‌ها پود گفت: #حتماً توی بازداشتگاهه, بریم پندانش کیم و سپس 
رو به محسین کرد و خطاپ په من گفت: 
:دوست ندارم مشکل پیش بیاد. ایشان خارج نشوند تا ما برگردیم بالا.. 
ابن را گفت و همگی به اتفاق پورهمت از پله‌ها پایین رفتند تا از بازداشتگاه دیدن 
کنند. دیدم که محسن از فرط خشم دارد می‌لرزد. آرام گفتم. 
۔خودت رو کنترل کن۔ می دوئی که اگر بری اونجاء به این سادگی‌ها نميشه بیروئت 
آورد! پس بگذار فکر کنیم چیکار ميشه کرد؟ 
در این لحظه استوار کریمی جلو آمد و به آراسی گفت: 
کلانتر من هیگم «دیده‌رو نادیدهه پکنیم! منظورم اينه که خوشبختانه چون اون 
یارو معتاده‌رو فراری دادیم الان اوٹھا دست خالی میان بالا ما هم ھمگی منکر بشیم 
که این بارو «دلال آمریکایی»‌هارو اضلا ندیدیم: اینطوری شاید بتونیم خلاص بشیم! 
داشتم به پیشنهاد کریمی فکر می‌کردم که سروان حسادقی گفت: 
۔ من رئیش اینهارو خوب می‌شناسم . همان که سیگار می کشید ۔ از اون 
ساواکی‌های پولکیه که تا اسکتاس پبینه دست و پاش می‌لرزه.. استوار راست میگہ ما 
هعگی #دیده‌رو نادیده» بکنیم, عنم این یارو را که اسمش «فرچی» است و ار هم متو 
شناخت, کنار می کشم و کارش رو راہ میندازم و 
۔یعنی رشوه بدهیم؟ واسه چی؟ مگھ سحسن خلاف کردہ؟ نه رشوه :4! 
استوار پاسخ داد: 
۔کلانتر آهن‌رو باید با آهن برید! خود شما بهتر می‌دوتی که محصن اگز گازش په 
ضداطلاعات بکشه به این زودیها خلاص نميشه شما اصلاً دخالت نکن, ما خودمان 
درستش می‌کنیم!. ' 
دلم تمی خواست تن به این کار بدهم: اما وقتی نگاهم به محصن افتاد که اگر کارش 
به ساواک می‌کشید, با توجه به اینکه نمی‌تواند ربانش راکتترل کند و آن وفت کار بیخ 
پیدا می ‌کردہ به تاچار پیشنهاد صادقی و کریمی را پذیرفتم و رفتم جلوی در ایستادم. 
چند دقیقه بعد آنها برگشتند. نوکر آمریکایی‌ها فریاد می کشید که «وای به حالتون اگر 
فراری لش داده باشید... بیچاره‌تون عی‌کنم...» 
مرد داشت عربده می کشید که استوار کریمی وقتی دید سروان صادقی مخ آن 
رئیس ۔فرجی را کار گرفته, آن‌وقت فیلعش را شروم کرد و رو به نوکر آمریکانی‌ها 
کرد و گفت: 
.شما حالت خویه؟ فکر نمی کئی کمی زیاده‌روی کردی و حولس ات پرته؟ ما اصلا 
شمارو تاحالا ندیدیم! چه برسد به اینکه به قول خودت «آن مافنگی» رادیده باشیم و... 
بقیه در صفحه ۴۱ 






می‌دانستم که سربه‌سنر ماء‌موران ساواک تمی‌توان گذاشت! آنها با هیچکس | 
شوخی نداشتند! از سوی دیگر نمی‌توانستم تحمل کتم و ببینم که . 
عی‌خواهند محسن را .بی‌گناه بی‌گناه .با خود ببرند! به همین خاطر و با 
توجه به پرونده خودم که هیچ نقطه تاریکی نداشت تا سازمان امنیت | 


ارلاً که اون سیکارت‌رو خاموش کن, چون هیچکس حق نداره توی | 
کلانتری تحت سرپرستی من سیگار بکشد... ثانیاً اگر من ندانم قضیه چیه ` 







01 کے 


بائد که هر دو با سه 
لاس ات ار موز + علاوه بر 
جریانات معمول و سیتمایی عموارہ از نظر تکئولوژی هم اهعیت دازند, چرا که بثابه رسم 
معسول در هر فیلم چیمزباند, یک نوم وسئله و یا ابزار جدید که قرار است به بازار عرضه 
شود شان داده می شود به‌یاد می آوؤریم در جیمزباندهای اولبه شون‌کانری اتومبیل 
چگوار را به جهان معرفی کرد که بعدها مورد استعمال فراوانی قرار گرفت. در آخرین فیلم 
جیمزبائد موسوم به روز دیگر بعیر, برف‌رونهای جدید با اسئوموبیلی نعایش داده شد که 
تماما روی فشار متمرکز هوا حرکت می‌کنند (شبیه به هاورکرافت)ء سرعت این 
امسومو نیل ها چند برابر قدیمی‌ترها می‌باشد, ضمن آنکه از نظر ایمنی یز مورد اطمینات | 
تیظممر تی قرار دارند. در تصویر پیرس براژنان را در تقش جیمزبائد سوار بر اسنوموبیل 
مشناهده می کنئیم استوموبیل‌های جدید در زمستان آیندہ به بازار عرضه خواهد شد 





شکست کاساروف ا آی: بی: ام 

یکی از شگفتی‌های قرن بیستم در آخرین سال قرن مذکور شکل گرقت و 
آن تخستین شکست قهرمان جهان در شطرنج یعنی گری کاسپاروف در پرابد 
کامپیوتر بود. شطرنح رایاته نی مذکور را شرکت ای یی ام طراحی کرده برد و 
2 قابلیت ۲۶ میلیارد حرکت را به‌کار گذاشته بود نام آن را آبی و عمیق 
گذاشته بودند در مسابقه‌ای که عده‌ای آن را مهمترین مسابقه شطرني در قرن 
سم تلقی عی‌کردند و تماشاگران در سراسر چهان از طریق پرده تلویزیون 
آن را مشافدہ می‌کردندء آبی و عمیق چنان حرکات عجیب و غریبی از خود 
نشان داد که حتی گری کاسپاروفہ سرش را در داخل دو دستش مي‌گرفت و 
فکر می‌کرد که چگونه از این مخمصه رهایی یابد. سرانجام پیروزی به رایانه 
رسید و برای نخسنین بار مصئوع دست بشر بر ذهن بشر آنهم از نوع تابغه 
غلبه کرد. وائ به حال آیندہ' 

















الرزی ضورقیدی: مرف اول - 

۱ آلمان تخستین کشور اروپایی اسث که پدیده اثرژی خورشیدی را بسیار جدی 

گرفٹه و معلاً به تجربه آن پر rip Fh‏ سے HEE‏ ان 
ول را میزنة بر تصویر خانه‌هایی را مضاهده می نید که تمام نیروی پر آن ۳ 
آنروی خورشیدی ثاسین می‌شود. این انرژی از جاتب یک عرکز در برلین به سی 
هزار خائوار در برلین می‌رسد که هم از نظر هزینه و هم از نظر وضعیت جوی و 
بعیط زیست., تاءثیر به‌سزابی در زندگی مردم عنطقه گذاشته لست در تصویر 
دم ا ا ہیر 
می کنید. باطریهای عظیم خورشیدی اترڑی را از آفثاب دریافت کرده و ذر سلولهای 
مھت ساد > سا 


۳ یو 4 رنه 


۱ آمریکایی‌ها سعی بسیاری دارند تا فاجعه مرکز جھائی تجارت انیویوزگه» را یک 
)| حادثه غافلگیررکننده و نخستین از نوع خود به جھائیان معرفی کنند, درحالی که حادثه ای 
| وحشتناک‌تر وجود داشته اسست 
در سال ۱۹۹۵ ساختمانی در او کلاهما به شکلی منفجر شد که همانگونه که در تصویر 
مشاهده می کنید۔ ننمی از آن به‌کلی از جاکندہ شد. در این حادثه نزدیک به پنج هزار نفر 
جان خود را از دست دادند. ضمن آنکه گزارشی که در ستای آمریکا در مورد مشخصات 
| أن وجود دارد و به‌ صورت محرمائة نگهداشته شده است, قید کرده که تحقیقات ت غعدأ به 
صورت ناقص انجام شده و حتی در برخی از نوارد جلوی آن گرفته شده بود, چرا که 
مسوولین بر آن بودند که عمدآنیروهای انسلامی را مورد اتهام قرار دهند و دروأقم چنین 
نبود و این انفجار یک پدیده داخلی بوده است. و مجلس سنا هم از پرملا کردن گزارش 
واقعی خجل می‌باشد 
شماره ۳۰۸۱ 



































۱ و ہے سے EET‏ | دمح ےچ سک 
کذ اک یبکار ننشسته است ۱ ابن عکسہا برنده شدنة ۱ 
حرکت سریع و محبوبیت دوربین‌های ژاپنی, سبب شده بود که بسیاری از و تصویری : ۱ 
ندگان دیگر از قافله عقب افناده و تقش درچه دوم را آبقا کنند. آما La‏ 
تولیه کنندگان کداک که یکی از جدی‌ترین تولیدکنندگان دوربین در جهان . می‌کنید در یک 
هستند, دوربیئی به بازار آورده‌اند که بەطور قطم باغث ایجاد هیجان درمیان . جهشنسواره 
دوستداران عکاسی خواهد شد این دوربین قابلیت گرفتن تصاویر با لبعاه ۷۶ هنری اررپا 
سابتی‌متر طول و پنجاه سانتی نتر عرض را دارا می‌باشد که درعین بزرگی از جوایسزاول و 
شفافیت خارق‌العاده‌ای یز برخوردار می‌باشد. خضمن آنکه نز آن از نوع | دوم را به‌خود 
«هندتابش» است. یعنی حتی زیر آفتاب شدید هم شما می توائید تصاویر رابه ‏ اختصامی 
آسائی رویت کنید. قابلیت انتقال تصاویر به رایانه‌ها در این مدل کداک جای دادن د 



















داده شده است. شمن آنکه لنزفای اضافی هم کردانندگان 
می‌نواند روی آن تفس ۲ و داوران 
سوار شود ۰:0 : رسب ۹ . جشنواره دلیل 
انتضاب خود 

۱ راء نگکرشی 

زرف به روند 


ا قی‌آوری و سای پردازی 
ہے 17 ا برجسته در یک عکس و 


نعایش خزان و ٹعنیت 





| واقعی انساتھا در عکس 
دیگز ذکر کرده‌اند. البته 
دالو نا و ای او جشتواره فنتری» 


بەطور کلی پدیده‌های 
 "'‏ تصویری که مشاهده می‌کنید یک تابلوی کران‌قیمت متعلق به قرن هچدهم عرضه شده و مورد ارزیابی قرار گرفته 
میلادی نیست. بلکه بخشی از یک رصدخانه قدرتمند در کشور نروز می‌باشد. بودند که بتوانتد درعین پیچیدگی در گفتار و شکل, به توعی 
این رصدخانه با کمک رادارهای فوق مدرن خود به مطالعه اشعه‌هایی که حارج | روائی و یکدستی در مضمون دست نابند. علاوه بر آن تکنیک خارق العاده با لستفاده از 
از جو کره زمین ایجاد شده و در آسمان معلق می باشند می‌پردازد.. این مطالع | ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین ابزار معکن نیز در نستور کار قرار داشت 
می‌تواند آگاهی بهتر و بیشتری از ناهنجاریهای زئومگنتیک در قضا برای 
دانشمندان ایجاد کنند تا در تخمین زمان پیدایش زمبن و کرات و هسچنین طول 
عمر آنها موّثر واقم شود این نوع تحقبق توسط حوزہ علمی مشترک اروپا 
راه‌اندازی شده است و تاکنون کمک‌های فرارائی به شناحت منظوعه 
خورشیدی و شرایط جوی ماههای آن, کرده است 





















ابانہاق پرواز هواپیماها ۳ ازه گیری می شوج 


چندین سال است که ہسیاری از کارشٹاسان ار مضرات نزدیکی مکان سکونٹ جمعیت . 
به محل پرواز هو آبیماها و باندهای فرودگاهها می گویند. اما اقدام مھمی در این مقوله صورت 
نگرفت. اما اخیرا چند کشور اروپایی دست به تجاربی جدید زذه‌اند. آنها پا کار گذاشتن انواغ 
وسائل ادر تصویر) دقیق در نقطه آغاز پرواز هواپیماهای مسافری به ائداژه‌گیری تعامی . 
عواملی که معکن است برای سلاعتی انسان زیان‌بار باشد. پرداخته‌لند. میزان ایجاد و 
ارتعاش عصبی در مغز دو ساعتهای مختلف شب و رون میزان ایجاد استرسهای ناگهانی, 
میزان ایجاء هراسهای ناگهاتی, شوکهای کوچک و بزرگ میزان آثار سوہ روی پرده گوش 
داخلی از جعله عواملی می باشد > که مورد اندازه‌گیری قرار گرفته اند 

در صورتی که گزارش ابن تحقیفات وروی زیانبار بودن نزدیکی محل پرواز به متاطق 
مسکونی صحه بگذارد. آنگاه تازه اروپا قوانیتی وضع خوآهد کرد که طبق آن حداقل فاصله 
میان باند و منطقه شروع پرواز هواپیماهای مساقربری ٹا مناطق مسکونی دقیقا تعبین خواهد 
" شد و در این سورت احتمال بسته شدن چند فرودگاه بزرگ در اروپا نیز دور از ذهن نیست. ۱ 
























































خلاصه گذشته: 

تا ابنجا خواندیم که هوشنگ: طراح و گر افسست . که در 
خانه‌اش با کامبیوتر برای تشریات کازهای طراحی انجام 
می‌دهد. با همسرش رویاو نها دخترشان میترا در آپارتمانی 
زندگی می‌کنند. وؤیا مترجم ژبان انگلیسی است و قسمت 
عمده هزینه زندگی رالو تامین می‌کند و په همین دلیل رابطه 
خویی با ھوشنگ ندارد هوشنگ از شنوا دختر ک دوه طنقه 
چبدارم که عاشق کامپیوتر است: برای کارآموزی دعوت 
می کند. بعد از ظھر هسان روز شاهین هوست قديمي هوشنگ 
به منزل لو می‌آبد و چگونگی مطلقه تمودن زتش را برای 
هوشنگ شرح هی دھد و ضهن تعریف با تمار ف هواد افبونی 
و سیگارهای آلوده وی وبا موه عخدر آشنا می‌سازد. لواخر 
شب زن و بچه هوشنگ که پاتفاق همسایه سخانواده حسین - 
به شہربازی رفته‌اند به خاله از ھی گردند وحعپن بهانه ای 
می شود تا هوشنگ با وویا همسرش برگیر حدل همیشگی 
شود؛ فر دای آن شب هوشنگ په اتفاق شاهین و نامز دش نر با 
و شیوا به گرد عی‌روند و در همین گردش است که ثریا 
پمشنھاد می کند به‌انفاق هم سفری به کرماتشاه بروند که 
همگی عوافقت می کنند. ٹریاو شیوایه خانه عمومحمود نرا 
می روند و هوشنگ برای آورشن آنها راهی منزل عمومحمود: 
می شود عموعحمود با دیدن هوشنگ هی پرسد: حنابعالی ؟ 


۱ ابنک دتباله ماخر | 
ن ۳ 
سرش را از چهار چوب در بیرون آورد و به دو طرف خیابان نگاه کرد 
" و گفت: خودش کجاس؟ 


پس چرا خودش نیوعد دنبال خوآهرش؟ راستش. .. یه خورده خسته 
بود. آخه دیشپ تا صبح بیدار بودیم 

سری تکان داد و سبیل‌هایش را جوید و گفت: عمو محمود صبر کن. حالا 
برمی‌گردم 

و به درون خانه رفت. هوشنگ رفتن او را نگاه کرد و چشمش به 
ر دریچه یکی از اتاق‌ها افتاد و شیوا را دید که با دست اشاره می‌کرد و 









میگقت: برو. هوشنگ سرش را برگرداند و به ماشین شاهین نگاه کرد 
تمی‌دانست چه کند. دستش را برای شاهین تکان داد ولی حس کرد که او 
متوجه تشد« است. خواست ہرود و به او بگوید که انگار هوا پس است اما | 
عمو محمود با چوب کلفتی که در دست داشت. پیدایش شد و با خشم گفت 
کجاس لین مرتیکه مزلف. 

هوشنگ جلو او ایستاد و گقت: ببخشید. موضوعی پیش اومده؟ 

عمو محمود هوشنگ را کتار زد و گفت دیدمش. تو ماشینش فقایم شده | 
رب و روبش رو جلو چشعش عیارم تا دیگه به من نارو نژنه. 

موشنگ بازوی او را گرقت و گفت: 

.صبر کنید لطفا به منم بگین چی شده 

بازویش را از دست هوشنگ بیرون کشید و گفت: 

شما خودت رو قاطی نکن. به نفع ته 

و شتابان به طرف ماشین شاهین رقت ولی هنوز دو سه گام برنداشته 
بود که شاهین ماشین را روشن کرد و گریخت. عمو محمود ئاسزا گویان 
کمی دنبال ماشین دوید و برگشت هوشنگ با نگرائی به طرف او رفت و گفت 
آقا لطفاً به من بگین چی شدھ 

به او چشم غره رفت و گفت: بر دارم بهت میگم پرو, کاری نکن دق دلی 
شاهین نامرد رو سر تو خالی کنم, این قضیه به تو ربطی نداره 

هوشنگ گفت: این قضیه هر چی که باشه به هنم مربوطه چون ... 

مکئی کرد و گفت: چون زن من توی خونه شماس, 

محمود ایسٹاد و به چشم‌های او خیره شد و گفت: زن تو؟ زن تو اسمش 
چیه؟ شیوا 

پس فرشته اجاق زن شماس, مرد تو چطور غیرتت قبول مي‌کنه که 
شاهین زنت رو بیاره آین جا و به من بگه خواهرمه. به اون ٹا مرد بگو همون 
بار اولی که دیدمش شناختعش. مرتیکه هیچی ندار فکر کرده من احمقم 
ارمده این جا و به من مبگه من فریبرز اجاق, برادر فرشته اجاق هستم و از 
شما خواهش می کتم که اجازه بدین ثريا خانم بیاد خونه خاله من و شیوا۔ 

سپس[ ب دهانش را با خشم به زمین اند اخت و گفت: بهش بگو تو یه الف 
بچه بودی که با پدرت عبومدی خونه من فکر کردی من پیر شدم و حافظه 
مو از دست دادم پا این که کور شدم و نهی‌تونم تو رو ببینم؟ پدرش رو در 
میارم پدر ٹریا رو هم در عیارم یه آشی براشون بپزم که یه وجب روغن 
روش باشه 

و به درون خانه رفت و درحالی که می رفت. گقت: تو هم صبر کن و دست 
زثت رو بگبر و ببر 

هوشنگ سیکاری روشن کرد و کنار در خائه نشست: کمی بعد شیوا با 
چشمان گریان بیرون آمد. هوشنگ از جا پرید و پرسید: چی شده؟ چزا کریه 
عی‌کنی؟ اکه کسی چیزی بهت گفته یا اذیتت کرده, بگر تا همین چا تیکه 
پاره‌ش کتم 

شیوا بفهش ترکید و های های گریه کرد و میان هق هق گریه 
حرف‌هایی زد که نا مفهوم بود. و بعد دستمالی از کیفش بیرون آورد و 
اشک ھایش را پاک کرد و با بقض و عق هق گفت: از این جا بریم. طقلکی ثریا 

و یاز بفضش ترکید. هوشنگ گفت: عمو محمود یه چیزایی گفت که 
فهمیدم گندش در اومده و از همون روز اول که شاهین رو دیده اونو 
شناخته لابد خیلی به ثربا سخت گرفنه, آرہ؟ 

با حرکت سر جواب داد و گریان گفت؛ نمی دونی چه بلایی سر ثریا آورد. 
چنان کتکی بهش زد که. . .دست‌هایش را جلو صورتش گرفت و ایستاد و 
اشک ریخت. هوشنگ او را راہ انداخت و به خیابان اصلی پیچیدند. ماشین 
شاهین را دیدند که کمی آن سوتر ایستاده بود. هوشنگ برایش دست تکان 
داد و به شیوا گفت: اینم شاهین شیر دل 

شاهین ماشین را جلو آورد و شیوا و هوشنگ سوار شدند. شنیوا کز 
کرد و نرمک نرمک اشک ريشت, شاهین گفت: امروز شبواهای آسمون 
می دونستن که این فرشته ژمینی می خواد گربه کنه 

شیوا اشک‌هایش را پاک کرد و گفت: چرا چیزی از ثریا نمی پرسی؟ 
نمی خوای بدونی چی شده؟ 

شاهین آهی کشید و گفت: ما از جماعتی هستیم که غم و غصه خود مون رو 
قاہم می‌کنیم و به غم و غصه دیگران فکر مي‌کنيم. خب. راستی ثریای من چعلوره؟ 

هوشنگ گفت: نمیدونی عمو ححمود چقدر عصبائی بود. اگه به چنگش 

شماره ۳۰۸۱ 
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مکٹی کرد و گفت: ار دور دیدمش. چه چوبی گرفته بود دستش۔ 
شیواگفت: نمی خوای بری خونه‌شون و موضوع رو توضیح بدی؟ 
۔برم خونه‌شون؟ نه مگه دیوونه شدم. 
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شیوا اشکش را پاک کرد و گفت: میدونی چقدر سر ثریای بیچاره داد کشید و چقدر . 


کتکش زد؟ ثریا رو انداخته توی یه کمد کوچیک و تاریک و هر وقت از کنار کمد رد 


میشه بهش سر کوفت میزنه. 

شاهین ضبط صوت را روشن کرد و درحالی که با آهتگی که پخش می‌شد؛ روی 
قران ضرب گرفته بود با ختده و لحنی شوخی گفت: الهی که جز جیگر بگیره الهی که 
همه کوپن‌هاش بسوزّه 

شیوا دیگر گریه تعی‌کرد و ہی اراده داشت دستمال کاغذی را ریز ریز می‌کرد. 
شاهین آینه را روی صورتش ميزان کرد و گفت شکر و صد شکر که این اشک به پایان 
آمد۔ و به هوشنگ گفت: راستی چرا گربه و اشکہ زیبابی پری‌رویان رو صد چندان می‌کنه؟ 

شیوا گفت: از شما تعجب می کتم. برا تون هیچ مهم نیست که ثریا چه حال زاری 
" داره و به خاطر شما به چه مصیبتی دچار شده؟ ولقعاً که 

شاهین سرفه‌ای کرد و گفت: برام مهم نیست؟ کم لطفی می کنی, اگه توی دل من 
بودی, می‌دیدی که آتیشبی توی دلم شعله ور شده من فقط به خاطر این که تو اڑ تا 
راحتی خلاص بشی غم خودم رو تشون تمیدم ضمن این که معتقدم وقتی که آه و ناله 
هیچ مشکلی رو حل نمی کته پس چرا گریه زاری کنم؟ 

هوشنگ دخالت کرد و گفت؛ شاهین جون, شیوا راست میگ منم معتقدم که تو بابد 
بری خونه عمو محعود و قضیه رو براش توضیم بدی و بار تقصبرات رو از دوش ثریا 
پرداری و به دوش خودت بگیری, 

شاهین که تا آن لحظه به آرامی رانندگی می‌کرد. ناگهان پدال گاز را فشار داد و چیغ 
لاستیک‌ها را در آورد و عیدانی را که مقابلش بود با سرعت دور زد. از میان دو ماشین 
که کنار هم حرکت می‌کردند. گذشت و با سرعت به خیابان بعدی پیچید. ماشین لیز 
خورد و یک بار دور خودش چرخید و دوباره در مسیر قرار گرفت و جلو رقت هوشنگ 
شتابزده گفت: شاهین جون. اگه حالت خوش نیست, نگه دار تا من رائندگی کلم. 

۔مگھ طوری شده؟ به این خوبی دارم ماشین رو کنترل می‌کنم. یده؟ 

.شاهین. شوخی نمی‌کثم. با توجه به این که بارون می‌باره صلاح نیست که این 
جوری رانندگی کنی. من می دوئم که دست فرعون تو حرف نداره ولی.. 

+دیگه ولی نداره 

مدتی به سکوت گذشت. سرانجام شیوا گفت: شاهین خان ؟ 

نعیری خونه عمو محمود؟ خیلی نگران ثریا هستم. الان تنهای تنهاس 

.اگه تو بخوای میرم ضمناً اگه برم؛ دلم می خواد بدونی که فقط به خاطر تو رقتم. 

شیوابه هوشنگ نگاه کرد و گفت: باشه 

شاهین کمی فگر کرد و گقت: پس شعا رو می رسونم خونه خاله جون و خودم عبرم 
خونه عمو محمود 

پس از این که به خاتھ خاله رسیدند. هوشنگ و شیوا به خانه رفتند و شامین با آنها 
خداحافظی کرد و رفت. در مدتی که شیوا و هوشنگ تتھا بودند. مدتی درباره رفتار 
شاهین و مشکلی که برای ثریا پیش آمده بود خرف دند. عدتی هم در زمینه وضع 
خودشان و این که در آینده چه خواهد شد 

ساعتی گذشت و شاهین با چشمانی سرخ و لبانی ختدان باز گشت. شیوا با شنیدن 
حندای او شتابان به سویش دوید و گفت: خب؟ از ثريا چه خبر؟ 

هیچ رفتم و با عمو محمود حرف ردم و قاتعش کردم که ثریا هیچ گناهی نداره و 
همه تقصیرها به گردن منه. بعد کلی باهاش حرف زدم و خلاصه این که آخر سر شرم 
زده و پشیمون شد. 

شیوا با شادی گفت: آفرین. می‌دونستم که این کار از شما 
> تعام معنی هستی 

شاهین تعظیم کرد و گفت؛ برای بائویی به زیبایی تو, من می‌تونم آسمون رو به 
مین بدوزم. لین که کاری نبود. بعد به هوشنگ اشاره کرد که بیا بپرون, هوشنگ و او 
ببرون رفتند و شاهین مثل کسی که چیڑی را فراموش کرده به پیشانی خود زد و گفت: 
عچب حواسی دارم ابن ماجرای ثریا پاک حواس مو پرت کرده. په لطفی به من می کتی؟ 

-خواهش می کتم امر کن. 

عقرارہ برم دنبال خاله ولی حوصله‌شو ندارم. تو میری؟ 
۔-> سویچ عاشین را به طرفش دراز کرد. هوشنگ دسته کلید را گرفت و پرسید: باید 
شمارء ۳۰۸۱ 
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از هر کی بپرسی, نشونت میده خاله جلو میدون. کنار دکھ روزنامه فروشی 
| منتظره خاله رو که آوردی دم در پیاده‌ش کن, 

هوشنگ را به طرف در خزوجی برد و در را باز کرد و او را بیرون فرستاد. بعد 
خودش پیش شیوا برگشت. شیوا پرسین: هوشنگ کچا رفت؟ 


۔جایی نرفت. فرستادمش دنبال نخود سیاه 
.واسنه چی؟ 


چشم‌هایش را خمار کرد و کفت: واسه این که یه خورده باتو تنها باشنم. 

شیوا ہی ارادہ خودش را جمم کرد. شاهین جلرتر آمد و نزدیک او نشست و گفت: 
من اهل مقدمه چینی نیستم بثابراین میرم سر اصل مطلب. الیته با توجه به این که 
می دوتم که تو خیلی ظرفیت داری این حرفو بهت می‌زنم وگرنه امکان نداشت که سفره 
دلم رو برات باز کتم. 

شیوابلند شد و کنار پنجره رغت و به دیوار تکیه زد و گفت: 

.من آماده شنیدنم. امیدوارم حرف ناگواری نزئی که با توجه به انفاقی که واسه ثریا 
افتانه خیلی شکننده شدم 

شاهین سیگاری آتش کرد و گفت: هیچی نگو, بذار من حرفم رو ہنم بعدش هر چی 


که خواستی حرف بژن, بین شیواء واقع بین باش. من مجردم, وضع مالی خوبی هم 


دارم ماشین دارم خونه دارم. چند میلیون پس انداز دارم و یه خاله پولداز هم دارم که 
منو وارث خودش کرده از همه مهم تر این که تو رو دوست ذارم. حالا هم رسماً از تو 
خواستگاری می‌کنم: اما بذار از موشنگ برات بگم ولا زن و بچه دارد ثانیا زنش خیلی 
خوبه و سزاوار نیست که هوشنگ به خاطر تو اش جدا بشه ولی اگه طوری شد و از 
هم جدا شدن, خیلی زود پشیمون ميشه و دوباره میره سر خوئه زندگی سابقش 
ثمی‌خوام حالا جواب بدی اول فکر کن بعد جواپ بده حتی اگه خواستی, برو با چند 
نفر مشورت کن, 

شیوا خندید و خندید و چشم‌هایش پر از اشک شد و گفت: خیلی مسخره‌س. 
یعضی از شما عردا واقعاً مسخره هستین. آخه من به شما چی بگم؟ مگه هوشنگ 


دوست شما تیست؟ مکه شما عاشق و کشته عرده ثریا نیستی؟ پس چی شد اون 


دوستی و عشقی که حرف شو می‌زدین؟ 

شاهین پک عمیقی به سیکارش زد و به شیوا خیره شد و گفت؛ فکر می‌کنی که من 
چرا نمی خواستم دنبال ثريا برم؟ و اگه رفتم, مگه نگفتم که فقط به خاطر تو میرم؟ ها؟ 
هیچ با خودت فکر کزدی؟ علتش اينه که ... تذار پته هوشنگ و ثریا رو روی آب بندازم. 

و سکوت کرد و سیگار کشید. شیوا گفت: خیلی زرنگی. یه کلمه میگی و سکوت 
می‌کنی و وانمود می‌کنی که جوانمردی و نمی‌جوای پته هوشنگ و ثریا رو روی آب 
بندازی, ولی با هعون بک کلم هزار جور تهست په اؤنا می‌زنی 

در این لحظه ضدای باز شدن در شنیده شد و کمی بعد صسدای خاله بلند شد: 

بچه‌ها؟ خونه نیستن؟ 

خنافین آفسته گفت بر خر مگس معرکه لت 

و بالبخند بیرون رفت و با صدای بلند گفت: په به خاله جون عرّیز خودم. کجا بودی 

.رفته بودم دیدن یکی از دوستام. شما ها چکار کردین؟ 

.یه خورده گشقیم و په خورده خرید کردیم. هوشنگ و ثریا با هم رفتن بیرون. حالا 
حالاها هم برتعی‌گردن, 

عجب دوره زمونه ای شید اپتا رو بردار بېر بذار تو یخچال, یه خورده موه و خرت 
و پرت خریدم. 

شاهین کیسه‌های میوه و خوراگی‌های دیگر را برداشت و به آشهزخانه رنت نه 
هم به اتاقی که شیوا در آنجا بود. رفت: 

.سلام عزیزم. چرا تنهایی؟ حالت حوب نیست؟ 

۔سلام خاله جون۔ یه خورده سرم درد عی‌کنه 

.دیشب کجا رفثه بودی؟ خوش گذشت؟ 

.رفته بودم خونه عمو محمود ثریا 

.من که هنوز نتونستم یھ دل سیر عروسم رو ببینم. ثربا کی برمی‌گرده؟ 

۔راستش .۰ . نمی دوئم شاهین بهتر میدونه 

.مگه با ھوشنگ ترفته بیرون؟ تو چرا باهاشون نرفتی؟ 

.با هوشنگ؟ کی گفته با هوشنگ رفته بیرون؟ 

.کی گفته؟ مث این که اینجا خبراییه که من ازش ہی خبرم. 












0 تا اینجا خوانديم که 
کیت» همسر «تام» که باردار است در یک ساتحه اتومبیل 
از ناحیه لگن خاصره دچار شکستگی می شود و با اشعه ایکس از وی 
عکسبرداری می‌شود. پس از وضع حمل دختری به نام جنیغر, تام 
شوهرش بطوری غیرعادی از بچه‌اش کناره‌گیری می کند... زمان 
می‌گذرد و پس از ۴۳ سال سه نفر دزد به نامهای آموس راپر تس جورج و 
بوتس به منزل جنیفر و شوهرش دکتر گیلبرت دستبرد عی‌زنند و 















ی فخ EE E‏ ۳-۹ 
 . .‏ | | رابرتس بطور ناگهانی می‌سیرد. کارآگاه استاویتسکی مامور تحقیق 
۱ سات مہ | پرونده می شود و پس از یکسری تحقیق عتوجه می شود ہین مرگ ابن 
ر ۳ a‏ 


سه نفر رایطه‌ای برقرار است وجنیفر در مرگ آنها دخیل بوده و در موقع 
مرگ آنان حضور داشته. با پیگیری ماجرا «کیته عادر «جنیفر» نه‌تنها 





سز <٠‏ ےبھد س ج 

اس ,ا اعتراف به چیزی نمی کندہ بلکه عدعی می شود که دخترش اگر بفرض 
٠ ۶‏ ۳۳ | ندانسنه مرتکب جنایاتی شده. اصلاًاز داشتن چنان قدرتی آگاه نیستہ 
هس بر | استاویتسکی با جنیفر رودرو می شوہ و او اعتراف می کند فقط در فکرش 
: م۔۔ ہے لت یس | آرزهی کشتن آن سه نفر را داشته و کوچکترین صدغه‌ای به آنان نزده و 
مج سید وج به شرح ماجرای آن شبہ شبی که آن ماجرای خوفناک بەوقوع پیوست 
سے > - ہے | وچگونگی ماحرا را شرج سی دعد گلستون و استرن متفق القول موافق 
حاج یت ہے ] کشتن جلیفر به دست استاویتسکی هستند. قبل از آنکه جنیفر در صدد 
=> ۰ ۳ | کشتن آنها برآید. اما استاویتسکی قبول تمی‌کند و برای شتاخت بیشتر 
ےم سس جنیفر روڑھا بهتعقیب او می پردازه و متوجه می شود وی از غیابان خانه 


تشه . 
حا یے «استاویتنسکی» در کیف راگشود وہی آن که بگذارد وکیلش, محتویات 
:سے کچ داخل کیف رایبیند با احتیاط تمام پاکت ہزرگی را ببرون کشید و درحالی 
۱ بط بیع | که آن زابه دست وکیلش می داد گفت 
2 رد 2 ٢‏ .فقط این را برایم نگهدار, هسین! هم مطالب را در آن نوشته‌ام, اگر 
۳ کس فسوی مت | اتفاقی برای من افتاد, آن راہاز کن و به آن چه که خواسته‌ام عمل کن 
LES‏ یک شسخه از آن مطالب را ثبز برای همکازان خود «کارمایکل» و 
ہے ہے n2.‏ | «الکرن» و یک کپی هم برای «ویلیام کیلبرت» شوهر «جنیفر» تهیه کرده 
ےک ٦‏ نود. گمان می‌کرد تهدید باشد 
TESS‏ می خوبی 
۳ «سی» گفت: 
.عتظورت از این کارها چیست؟ مگر چه اتفاقی قرار است برایت بیفتد؟ 
منظورم آن الست که اگر بلایی سر من آمد, اگر از این دنیا رفتم, این 
| مدارک را در لختیار افزازی که از آنها نامه برده‌لم قرار دم مهم نیست مرگ 
ت2ت ےت ٣‏ 3 من به چه شکلی اتفاق بیفتد. فقط اگر مردم. 
۲ ۲ سایمون گلره به دوستش چشم دوخت. فکر کرد دیوائه شده است 
])٦‏ به نظر می رسید پاک غقل خوت را از دست داده است. اما او جوان بوت 
جوان‌تر و خوش قیافه‌تر از همة سالهابی که او را می‌شناخت! 
0 


















که می‌خواهد دوباره او را 
بیبند و با او هم کلام شون 
قلبش به لرزه درآمد. این 
آخرین بار بود و می‌بایستی 
تکلیف خود را با آن زن: 
روشن می‌کرد. خوابی که 
دیشب دیده بود به یاد آورد. 
در عالم رویاء او را به قتل 
رسانده بود. چه کابوس 
وحشتناکی بود. کوشید آن را از صفحا مفزش پاک کند. اما امکان 
نداشت. عثل پردة سیتماء جلوی چشمش بود واقعیتی کریزناپذیر بود 
اگر این بار نیز نقشه‌لش مؤثر واقع نمی شد. آن کابوس به واقعیت 
می پیوست. چاره‌ای نداشت جز أن که او را به قتل برساند و برای هميشه 
از شرش رهایی بابد اتومبیل را کتار جاده تزدیک دریاچه متوفف ساخت 
برف. کم کم شکل می گرفت و روی علفها را می پوشاند. مرغان دریابی, 
روی یخ نازک نشسته بودند و اهمیتی به بارش برف نمی دانند. کیفش را 
باز کرد و اسلحه و صدا خفه‌کن را از ن خارح ساخت اسلحا فلزی, با آن 
که داخل کبف نود. سرعای هوا را به خود گرقته بود. صدا خفه‌کن را 
پیچاند و محکم کرد و اسلحه را پشت خود داخل کمریندش گذاشت. فشار 
آن: کمرش را آزار می دان اما این آخرین بار بود 

اتومبیل راروشن کرد و از عیان پارک خلوت, به سوی شرق رفت 

ن0 

هسين که مقابل در ورودی خائة «جنیفر» رسید اندکی مکٹ کرد 
می‌دانست که هھمسرش «ویلیام» به یک سفر تحقیقی رفته است. سپس 
دکمه زنگ را قشرد. لحظه‌ای بعد. «هاکینز» لای در را کشود. سلامی 
نکرد, آما مانند دقعة قبل, اقد امی نیز برای محانعت از ورود او انجام نداد. 

فقط گفت: 

.بگذار بییثم خانم وقت دارند؟ 

«استاویتسکی» درحالی که وارد خانه می‌شد گفت. 

.حتماً این کار را ہکن جرح! 

سپس چند قدمی جلوتر رفت و گنت 

اشکالی ندارد در اتاق نشیمن منتظر بعانم؟ 

البته که اشکال داشت, اما دھاکینزہ اعتراضی نکرن 

«استاویتسکی» خندید و گفت: 

. آقای دھاکینزہ, اگر جوری عمل کئی که همه چیز طبیعی به نظر 
برسد, بهترین پیشخدمت دنبا خواهی بودا 

«هاکینز» نه پاسخی داد و نه لبخندی زد. «استاویتسکی» درکمال 
سکوت. به اتاق نشیمن بزرگ, راهنمایی شد و همان جا به انتظار نشست. 
همان اتاق بود و هیچ چیز فرقی با روزهای قبل نکرده بود. فقط حالا یک 
درخت کریسمس, در گوشه‌ای از سالن قرار داشت. با زیور آلات, تزیین 
شده بود. اما وجود این درخت نیز تغییری دراوضام, حاصل نعی‌کرد: 
سکوت و تثهایی, از در و دبوار آن سالن بزرگ قرو می ریخت: بسیار آرام 
و سوت و کور پود و تنها صدای ترق و تروق آنشی که در شومینه 
می‌سوخت په گوش می‌رسید و جریان باد که شاخ و برگ گیاهان را در 
بهار خواب. به بازی گرفته بود. ناگهان صدای دویدن موجودی را شنید 
صدایی شبیه پنجول کشیدن بر روی سنگ مرمر بود «استاویتسکی» 
سرش را برگرداند و چشمش به سک سياه کوچولونی اقتاد که دوان 
دوان از سرسرا به طرف اتاق می‌آمد. زمین سرسرا لیر و لغژندہ بود و 
سگ کوچولو, درحال دویدن. مرب سر می‌خورد. همین که چشمش په 
ہواسٹاریٹسکی؛ افتاد زوزه‌ای سر داد و همچنان به دویدن ادامه داد 
هنگام فرود از سر پله‌هاء به پایین لفرّید و به داخل اتاق افتاد پشجه‌اش به 
فرش گیر کرد و با همان سرعت به سوی #استاویتسکی» غلتید. سر 
بدتش تکان می خورد, هسچنان پارس می کرد و زوزه می کشید 

«هاکینز» وارد اتاق شد و بی‌درنگ به سوی سگ کوچولو رفت. این 
یورش ناگهانی, جانور کوچک را ترساند و فرش را خیس کردا «هاکینز» 
فریاد زد 


:ت 
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این فریاد, سگ کوچک را بیشتر عصبی کرد و «هاکیتز» که قید متانت و وقار را | ١‏ 1۳۳۳5 


" رده بود ناسزاگویان: دسنت برد و سک کوچولو را از زمین برداشت و این جانور . 
لجیاز. قسمت جلوی لباس «هاکینز» راهم خیس کرد! 
«استاویتسکی» زیر خنده زد ۱ 
«هاکینز» جانور را از خود دور کرد و به این کارآگاه پلیس چشم دوخت. اما او 
نمی‌توانست جلوی خنده‌لش را بگیرد. همان‌طور, پشتی صندلی را چسبیده بود و 
درحالی که به طرق جلو خم شده بود از خنده ریسه می‌رفت. اشک از چشمانش 
۱ جاری شده ہود۔ 
«هاکینز» کوشید جلوی خنده خود را بگیرد. اما فایده‌ای نداشت. ماهیچه‌های 
صورتش چند بار منقبض شد, اما سراتجام او هم به خنده افتاد۔ سگ کوچولو, 
دیوانه‌وار می‌غلتید و حرکات مضحک این جانور. بیش از پیش آنها را به خنده 
واداشت. 
هر دو از شدت خنده خم و راست 


می‌شدند و دستهایشان را روی شکم ‏ | 
در این هنگام. «استاویتسکی» صدای ‏ 


تازەای شنید. صدایی رسا و لطیف بود که 
مانند آوای ناقوس, صدای خندۂ آنان را 
تحت الشعام قرار داد. «استاویتسکی» 
برگشت و «جنیقر» را دید آن زن در آستانة در به دیوار تکیه داده بود و معراه پا آنان 
می خندید. 
ب«استاویتسکی» دست از خنده کشید. «هاکینزه هم خنده‌لش را فرو خورد: 
جنیفر» چشمانش را با پشت دست پاک کرد و به آنها چشم دوخت. بعد دوباره زیر 
خنده زد «هاکینز» نیز به خنده افتاد اما تنها «استاویتسکی» بود که خنده خود را 
فراموش کرد 
به دثبال آن زن به راہ افتاد. «+جنیفر» هنگام گذشتن از راهرو: همچنان ریز ریز 
هی خندید و درحالی که پشنش به طرف اسناویتسکی پود شانه‌هایش تکان می حورد 
سپس در اتاق وا گشود و داخل شد. «استاویتسکی» هم به دنبال او وارد اتاق شد و در 
را پشت سر خود بست. آنها تتها بودند. «جنیفر4 به سوی او برگشت. هنوز آثار خنده 
در چهرهاش دیده می‌شد. «استاویتسکی» با قیاقا جدی۔ منتظر ماند تا او خنده‌اش را 
فرو برد آن زن دوباره شبیه خودش شد» خسته و قرسوده و تنها! «استاویتسکی» 
کیف سامسونت خود را روی میز کار او گذاشت. در آن را کشود و یک ضبط صوت 
کوچک و چند نوار کاست از آن بیرون آورد و ہی مقدمه گفت: 
.خانم عزیز حرفهای زیادی داریم که باید بزنیم! 
همین که دید «جنیفره از این سخنان مائند مرده‌ای ہی حرکت ماند گفت: 
.این قیافه رابه خود نگیر! فکر تو روزها و هفته‌هاء ذهن مرابه خود مشغول داشته 
است. و امروز, حرفهای زیادی داریم که باید بزنیم. 
سپس اوراقی را از کیفش بیرون کشید و گفت: 
. قصمد ندارم دیگر اشاره‌ای به گزارش مرگ «رابرتس» بکنم. می‌دانی که این 
گزارش را در اختیار دارم. این فتوکپی همان گزارش است.. و این یکی هم گزارشی 
است که «جان استارباک» دربار؛ مرگ «هال کرتی» در «تانتاکت» تهیه کرده است. 
می‌خواهی آن را بخوانی؟ البته از آن هم فتوکبی گرفته ام 
«جنیفر» مرتب لین پا و آن پا می‌شد. «استاویتسکی» می خواست په او بگوید 
«آضموده باش. زیاد طول نخواهد کشیداه. فشار صدا خفه‌کن تهانچه را درکمرش 
احساس می کرد۔ گفت: 
.گمان می کثم می دائی در آن چه توشته شده است. این طور تیست؟ 
«جنیفر» با تکان دادن سر سخن او را تایید کرد, اما «استاویتسکی» می‌خواست 
صدای او را بشنود. دوباره پرسید: 
۱ .این طور نیست؟ 
8 «جثیفر» گفت:آ بلہ می‌دانم چه نؤشتھ شده! 
.فکر می کنم این نوارها از هم مهمتر باشد. 
«جلبقره به دست او که کاست را داخل ضبط صوت می‌گذاشت نگریست. 
«استاویتسکی» نوار را چا انداخت و دکمه سبط صوت رازد و درچه صدا را بلند کرد 
1 از تمامی این نوارها هم نسخه دوم گرفته‌ام. آنها را تکثیر کرده‌ام. این موضوع را 
به خاطر داشته باش. 
مدتی سکوت برقرار شد. سپس صدای «کریستوفر هاینر» هم‌اتاقی «ساروین» 
شنیده شد. کمی خش داشت, اما خوب شنیده مي‌شد. نرباره آخرین شب زندگی 
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نداشت جز أن که اورا به تل پرساند رای‎ 








راس» سخن میکفت. 
تمامی تمامي نواڑھا را پخش کرد و زمانی که «جنیفر» به آٹھا گوش می‌داد. به دفت به 1 
| چهره او خیرہ شده بود «جنیفره هنگام شنیدن سخنان «هاینزه و «چارلز» مثل یک 


| قطعه سنگه سر جایش نشسته و جرکتی شی کرد اما با شنیدن صدای «بوتس» 


سرش زا پایین اند اخت. ۳ 
سپس صدای خودش از ضبط صوت پخش شد ظافزاً در کمال خونسردی به . 
شهادتی که عله خودش داده بود گوش کرد صدای ضعیف «استاویتسکی» در نوار 

شتیدہ می شد که می‌پرسید: چقدار طول کشید مرد؟ 
پاسخ او هم شتیدہ شد که گفت: فقط چند دقیقہ۔ کمتر از پنج دقیقه! ۱ 
هرچند این نوار, از فاصله دور ضیط شده بود. آثار خشنودی از بیان این کلمات. 
در صدای #جنیفر» احساس می‌شد. اگز قادر بؤدہ مدت زجر کشیدن این تبهکار رابه. 
۰ با۲۰ دقبقه افزایش می‌داد! 
نوار په پایان زسید. . «استاویتسکی» 
دستگاه را خاموش کرد و عنتظر مانت 
«جنیقر» همهتان سکوت کرده یود و به 
دستگاه خاموش می‌نگریست. تنهاتر از 
همیشه به نظر می‌زستید. خانقد چانوری بود 
لا من کرد سایق ل کی 3 رام ۱ 


«استاویتسکی» دست په درون کیف برد و اوراقی را بیرون کشنیدا وَجِنیفزۃ به 
دستان او که بانند یک معرکەگیر, دائه داثه کاغذهاء پوشه‌ها: نوارها و غیره را از جعیه 
جادوبی بیرون می کشید چشم دوخت.»لستاویتسکی» درحالی که آن اوراق را در هوا 
تکان می داد گفت: 

.این گزازش پلیس درباره مرگ «عاروین راس» است. 

فجتیفره همان‌طون ساکت: به ننتان لو می‌نگرینته سین توار ویدیوتی وا 
بیرون کشید: 

.و این هم فیلمی است که دکتر «چینگ» تهیه کرده است. آبا آن هواپیمای کاغذی 
را به یاد دازی؟ همان هواپیمابی که مانع از برخورد آن با دیوار شدی؟ او این فیلم زا 
دراختیاز من گذاشته است نا در صورت لزوم مورد استفاده قرار گیرد. 

و به دروغ افزود: 

.و بالاخرم گزارشی در اینجا دارم که دکتر «چینگ» در سال ۱۹۵۴ در یک جلسه 
سخنرانی دویارہ تو ایراد کرده است. البته فاقد نام است. اما در صورت لزوم. اسمت 
را دراختیار هعگان قرار خواهد داد ۱ 

«جنیقر» سرانجام به چهره او نگریست و پرسید: . , ۱ 

۔چرا؟ ار چه دشمئی ای بامن دارد؟ ۱ ۱ 

:به خاطر #ماروین راس». «چینگ» هنوز مرگ او را از یاد تېرده است. هتوز خوه . . 
را از باپت آن سرزنش می‌کند. ۱ ۱ 

.بله, می‌فهمم. 

گوبی سردش شده بود شانه‌هایش را جمم کرد دوبازه نگاهش را از او برگرفت. 
«استاویتسکی» نمی‌توانست نگاهش را دنبال کند. نمی‌توانست از جا برخیزد و 
تدبیوی ار سکف اما ماب ید ین کار ہو تال مود هر وهی ی اي جهن 2 
آرزیابی کند. «جنیقر» پرسید: دکتر #چینگ» را چگونه پیدا کردید؟ 

.از طریق «الن کرنستن» همان دوستی که در زمان کودکی ہی بط 
همرافت بود! 

از شنیدن نام «الن» واکنش مشخصی در چهره «جنیفر» پدیدار نگشت: 
«استاویتسکی؛ ادامه داد: 

او کسی بود که عاچرای مرگ آن پسرگ را در «نانتاکت» برایم تعریف کرد او 
چیزی جز شایعاتی که شنیده بود تمی‌دانست. اما هرچه می‌دانست گفت: 

استاویتسکی» نمی دانست چرا «جنیفر» به ار نگاه نمی کند. افزود: ۱ 

۔می دانی او از تو ہدش می آمد 

سرانجام ہجنیفرہ به او نگریستہ پس از لحظەای گفت: 

.گمان می‌کنم همین طور بون او از من بدش می‌آمد. 

سپس منتظر شنیدن بقیه سخنان این کارآگاه پلیس شد. 

و بعداً البثه به سراغ «چینگ» رفتم و او نیز ماجرای «راس» و هاین» را برایم 
تعریف کرد 

البته 





ادامه دارد 






٢‏ اتومبیل خاموران پلیس با سرعت زیاد در جاده اتوبائی بین شیکاگر 
وی ۳ و ننسی در حرکت پود 

مس ہے سے سم در صندلی جلو؛ دو ماعور پلیس نشسته بودئد و روی صندلی عقب: 
a)‏ اة غم ی | دو مرد که دستهانهان به هم دستبند پوب و لباسهایشان :ظامرايه علت زد 


۱ ۴ ایکا‎ ۳ ii 


دج سوھ ry‏ 


- + > ج لم 


یکی از ماعوران پلیس که نامش اریکسون 
ہوں ناگهان نگاهش به درچه باک زین فتال 
و رو به دوستش گفت: 

> اریچارده» بتزین 
درحال تعام شدن سىت 
اکر وس راہ بعانیم 















پلیس که «ریچارد» 
نام داشسست. با 
خونسردی گفت 
.نگران نیاش, تا 
چایی که من به یاد 
دارم بر هعین نزدیکی 
آنجا هم باک زا پر می‌کنیم 
هم خودعان چیزی می‌خوریم. 
هنوز چند دقیفه‌ای از گفتن این 
' ایی راک کاو تھی شه یزد دید باق #بحالی سرت لتومبیل 
راکم کرد 
داخل پمپ بئزین در آن ساعت از روز که گرما بیداد می کردہ کاملا 
ہے خلوت بوت پیرمرذ متصدی پمپ بنزین که در گوشه سایه‌ای نشسته بود: 
با دیدن ماشین پلیس از جا ہرخاست و با تاثی به طرف آنها آمد 
#ریچارد» که معلوم بود گرسنگی آزارش می دهد رو به پیرمرد گفت 
:لطفاً پاک را پر کنیذ 
پیرمرد از پشت ماشین دور زد تا سوئیچ را از «اریکسون» بگیرد که 
نکدقعه نگاهش به دو تفر سر نشین اتومبیل که دستیند به دست داشتند 
د ۰ اقتاد و با کمی حیرت گفت: 


A6 4‏ 
گے دس ی و ا e.‏ 


۰ .کلانتر» می تواتم بپرسم این دو نفر چه چرمی مرتکب شده‌اند؟ 
پیج هوک #اریکسون» درحالی که اسلحه‌اش را که ساعتها یه طرف ان دو 
| گرفته بود .به طرفشان حرکت می دان۔ گفت 
a 5‏ .این دوٹا آقابان. دو تفر از جانیان خطرناک هستند: ولی شما نگران 
دوه 6ب تس ۰ نباشید چون خودشان می‌دانند اگر بچه‌های خوبی نباشند, من مفزشان 
- مسر نت ,| رابا دوتا کلوله داغان می‌کنم 
۱ مره سر ٹکان داب و هناور که هرک را در باک می گڈاشت 
نگاه دقیق‌تری به گانگسترها که «راکی» 
۲ پیرمرد شلنگ را داخل باک قرار داد و با پارچه‌ای که در دست داشت به 
سرا دده جلوی اتومبیل پلیس رفت و مشفول پاک کردن آن شد 
پر کنا و پینٹرد در یاک :زا ققق گرد 
اپ عق ا 2 «اریکسون» پاکت سیگار بازنشده‌ای را از جیب درآورد و مشفول باز 
ولا اس و رای رہ 8 کردن آ ل شک ۔پیرمرد به سفت او و پاکت سیگار خیرہ شدہ بود اریکسون 
77۲ سیگار رابه لب گذاشت و با خنده گفت 
2220 یات ۔نگران نباش پیرمرد. سیگار را وقتی رفتیم بیرون روشن می‌کنم. حالا 
۰ لطفا بگو پول بنزین چقدر شده؟ 
پیرمرد به خود آمد و گفت 








و ااجونڑہ نام راشتند, اند اخت 


اہ ی تخود خر فة . 
لپ نت = م پا چا یبے رشت تر لحظه‌ ای که یاک 


۰ 
75 ٣٣ ۵ ىا‎ 


= ہآ ےھ ےہ 


و سم ہہ ہے سے چم ون ہم ۔مگر کوپن دولتی ندارید؟ 
4۹980-77۶۹ این بار #ربچارده که پشت فرمان نشستهبود: به خرف آمد 
س ما یی ے ۵ و ے اتو 6 


۵٣۳‏ 9۷۹5۷ .نہ یعٹی یازی نیست. پول آن را نقد می پردازیم 
7 پیریرد شانه‌ای بالا انداخت و گفٹ: 


ہیس + Ch‏ 
اہ سا رہ 








.بسبهار حخب: می شود ہیسٹ دلار. 
«اریگسون» دو اسکناس به دست او داد و در فمان حال پرسید: 


: سے ےید 2 سوہ ۔فتماےوہےے 


7× تم یرنہ 


7 om na ۳ت‎ 





۔راستی شما در آیتچا چیزی برای خوردن دارید؟ 

پیرمره سری تکان داد و گفتد 

بله: ساندویچ و نوشابه و بیسکویت و مخلفات. چی میل دارید؟ 

یه چانی «اریکسون»؛ «رنچارد» پاسخ داد: 

.لطفاً دوتا ساندویچ و دوتا نوشابه بیاورید 

پیرمرد پولها را در جیب گذاشت و گفت: 

۔بسیار خب, ولی اجازه بدهید اول رسید پنزین را به شها بدهم, 

این را گفت و داخل دفتر پمپ بنزین شد. یک قیض از دسته قبضها جدا 
کرد وروی آن مهری زد و بیرون آمد. رسید را که تحویل «ریچارد» داد کفت 

.چه ساندویچی میل می‌کنید؟ 

ریچارد پاسخ داد 

.فرقی ندارد فقط کمی زود باش! 

و در همین حال قبض رسید پمپ بنزین را در دست مچاله کرد و 
داخل زبرسیکاری داخل ماشین انداخت. 

پیرمرد دوباره با قد مهای آهسته به طرف پشت ساختمان پعپ بئزین 
رفت. در آنجا لحظه‌ای جلوی دکه غذا ایستاد و زیر لب زمزعه کرد: 

سپس دو ساندویچ و دو نوشابه را پزداشت و خواست برگردد که 
دوباره چند لحظه مکث کرد. انگار با خودش در ستیز بود که بالاخره 
تصمیمش راگرفت. نگاهی به ماشین پلیس انداخت و بعد وقتی مطمئن 
شد که آنها متوجهش نیستند به سرعت چیزی را از پشت یخچال 
برداشت و طوری که پیدا نباشد زیر پاکت ساندویچها گرفت 

«اریکسون» بالاخره تحملش را از دست داد و سیکارش را روشن 
کرد و زیرلب غرولند کرد. 

پس این پیرمرد کجاست؟ چرا اینقدر معطل کرد؟ 

«ریچارد» نگاهی به بیرون انداخت و درحالی که استارت می‌زد. گفت 

,دارد می‌آید. چقدر عجله داری؟ 

پیرمرد با همان آرامی که رفته بود. برگشت و کثار پنجره‌ای که 
#اریکسون» نشسنته بود ابستاد و پاکت غذا و نوشابه زابه طرفش گرفت. 

#اریکسون» پاکت را که از پیرمرد کرقت ناگهان به خود لرزید. دست 
پیرمرد که زیر پاکت بود, حالا#یا یک کلت که از ضامن خارج شده بود به 
طرف او و دوستش نشاندھیری شده بود. 

«ریچارد» که پشت فرمان نشسته بود دستش را به آرامی پابین 
آورد که پیرمرد گلوله ای هوایی شلیک کرد و گفت: 

.این دفعه اگر حرکت احمفانه ای بکتی. داخل سقرّت شلیک می‌کنم.. 

«اریکسون» و «ربهارد» که بهت زده شده ہودند, دستھایشان را 
روی سر خود گذاشتند. در همین حال یکی از دو نفری که عقب نشسته 
بود و «راکی» نام داشت, گفت: 

کلید دستبند‌ها داخل جیپ راننّده اسٹث 

پیرمرد به او اشازه کرد و گفت 

.از اتومبیل خارج شو و روی زمین دراز بکش! 

:ریچاردہ دستورش رااطاعت کرد. «راکی» و «جونز» نیز دستبند به 
دست از ډو عقب پیادہ شندند. «راکی» به هر زجمتی بود با ان دستش که 
آزاد بود جیب‌های رائندہ را گشت و سپس ہا کلید. دستبند را از دست 
خود و دوستش باز کرد 

OOO 

«راکی» و «جونز) پس از آینکه لباسهای پلیس را از تن «اریکسون» و 
اریچارد» درآوردند و خود به تن کردند۔ دست آن دو را دستبند زدند و 
داخل ماشین انداختند. 

سپس همراه پیرمرد کتار اتومبیل روئ سکوی پمپ بنزین نشستند 

«راکی» رو به پیرمرد کرد و گفت: 

.هرچند ما جان خودمان را دیون شما هستیم: ولی چیزی که برای 
من و سروان «جونز» مهم است. این است که شما از کجا توانستید در 
عرض یکی .دو دقیقه تشخیص بدهی که آن دو نفر پلیس نیستند ومن و 
همکارم پلیس ھستیم؟ 

پیرمره جرعه‌ای از نوشابه‌ای را که در دست داشت نوشید و گفت: 

.به چهار دلیل آما دوست دارید آنها را بشنوید چناپ سرگرد «راکی»؟ 


شماره ۳۹/۸۹ 









زاول لین را بگویم کن نزدیک به بهست و پچ شال ست 
که در ایٹجا و بر این پمپ بنژین که عال خودم است کار می‌کنم. 
به هعین خاطر تجربه‌های زیادی از برخورد با گانگسترها و 
پلیس‌ها دارم. دلیل اول این بود که مععولا سارقانی که 
دستشان در دستبتد است. یک مچ‌پند پلاستیگی هم به مچ 
دارند که در آن منشخصاتشان نوشته شده, درحالی که آن 


مي‌بند روی دست شما نبود و این اولین چیزی بوت که مرا 
مشکوک کرد 

سزگود #راکی» سری تکان داد و گفت 
داخل قلاسک قهوه بخوریم دو فنجان قهره هم برای ابن دو 
قاتل کلیف ريختيم. اما همین اشتباه ما باعث شد که آنها 
قهره‌های داغ راروی صورتمان بزیزند و ما را خلم سلاح کنند 
و لباسهایعان را از تتمان دراورده و خودشان پوشیدند. هعان 
لحظه بود که آنها دستبند راهم به ما زدند» اما آن موبند پلاستیکی 
را از بست خودشان پاره کردند و دور آنداختند. خپ پبرمرد 
دلیل دوم چه بود؟ 

ء دلیل دوم توع باز گردن بسته سبکار توسط »اریکسون» 
بود. ئمی داتم در آن لحظه شما متو.چه شدید که من یاتعجب او 
را نگاه می‌کردم؟ همان‌طور که گقتم من در این مدت با 
کانکسترهای زیادی برخورد داشتم و لین را می‌دانم که قاتلان 
و سارقان زندان رفته و سابقه‌دار, برطنق عادتی که در زثدان به 
آن دچار می‌شوند. برخلاف دیگران پاکت سیگار را از قسمت 
پابین ان باز می‌کنند. البته امکان دارد افراد معمولی هم برای 
تثوع چنین کاری بکتند. ولی یک ماعور پلیس ان هم در حین 
همراه بردن دو کانگستر, اعکان ندارد چنین کاری کند. 

سروان «جونز» و سرگرد «#راکی» نگاهی پر از تحسین به 
پیرعرد انداختند و او ادا داد: 

۔ دلیل سوم در مورد نحوه پرداخت پول بنزین بود 

سروان «جونزا پا تعجپ پرسید: 

منظورت چنسنت؟ 

.منظورم ابن است که اولا انها از کرپن دولتی استفاده 
نکردند, درحالی که تنام ماموران پلیس ععمولا از کوپن 
استفاده می‌کنند. بعد هم عوقعی که من رسید پول پتزین را به 
آنها دادم راننده آن را پاره کرد و دور انداخت. مگر امکان دارد 
یک ماعور پلیس از بیست دلار پول بتزین اداره پلیس صرفنظر 
کند؟ 

«راکی» و #جونز» با صدای بلند خندیدند و پیرمرد ادامه 
داد: 

.و اما مھمترین دلیل, آخرین دلیل بود: من در طی این همه 
سال که با پلیس‌های هعراه با خلافکار برخورد کربم تا حالا 
ندیدم که دو ماعور پلیس وقتی در حین سفر برای خودشان 
خوراکی تهیه می کنند: برای گانگسترھا . خالا هرقدر مہ 
خطرناک باشند ۔ چیزی سفارش ندهند. وقتی ان دو تفر فقط 
برای خودشان سفارش ساندویچ و نوشابه دادند. مطیئنٰ 
شدم که ان دو نفر دزد هستند. هرچند در مورد پلیس بودن 
شما اطمینان مٌداشتم, ولی لااقل می دائستم که افراد بی‌کناهی 
هستید که آنها به شقا دستبند زده‌اند. 

سرگرد «راکی» و سدوان «جونز+ عازم رفتن بودند که 
سرگرد گفت: 

+پیرمرد من مطمئن هسنتم که تو اگر جنین شغلی نتداشتی؛ 
یکی از بھترین کارآگاهان جهان می‌شدی! 

پیرمرد خندید و ناشین پلیس به راہ افتاد 


شماره ۳۰/۸ 








رفتارها و واکنش‌ها ۱ مش شع 
گمگشتگان بقیه از صفعه ۵ا 

.. وقتی این نظر رانفس زنان به دخترش گفت. ەئی ہالحئی که مخلوطی از گریه و هیجان و لووش را برآن 
داشت, فریاد زد: ہمادر به هیچ وچه اجازه نمی دهم ئا خودت را قدای من کئی ما در این تقلا با هم قستیم و با 
هم هم می‌مانیم ۷ 

e‏ مه وا سی دک و وب تسیب ا فکرها تبود. نورما چند 
سک پرںک ذو ر ا ی اتا اا2 یم خیس ها یت ینعی 
ماسرو با سر رم ک له تم یتم ا ا للا یا 

ب0 ¢ کف شک وا شس بگذرند خرصها یه سه عتری آتھا 






















روی دخترش تا خرسها شا 





رسیدہ بودند و نورعاعر خودش احساس کند. سرانچام زمان تسلیم 
شدن فرا رسیده بود یرہ لی که کریه می کرانند. زانو زدند. در 
سیل 0لا و ا یتب رد که خرس سوعی هم به طرف 
لین طععه آذید حرکت جر ست ایام ۱ لو و رما شمان خد را 
بسته بود و تا شنیدن ه + در یک لحطله انها را باز کرد جه شبد که دق خرس با سرعتی 
فوق العاده از آتھا دور 2 یه فرار کشت رش را اچرخاند و زنی رانفنگ پر دوش سوار 
بر اسبی سفید مشاهده کرد که تورما راب 1000 128 مبز او ن ھماٹا واکر بود که در طول 
کورمراه Er E‏ بد. و اگر سپعر ۳ + خود گذاشت او با لبخندی 
ملیع پرسیں وآیا شا نورما هخچ یرما ل هر ار پا دو قر به زمین اقتاد ر گنت ده 

حرکت به سوی شانه ی 

واکر با بی سیم به کولسون اطلاع داد: مخت را الم یاه و تتاضای آمیزلانس غذا ی آب کرد 
کونسون هه کی 0 ا تفت وم زین مر 


اعماق جنگل دو نفر آن هم یک مابرؤ سختر را زتهه پیدا کرده باشد. در راہ بازگشت در آمبولانس کولسون 
رو به دنی که با ولع مشغول توشیدن یک بطری پلاستیکی آب‌میوه بود. کرد ر پرسید: «دخترم؛ تو فقط ده 
سال داری, این همه شجاعت را از کچا یه دست آورده‌ای؟» دتی پالیخندی کودکانه و مهربان په چشمهایی که 
به‌سویی خیره شد و سپس بدون اینکه حتی فکر کند. گفت؛ «حعلوم است. از عادرم!» کولسون نگاهی به چهره 
پر از جراحت و خراش تورما انداخت و هعچنان آن راعصمم اما پر از عاطقه دید نورما دستش رادور گردن 
دخترش انداخت و دنی هم سرش را روی ژائوان او گذاشت و به خوابی عمیق قرو رفت. تورما هم سرش را 
به پشت تکیه داد و چشمانش رایست کولسوی نگاهی به ظافر عادر و دختر انداخت و سپس چند بار سرش 
رایه علاعت تابید تکان داد 





خاطرات کلائتر 
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بیدار که شدم دیدم ردیفہ ردیف رختخواب پهن 
کرده‌اند. توی پذیراہی, توی اتاقها.. ذوق کردم هعه 
بودند. بالای سر یکی یکی رفتم. عمو بود عمه شمسی, 
نگار و نرگس. حتی زن عمو هم آمده بود. مادر خواب 
بود و من انکار مثل هميشه زودتر از بقیه ہیدار شده 
بودم به پدر قول داده بودم که صبح‌ها سروصدا نکنم 
و بقیه را بیدار نکنم: مخصوصاً ماد شبها دیر 
می خوابید و گاهی تا صبح درد می‌کشید. نزدیکپهای 
صبح که خوایش می‌برد. من تازه بیدار می شدم. آنقدر 
این اتاق و آن اتاق می‌رفتم ٹا بالاخره از صدا پایم 
بیدار می‌شد و تمام روز سردرد می‌گرفت. به یاد قولی 
که داده ہودم: افتادم. قرار بود عادت کنم دیگر کسی را 
از خواب بیدار نکنم؛ ولی نمی‌دانید چقدر شور و شوق 
داشتم. هیچ وقت این همه قوم و خویش با هم په خانه 
ما نيامده بودند۔ مخصوصاً زن عمو و بچه‌هايش که 
خیلی وقت بود به خانه ما نمی آمدند. نمی دانستم چکار 
کنم. رفتم توی آشپزخانه در سماور آب ریختم و چای 
را دم کردم تخم مرغهای محلی را دزآوردم تا برای 
هعه‌شان نیعرو کنم. کرہ پنیر... چه بگویم از شوقی که 
داشتم. دلم می‌خواست یک سفره رنگین صبحانه 
برایشان پهن کنم. 

خیلی وقت بود که دیگر کسی به خانه ما تمی آمد 
از وقتی آیجی لیلی عقد پسردابی ام شد. انگار همه قهر 
کرده بودند. برای همین چشم دیدن ناصر درازہ را 
نداشتم. فکر می‌کردم هعه به خاطر لیلی عی‌آمدند و از 
وقتی پای این بابالنگ دراز باز شد بقیه حتی حالمان را 
هم تعی‌پرسیدند: «آخر لیلی. آرش پسرعموم چه غیبی 
پاشت که زنش نشدی؟ این ناصر درازه چه داشت که 
عاشقش شدی؟» 

چه می‌دانم! پدر به عمو گفت که جوانند و همدیگر 
را می‌خواهند... ولی من که می‌دانستم لیلی چرا ناهر 
درازه را می‌خواست. از بس بهش لفن کرد. من که 
صدای جرفهایشان را می‌شنیدم. صبحهای زود یا شبها 
دیروقت تلفن می‌کردند و پچپچ‌کنان حرف می‌زدند. 
کاش همان موقم به پدر می گفتم آن وقت شاید عاشق 
هم نمی‌شدند. خودم شنیدم که عمه شمسی می‌گقت 

آقاجون این طور خواسته بود. حالا لیلی می‌خواهد 
وصیت اون خدابیامرز را انجام ندهد؟ 

عادر هیچ نمی‌گفت. مثل عمیشه رنکش پرید و 
سر را پایین انداخت. 

ساعت هشت شده بود و هتوز هیچ کس بیدار 
نشده بود کم‌کم داشت حوصله‌ام سر می‌رفت, فکر 
کردم بروم بواش نگار را بیدار کثم تا باهم بازی کنیم 
اما ترسیدم. نگار چفت زن عمو خوابیده بود. دوباره 
برگشتم توی آشپزخانه, صدای قل قل سعاور می‌آمد 
دستم را زیر چانه گذاشتم و فکر کردم که چرا همه 
آمدهاند خانه ما؟ شاید یادشان رفته که لیلی عقد ثاصر 
شده است. خود مادر می گفت: 

«چند روز دیگر که آبها از آسیاب افتاد. همه چیز 


روزی که آبہا از آسیاب افتاد 








نوشته : کیان 





فراموش می‌شود.» 

حالا هم شاید آبها از آسیاب افتاده باشد! 

صدای کین خانم می‌آمد. رفتم کنار پنجره 
حیاطشان پر بود از دیگهای گند« از آن دیگهایی که 
بچگی می‌رفتیم توش قایم می شدیم قابلمه‌های پر از 
برنم ردیف شده بودند و صدای کین خائم می‌آمد که 
به ترکی چیزی می‌گفت. داد زدم: 

. کلین خائم. یواشتر عامانم اگه بیدار بشه حتماً 
سزش درد می‌گیره 

گلین خانم سرش را بالا کرد و من را توی چارچوب 
پنجره دید و لبخند زد و باز به ترکی چبزی گفت که من 
نفهمیدم 

صدای پدر از پشت سرم آمد. 

بچی شده اینقدر داد می‌زنی نازگل؟ همه رابیدار کردی؟ 

گفتم. 

گلین خانم بود داشت بلئد بلند حرف می‌زد بهش 
گفتم که آرامتر . 

پدر لبخندی زد. دیگر با من دعوا نکرد. دستش را 
روی سرم کشید و صورتم را بوسید. پدر هر وقت 
خوشحال بود. من را می‌بوسید و وقتی عصبانی می‌شد. 
حتی نگاه نمی‌کرد. فهمیدم که به خاطر میهمانها حوشحال 

۔پدر چراهمه آمده‌اند خائه ما؟ 

گفت: 

.خب فردا عید است 

سرم را جلو بردم و آرام گفتم 

.آبها از آسیاب افتاده؟ 

صدای قھقهەلش بلند شد و من را توی بغلش 
فشرد. هاج و واج نگاهش می کردم پدر انگار خنده اش 
تمامی نداشت, به حرف من که نمی‌خندید, شاید از 
خوشحالی بود من هم شروع کردم به خندیدن. توی 
دلم یک چیزی مي‌لررزید. 

مادر توی چارچوب در آشپزخانه ایستاده بود: 

. چه خبره؟ همه را بیدار کردید. بنده خداها 
خسته‌اند. أبن همه راہ آمده‌اند. 

من و پدر جلوی دھاتعان را گرفتیم و توی دلعان 
خندیدیم, پدر حسابی سرخ شده بود حتی سر کم‌مویش 
هم سرخ شده بود مادر لبخندی زد۔ انگار سردرد نداشت 
رقت بالا سر سماور ایستاد. در سماور را باز کرد 

.این که آب نداره 

دویدم۔ یک پارچ آب آوردم. دادم دست مادر و 
بواش پرسیدم؛ 

۔مادر همه با ها آشتی کردند؟ 

مادر خیرہ شد توی چشم‌هایم و دیدم که چشم‌های 
عسلی اش خیس است. سرش را تکان داد و گفت: 

فامیل که نمی توانند برای هميشه از هم ببرند 

این حرف را یک بار دیکر هم شنیده بودم. وقتی 
عمو چند هفته پیش ار مکه آمد و پدر و مادر رفتند به 
دیدنشان. به پدر گفتم 











شاید در خانه‌شان را برایتان بار نکنندہ آن وقت 
کجا می‌روید؟ 

پدر پرمهر و صبور نگاهم کرد: 

۔کدام زلثر خانه خدا در رابه روی میهمانش باز نمی‌کند؟ 

توی این یک ماه چه چیزهابی یاد گرفته بودم دلم 
می خواست هرچه زودتر مدرسه‌ها باز شوند و همه را 
برای دوستاتم تعریف کنم, فکر می کردم بزرگ شده‌ام. 
مخصوصاوفتی مادر و پدر عثل بزرگترها پامن حرف 
می‌زدند. زائز خانه خدا؛ منظو رشان عمو بود که سرش 
رااژ ته زده بود و به مکه رفته بود زاثر خدا.. زاثر خدا۔ 
صدای سرفه عمو بلند شد دویدم به طرف پذیرایی 
عمو توئ رختخوایش نشسته بود و سرفه می‌ کرد 
خودم را انداختم توی بقلش و گفتم 

«سلام لاو خناك 

دیگر بزرگ شده بودم. توی بغلش جا نمی‌شدم 
خودم خوب فهعیدم که دست و پاهایم بلند شده‌اند 
خودم را کشیدم کنار عمو همین طور که سرفه عی‌گرد: 
می‌خندید, زن عمو هم بلند شده بود و انگار به حرف 
من حی‌خندید. رفتم جلو. صورتم را ہوسید و گفت: 

عیدت مبارک نازگل خانم 

قکر کردم پس حسابی بزرگ شده‌ام که بهم نازگل 
خانم می‌کویند. لیلی هم که بزرک شد., ناصر بهش 
می‌گفت لبلی خانم خوشحال بودم. رفتم کمک مادر: 
سفره صبحانه راپهن کردم نگار و نرکس هم از خواب 
بیدار شدند آنها شم بزرگ شدہ بودند. دیگر سراغ 
عروسکهايم را نمی‌گرفتند. هثل سه تا خانم گوشه سفره 
نشسته بودیم. خوشحال بودم که ابها از اسیاب افتاده‌اند. 
فکر کردم حتماً فمیشه وقتی عید می شود آبها از 
شماره ۳۰۸۱ 


۱ 


آسیاب می‌افتند. چقدز عید را دوست داشتم, صبحانه 
که تعام شدہ؛ مادر و زن عمو مشغول شستن ظرفها | 


۱ 


: شماره ۳۰۸ 


شدند. عمه شمسی هنوز خواب بود. به مادر گفتم: 

۔ہروم بیدارش کنم؟ 

مادر گفت: 

۔نه پیرزن بیچاره دیشب خیلی حسته بود 

فکر کزدم از کی تا حالا عمه شمسی پیرزن شده 
است. نلم هری ریخت. پیرزنها و پیرمردها. زود 
می‌میرند و دلواپس عمه شمسی شدم. رفتم بالای 
سرش, دیدم موهایش حسابی سفید است و توی 
خواب خروپف می‌کند. عثل مادربزرگ. عمثل همه 
آدمهای پیر. در را آرام بستم تا غر چقدر که می‌خواهد. 


۹ 


پخوابد. مادر و زن عمو توی آشپزخانه با هم حرف | 


می زدند. رن عمو گفت: 

۔بعد از محرم و صفر عقد می‌کنند. 

مادر گفت: 

.به خوشحالی؛ عروست خوشکل هست؟ 

رن عمو خندید و سرش را تکان داد. فهعیدم که 
آرش هم می‌خواهد عروسی کند. چقدر خوشحال 
شدم. وقتی لیلی جواپ نه به آرش داد, فکر کردم 
بیچاره آرش دیگر هیچ وقت نمی‌تواند زن بگیرد. آخه 
لیلی قرار بود زنش شود. آفاجون وصیت گردہ بود 
حالا دیگر آرش نمی‌تواند زن پیدا کند. ولی ئہ خوب 
می‌فهمیدم که آبها از آسیاب افتادن یعنی همین. 

صدای کین خانم می‌آمد. زن عمو رفت کثار 
پنجره. رو به مادر کرد 

کلین خائم هنوز شبهای محرم نذری می‌دهد؟ 

یکدفعه یادم افتاد که من هم نذر داشتم, پارسال 
بود که مابر گفت: «اگر کدورتها از بین برود. سال دیگر 
پرنج یک شب نذرت پا من...» همان عوقم من هم نذر 
کردم که داگر نگار و نرکس باز هم بیایند خانه ماء من 
قیعه را برای کلین خانم هم بزنم که اینقدر دستش درد 
نگیرد. » 

چادر کلدارم را سر کردم و دویدم توی حياط 
رفتم بیرون, در خانه کین خانم باز بود زنها یکی یکی 
هی‌رفتند توی حیاط. من هم رفتم. به گلین خانم گفتم: 

ند ر دارم می‌دهی خورش رامن هم بزنم؟ 

گلین خائم خندید و چیزی به ترکی گفت. من هم 
خندیدم. ملاقه را از او گرفتم و خورش راهم زدم 
ملاقه توی دستم سنگین نبود. زنهای دیگر که کنارم 
ایستاده نو دند. دهم می گفتند: 

۔نذرت قبول۔۔۔ نذرت قبول۔۔ 

احساس کردم چقدر.. چقدر بزرگ شده‌ام, مثل 
ژنهای بزرگ نذرم قبول شده است 

یکی از زنها ملاقه را از من گرفت و نگاهی توی 
صورتم کرد 

.عروس بشی خانم گل. عروس خودم 

سرخ شدم. قدم اندازه او بود. دویدم به طرف 
خان قلبم تند تند می‌زد. توی اتاق که آمدم نقسم دیگر 
بالا نمی آمد. پدر گفت: 

۔رنگت پریده ناز گل 

مادر گفت 

کجا رفتی با این عجله؟ 

چادر را از سرم درا اوردم و لبخندی زدم. تو 
خودم را دیدم. بزرگ شده بودم. مثل لیلی, مش مادن.. 
صدای خروپف عمه شمسی از اثاق می آمد. 


تو آینه 


۱۳" 
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پالفاز نخستین جشتولز” تولید مولدا اجورخی ,دوز« پیش دبستاتی 


٠‏ بل 


می دائیم که شعا هم باخیر شده‌اید نخستین 
جشنواره تولید مواد آموزشی و فعالیت‌های پاددهی, 
بادگیری دورہ پیش دبستانی از ششم تا هشتم اسفننماه 
در مرکز تربیت معام «نسیبه» تهران پرپا می‌شود. اما 


. خیلی از کساتی که این خر را شنیده‌اند قبل از برپابی 


این جشنواره می‌خواهند از کم و کیف نجوه برگزاري 
آن خبری بگیرند و به همین منظور ما گفت‌وگویی پا 


مهندس علی زرافشان مدیرگل دفنر برنامه‌ریزی و 


تالیف کتابهای درسی و دبیر این جشنواره انجام 


| داده‌ايم ته از نظر شعا خوالندگان گرامی می‌گذرد. 


لین جتتواره زر راقم آغاززویکرد چدید لزان 
پژرهش و برنامه‌ریزی آموزشی: مینی بو مداخله 


| . معلمان در تولید مواه آموزطبی است » 


مهندس زرافشان با اعلام ابن مطلب و ضنمن تأکید 
بر اینکە یکی از سیاستهای سازمان پژوهش در سالهای 
اخیر. تمرکززدایی در تولید مواد آموزشی است تا 
سازعان به سحت برناهه‌ریژی برود و کار تولید راب 
معلمان, بخش خصوصی و جامعه واگذار کند: یادآور 


" می شود آموزش و پرورش برای نخستین بار است که 


با ہرنامەریزی لازم. ضفن دعؤت از نمایندگان استانها: 
آنها را یا زاهنما و محتوای برنامه‌های درتنی پیش از 
دیستان آشنا کرد و چگونگی و شرایط تولید مواد 
آموزشی را به آنان آموزش داد تا با عراجعه به 


استانهای خود و تشکیل کمیته‌هایی بر استانها پراسلین 


رهنمودهای ارائه شده به تولید مواد آموزشنی بپردازند. 
وی تا کید می‌کند: به حاطر برخورداری محتوای برنامه‌ها 
از اصول علمیء یک کمیته مرکزی ارزیابی تشکیل شد تا 


" تولیدات استانی را مورد تقد و بررسی قزار داده وہ 


اصلاحات خود را برای عملی شدن به استاتھا ارمسال کند. 
دبیر این جشتواره پا اشاره به اينکه با برپایی 
جشنواره. درواقم برای آموزش قبل از دبستان؛ از یک 
برنامه ملی تبعیت می‌کنیم, خلطرنشان کرد دلنش‌آموزان 
سراسر کشور از نظر محتواء اهداف و مطالب آموزشی, 
از یک وحدت برخوردار خواهند بود, ولی این که محتوا 
و روشها چگونه ارائه شود هر استان با توچه په 
فرهنگ محلی خود به تولید محتوا خواهد پرداخت 
زرافشان تصریح کرد برلساس برنامه‌های جشنواره 
توانسته‌ایم مشارکت معلمان استانها را جذب کنیم و در 
ترلید محتوای آموزشی نیز به عنتائل قزمی و فرهنگی 
حاکم بر جامعه توجه داشته باشیم و لصولا آموزش را 








کار تو لید پو اد ور 
به .۲ سپر دہ ہی شود 
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میٹنی بر فرهنگ جاکم بر آن جامع تحقق بخشیم تا 
یاددهی, به شکل مطلوب‌تری انجام شود 

آفای زرافشان. انتخاب دوزه پیش‌دستاتی زا در 
جشنواره په خاطر تاثیر این دوره در فرآیند یادگیری 
دانش‌آموزان در دوره رسمی داتست و تاکید کرد 
مطالعات و پژرهشها نیز روی این دورہ تاکید ویژه 
دارند و توجه جهانی نیز به آن متمرکز شده است که در 
این راستا, می‌توان به توصیه‌های چهاتی و تعهدنامه 
اجلاس جامتین اتابلند) در سال ۱۹۹۰ تیر اشناره کرد که 
با طرح ۱۸ شاخص. از کشورهای عضو خواسته بود که 
در طول ده سال به آن پرداخته و زمینه رشد آن را 
فراهم کنند. یکی ار این شاخص‌ها, نوستعه دوره قبل از 
دبستان, در جهت محتواو پوشش تحصیلی بود 

زرافشان. برگزاری جشنواره تولید مواد آموزشی 
پیش از دیستان راقدم بزرگی در پاسخ به توصیه‌های 
جهانی دانست و اظهار امیدواری کرد که تا سال ۲۰۱۵ 
بتوانیم به شاخص‌های مطلوب برسیم. 

وی از برنامه‌های جنبی جشنوارهه به برپایی 
نمایشگاه بزرگ اراله توانمندبهاء ابتکارات و تولیداث 
آموزشی استانهای کشور در محل چشنواره اشاره 
کرده و می‌افزاید: همچنین. کارگاههای آموزشی علمی 
در حاشیه جشنواره برپا می‌شوده که در این 
نشست‌های علمی: حوزه‌های عربوط په برئاسه درسی 
قبل از دیستان مانند قصه‌گویی؛ شعر, نمایش, بازی. 
نقاشی و آموزش از طریق روشهای علمی امشاهده 
بحث و گفتگو. آزمایش و گردش علمی) مورد بحث و 
بررسی قرآر می‌گیرد. یک بخش نیز به ارائه فعالیت‌های 
یادذهی .یادگیری استانها اختصاص یافته اس 

وی شرکت کنندگان در این جشنواره سه روزه را 
اعضنای کمیته‌های یاددهی .بادگیری استانها معاونیل, ‏ 
آبوزش عمومی. مسوولین گروه آموزش ابتدایی, 
کارشناسان پیش از دبستان هز استان, اينقت ا 
مطلع در شهر و قصه بازی نعایش خلاق, کاردستی و 
نقاشبی از سراسر کشور په همراه مسوولین اداره تعاون. | 
استانها و صاحب نظران جوزه ستادی, معرفی می‌کند. 

زرافشان, در پایان تا کید می‌کند: در زمان برگزاری 
چشنواره. تعامی دست‌اندرکاران دوره آموزش قبل از 
دیستان می‌توانند از نعایشگاهها دیدن کرده و در 
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<< جمعبه را با لحتیاط روئ زمین گذاشت. به سختی شانه‌هایش رابه | بگیر تابه بچه‌ها شام یدم: ۱ 
: عحقب و جلو کشید. کونی کهنه و وصله و پینه زده‌اش راروی زمین پهن ۱ 000 

RB A‏ کرد ی روی آن نشست چند دقیقهای پشت شیشه مخازه ایستاد به عکس‌های جور و راجود و| 
STE”‏ ہچ[ ےت بعد از ئیم ساعت؛ مردی میانسال روبرویش ایستاد. بدون اینکه | نوشته‌های رنگی روی شیشه خوب نگاه کرد. بوی خوبی می آمد۔ حسابی 
- 2 چیزی بگوید دمپایی را از روی جعبه‌ اش برداشت و به‌پا کرد کفشهایش | گرسنه بود وارد مغازه شد. مشتریها برحالی که گرم حسحبت بودند. هر 
هس ما جه راجلوی او گذاشت و گفت: دیکدست واکس تمیز به اینها بزن» و خودش | کدام نیم نگاهی به او انداختند. کنار میز صاحب مغازه ایستاد و با صدابی 








وہس شروع به خراندن اعلامیه کوچک و بزرگ روی دبوار کرد گرفنه گفت: »آقا! یه پیتزا می‌خولم.» 
0ب ول سر ظهر که شد مشقول راہ انذاختن کار تهمین مشتری‌اش بود. ها فروشنده نگاهی سرد به سرتاپای او انداخت و گفتد«چه پیتزابی؟» ۱ 
که چه روز خوبیه! از فرط خوشحالی تتد تند کار می کرد و زیر لپ آواز .آقا! آزمعون... از هفون دوهزار تومنی‌ها! 
[ می‌خواند. فروشنده پوزخندی زد و گفت: «خیلی خوب. بشین اونجا تا حاضر 
"٦‏ داشت پیش خودش حساب و کتاب می کرد که اگر همین‌طور پیش | بشه» 
۱ پک ا بروه می‌تواند تا آخر هفته سیصد تومان برای خودش پس انداز گند و پسرک به آنجایی که مرد لشناره کرد نگاهی انداخت که فروشنده آهسته 
سارت سے بقیه را به ننه‌اش بدهد. آنوقت این سیضد تومان راروی هزار و هفتصد. | زیر بفلش راگرفت و خیلی آرام گفت: «دوهزار تومنش‌رو نعی‌پردازید؟!» 
رت مسا اوت ام مت پسرک تام پولھاہش را مشست کرد و در دست عرد گذاشت و رفت 












ا ا لا کلفت زنی چهارشانه. و : ۱ a‏ ازتوی شیشه به خیابان نگاه و سعی 
> غبوس او رابه خود آورد زن, سه لنگه 1 1 هی گرد برای آخرین بار عزه پیتزا را 

۲ ۷ کفش بچه‌گانه زوار دررفته را جلوی ۲ حدس بزند. وای که چقدر برای چتین 
رھ ۱ لحظه ای روزشماری کرده بود خیلی 
خوشحال بود که می‌توانست به آرزویش 
برسد. نسبت به آدمهایی که از پشت 








صورت او گرفت و گفت: :٭ہبین: سج 
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۰" پسرک آب دهانش را محکم قورت شیشه مغازه رد می شدند احساس غرور 
۳ داد تا کاملا طعم روبای شیرینش را ٢‏ می کر د. ولش می خواست شمه او ۳ 
ت چشیده باشد و با دستپاچکی کفشها را می دیدند. 


| از دست زن گرفت و ورانداز کرد و کلت: ‏ ۰ پوئ تندی او رابه خود آورد. دید 
که روی میزش یک پیتزای گرد و گرم 
آماده است. دستپاچه شد به دور و برش 
تگاهی انداخت و با سرعت یک تکه از آن 
را کند و توی دهانش گذاشت؛ خبلی 
لذیذتر از آنی بود که حدس ردد بود. 
سوهین گاز را از لقحه اش زد داشت حظ 
می ‌کردہ ناگهان چشمش به یک گاری 
دستی افتاد که از پشت شیشه 
پیتزافروشی می‌گذشت. توی گاری پر بود 
از سیب زمینی‌های ریز و درشت پاد 
ثنه‌اش افتاد. دستش را برد توی جیب 


000 
رون پنج شنبه بساطش را زودتر 


~~ سے ےم ۰ 
سد 2ے کت IONE‏ تس رم کیان انت 
ےسیج 6 بود در را باز کرد و سریع توی حباط 

ہیر ها هن مه با 





ا ..)) خزید. جهبه‌اش را گوشه‌ای گذاشت و پیر آهنش و دویست تومانی اش رادرآورد 
0000/07 رفت بالای سر مادرش آو باید برای شام خائ سیب مینی می‌خرید. شام آنها مثل هر شب چای 
۲۳ ۔ئنه! سلام. و نان و سیب زمینی شده بود گاری خیلی آرام از کار مقازه رد می‌شد 
نت ۸ لام ننه پسرک تکه‌ای دیگر از پیتزا را کند و آن را جلوی دهانش برد: اما هرچه 
سی ی نتشک ننه ہیا ایتھم هزار و دویست و پنجاه تومان.. پنجاه تومائش هم مال | کرد نتواتست آن را بخورد؛ از خودش بدش آعدہ بود. تصعیم گرفت بقبه 

۲ کک ارات خودم را برای ننه و چهار خواهرش ببرد. اما اکر نته می قھمید که او؛ اینهمه پول 
ہہس ۔ہبر تو اتاق بذارش رو طاقچه, نثه آخر تگفتی با این بیست تومن و | بابت آن داده شاید هیچی بهش نمی‌گفت؛ اما خودش از مادرش خجالت 
ہس میس پنجاه تومن‌ها که هر روز از سر پولها ورعیداری می‌خوای چیکار کنی؟یه | می ‌کشنید 
مس سے وقت حروعشون نکنی ننه! | نگاهی به پیتزا انداخت که شبیه ده تا اسکناس دویست توعانی بود 
ہے مس ریہ برقی توی نگاه پسرک جھید۔ پولها راعشت کرد آنها راروی طاقچه | یعنی شام ده شب ار و خواهرها و نته‌ لش 
۹" ےو و | گالشت و با خوشنحالی گفت: «نه ننه خیالت راست. از شننبه دیگه از سر آرام از جایش بلند شد و بڈطرف در راہ افتاد. رئیس رستوران گفت 
ےنا نا انا پولها ورنمی‌دارم.» | «پس چرا نمی‌خوری»؟ و او بی‌آنکه حرف بزند و پاسخ بدهد از دز خارح 
دقن ہیں بعد کنار شیر آب زفت و سر و ضورتش راشست. جلوی آیینه | شد و بکراست به‌طرف گاری دوید 
1127 ۳ کوچک روی طاقچه ایستاد. توی آن آبینه شکسته پنم نا شده بود. خیلی .هی آقا سیب زمینی کیلویی چنده؟ 
۰ شنگول بود رفت به سراغ قوطی خالی واکس که پولهایش را توی آن دویست تومان. 
3 پس اند از میٰ کرد درست شمه بود برست ہو هزار ٹومان یگ کیلؤ بکش 
9۱۷ ننه کاری نداری, من تا یکی, دو ساعث دیگە عیام 0 
وه سس" ری پیم ۔ کجا میری؟ بشین تو خونه مواظب بچه‌ها باش. می خوام برم کنار سفرہ شام وقتی لقمه‌های نان و سیب زمیتی پخته را بکی یکی 
۷۲ ا سبزیھای خردشدہ زن جلال آقارو تحویل بدم فرو هی‌برد. پیش خودش فکر می کرد که چطور از شنبه این خیائت بزرگ 
جا دس مھا کاڈ .نميشه ننه کار دارم در حق عادر و خوامرھایش را جبران کند! 
¬ سس .بیااینجاء اپن دویست تومن رو بگیر؛ سرراهت که میای سیب زمینی ی 


شماره ۳۸1 

























تازه صبح شده بود و پرنده‌ها برای پیدا کردن غذابه هر طرف سر 

می کشیدند. صدای ساغت پیررن او را از خواب سدار کرد په آراعی از 

- جایش بلند شد و نگاهی به اطرافش کرد. دستش را دراز کرد و شانه‌ای را 

از کتار پتجره برداشت و در دستانش لرزشی آشکار نمایان بودہ بعد از 
شانه کردن موھایش آنها را بافت و کیس کرد 

از چايش بلند شد و به سمت میزش رفت؛ سر قندان را پرداشت 

سبرعه‌ای را از داخل قندان ہرداشت و بر چشمانش کشید با لرزیدن 

دستانش سوه نیز می‌لرزید. پیرزن پس از اتعام کار به خود نگاهی کرد 

و لبش با لبخندی چروکیده زیبا شد. چادر سیاهش را بر سر گذاشت و از 

در حياط به طرف کوچه رفت 
بعد از چند دقیقه برگشت تان بربری زا داخل روزنامه‌ای پیچیده بود 
ابش همچنان می‌خندید. قدمهای نند و کوتاهی برمی‌داشت. به سوی خانه 


۳ در آبینه شکسته‌ای که در گوشه اثاق آویزان بود نگاه کرد 

به سمت کس کوش اتاق رفت لیاس سپیدی را از آن خارج کرد 

: ۱ سپید ہا لکهای طلا .ان را شید به سنمت آییته رقت یار یه 
لباسی سپید با پو بی۔ ان را پوشید و د ند وباز 


# خود نگاه کرد 


ساعت فة 
و نیم بعدار‌ظهر 
را نشان می داد 
هوا دام داغ نود 


و مین تشنه 


۱ 
1 
Pû. ۳۹ 


عو 





پیسررں در 


9 کوشائی از اتاق 


بود تا باز هم . 
مثل هه دوازده 
سالی که نشوهرش 


خسواب او را 
ببیثد۔ خو اب روز 


عروسی اش را 


یف مینا پیروزیان از تھران 
سے سے «بوی گل پاس» را خواندم. متن عاطفی و ارزشی قشنگی بود اما 
قصه نبود! بیشتر شبیه به بک خاطره واقعی بود یادت باشد که داستان 
در هر شکل و قالبی۔ در وهله اول بابد کره داستانی داشته باشد با مطالعه 
بیشٹر دخصوصمطالمه کتابهای آموزش قصه‌نویسی موفق خواهی شد 
فاطمه صادقی از مسجدسلیمان 
«خود کردہ را تدہیر نیست» را خوائدم می‌توائست قصه خوبی باشد 
یعتی عضمون قصه‌تان این تواذایی رادلشت. اما السوس که شمابا این نیت 
که «قسنهای کوتله بر تیپ بامداد خمار» بتوینید. سوژه را خراب کرده 
بودید اصلا قصنم این نیست که خدای ناکر ذه بگویم:کیی+ کر ده بودید. نه 
ولی قطفاً دچارچوپ» آن رمان در هن شما بوده منتظر آثار بھترتان هستم. 
خسنا از توضیحی که در مقدمه تامه‌تان برلیم نزشته بودید. چیزی 
سر در تیاوردم. اگر توائستید توضیع بیشتری برایم ارسال کتید. 
ابرج کرمی از آپداتان 
ا «رفتن» شمارادیدم نثر پخته‌ای دارید؛ جملاث کوتاه و خوش آھنگہ 
توصیفات عوجر و گویا و خط سیر منطفی داستان, اینها هب جزو 





رفت چادرش رابرداشت نکه‌ای نان در دهانش گڈاشٹ ویه گیسهای خود | ح2“ 2 
| ببهوودم پس می‌نونم:» 


فوت کرده بود . 








a 
بم‌وون‎ 
نوشته الہنام شوشتری ۱۶ ساله از تهران‎ 


بتهرون دستی روی موهای 
پرپشت و ژولیده‌اش کشید و 
شروم به تواختن کرہ. ارگ هر 
چیزی را می نواخت به غیر از 
آنچه او عی‌خواست. دیکه 
حستته دوشاخه را از برق بیرون 
کسید و یه گوشه نشست و با 
خودش گفت: «می‌ترسم؛ اگر من 


و یاز سعی کرد ولی آهنگ 
هعان نوای ساده پیشین بود 
یکنفر از روی صندلیهای داخل 
سبالن گفت 

.هیچ وقت نتونستم با اين 
آهنگ ارتباط برفرار کنم 
مزخرفه واقعاً که این بتهوون 
| هم فقط اسم درکرده! 
| بتهوون زمانی که می‌زد: موهایش زا عقب و جلو می‌انداخت و حس 

سی‌کرد که در یک ارکستر بزرگ مشغول نواختن پیانو است. این پار 
توانست قطعه‌ای از آن آهنگ را خوب لجرا کا آن یکنفر که هنور روی 
صتدلی سالن تمایش نشسته بود .به آرامی برایش کف زد و به هعراهش 
گفت 

.ھی بذک نبست. ولی خودش نیست! نمی‌دونم چه اصراری داره که 
سا یتهوون صداش کنیم با اون موهاش!بتهوون کی اینقدر مو داشت! 











آن مرد غیرآخر آن مرد آخر 


نوشتهه: آلیهه علیخانی اصفیهان 


آن مرد آمد, آن عرد در باران نیامد. آن مرد با مادرش آمد. آن مرد با 
اسب نامهد ان مود با دسته ای کل آمد آن عرد آعد ن دختر رابرد 
آن مرد آمد. آن مرد باگل نیامد۔ آن مرد با دختر آمد 
ان دختربچه‌ای نیاورد. ان مرد ان دختر را برای هميشه اورد!! 
سا 





محاسن کارتان محصوب می‌شود. اما پایان داسنانت خیلی کلیشه‌ای 
بود الان نمی‌توانم تصمیم بگیرم که چاپ خواهد شد یا نه؟ 

محمد شریفی نیا از هعدان 

«پرش ارتقاع» را خواندم. بعد از ایٹکە پرای برخی از کلمات قصه‌ات 
چایگزین مناسب پیدا کردم آن را چاپ خواهم کرد پسر خوب اگر 
قصه‌ات رابا همان واژدھا بنویسم؛ قول می‌دهی برایم کمپوت بیارری؟! 

فهیمه قائدی «پگاه» از فارس .اوز ۱ 

باریکلاء «مرد شیک‌پوش» شما را دیدم. عجب قصه قشنگی بود 
کوتاه و سختصر و مفید۔ و خیلی هم پرمعنی, حتما چاپش می‌کنم. ضمماًبه 
آن دوستت نیز که خیلی بتده را دوست ندارد سلام برسان!! 

آلینا مھرانی پور از تھرانٰ 

«مادر» شما را دیدم. یک عتَنْ احساسی بود و نه یک داستان. ضمن 
اينکه بالاخره تکلیف خواننده را روشن نکردی که پدر اپن داستان که 
شما او را به یک مینافرت فزستاده‌ای جرا در زمان زایمان مرش 
بالای سر او نیست؟! 
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: کے 7 سس سض ئوہ ۱ تس ٠‏ 
۹ ۱ وه ۱ سےا ۱ ِ 1 


کے 1 .۴ ِ۔ 


هموطنان عزیز بیائیدباترك مواد مخدر دوبارہ متولد شویم وزندگی گذشته رابه فرافوشی ہسپاریم و برای زندگی بهتر تلاش کنیم اعتیاد جرم نیست بلکه بك بہماری است 
پس پا معتاد معل بك پیمار رفتار کنیم . با استفاده از دارو های ترك اعتیاد تولدی دیگر می‌توانید بدون دردو بستری شدن و عوارض جائبی و با ایجاد تتفر از مواد مخدرو 
بصورت سرپانی و کاملا پنهانی این بیماری رابرای هميشه از بین ببرید.. ضمنا یك دوره داروهای ثیروزای چاق کننده همراه دارو می‌باشد. برای رفاه حال تهرانبها دارو به 
وسیله آڑانس بصورت رایگان درب منزل تحویل می گردد و عزیزان شهرستانی بصورت پست هوانی يك ساعته با پست پیشٹاز ۴۸ ساعته ارسال فی گرد: 
خیابان آزادی وی ek‏ کون چسلیچھ موی دب ۳۳۰ 
تفاس از ٩‏ صبح الی ۱۲ شب : ٣۳۶‏ > 


e ۱ 
۶4۔۶‎ ٤ 


۸0 
۲۱۵۱۲۱۵ 













رج 


چھ ٥‏ اك فق افد ۱ ی( 2 
4 > ت ےگ 
بیش از rm‏ گا ak‏ 






مراسم عفد غروسی و جشن تول شمارا با متنوعترین شپر یلیم 
و انواع کیکها در مدلهای جدید جاودانه مي‌سازد ي | ۶,۳۳ 
آدرس: خیابان بهیودی نیش نصرت ۶۰۴۲۰۹۹ 








۲ گ3 نو کے ای آ۳ - 

شتات و درسان علل تعائق 
شخص به مصرف مواد مخدر و 
سپس ایجاد تنفر و حساسیت 


جسمی و روحی سبت به سواد 


مسخدر با استفاده از روش 
هیپئو تیزم دار و و۔. 
دارو جھت شہر ستاتھا با یسب 


ارسال میگردد 
۷۶۶۔۴ 





کل مطالب بی نظیر زیر رادر یک کناب 
فقط با ۲۹۵۰ تومان دربافت نمائید! 


ی روشی برای ۱۰سال جوانتر شدن در چند دقبقه! 
3 جدیدترین شینیونهای ۲۰۰۳ با اموزش تصویر به تصویر! 

۱ ونوب بخورید هفته‌ای ۴ کیلو کم یا زیاد کنید (دستور پزشک ا! 
اموزش ردلکسیشن برای ارفع سخت ترین تاراحتیھا! 
موزش روشی برای دوکت رین اما کرمترین لباسها 

۱ @ ادرس استودنو‌های هالیو و د! 
۸ فرح دردافت ۸ ست آرادشی ۔زیبابی مجانی 
@ فرم لخدام با حقوق ۰ هزار وو از سراسر کشدور 


دارای مجوز رسمی از وزارت ارشاد 



















جدول اطلاعات عمومی 


0 افقی: 

۱ اثری طبیعت گرا از سینمای ایتالیا ساخته 
کارگردان مشهور «لوئی جی‌زاماه ۲. مسابقه 
دوچرخه‌رانی و موتورسیکلت‌سواری .آبین و عادت 
۔ تیروی پاسدار صلم آفریقای غربی ۳. خدای 
ساخنگی ۔ خروس مازندرانی. ۔ ولحدی در وزن . 
مقابل جواپ قرار گرفته . چله کمان ۴. عقصود و 
حاجت - قتل سیاسی ۔ جد اعلای پیامپر اکرم(ص) . 
خواب پارچه مانند مخسل و عاهوت ۵ چنین نامه‌ای 
برای خوائدنش کلید مخصوص به خود را دارد.دانه 
خوشبو .نامه در آن قرار می گیزد . شخص غایب ۶ 
از دروس دبیرستانی است . بر آن نباید خیانت 
بشود .موادی برای شستشوی پاها ۷ جزیره‌ای در 
خلیم هميشه فارس .دستور شنیدن داده!.سه حرف 
اول قاصد و نامه‌بر و سه حرف بعدی نوی یقه است 
(دو کلمه] ۸نیاکان .یکی از هنرپیشه‌ها که در فیلم 
«عمر مختار» خوش درخشید ۔نخ هعیشه به دنیال او 
روان است .فلز سنگین. . دمنت انداختن و مسخره 
کردن دیگران ‏ آدم ناقلا به کفش دارد .در معدن 
مهندسین به دثبال آن روان هستند تا طلا و نقره‌ای 
به دست آورند ۱۰.یکی از ماههای خورشیدی یکی 
از انوا بیماریهای چشمی .کلام صریع ۱۱-یکی از 
امرای طیرستان که در زمان معتصم خلیفه عباسی 
قیام کرد ولی دستگیر شد و در بغداد به قتل رمعید , 
"مراب بریدن آن در محلهای شلوغ باشید . نقاش 
ٹامی هلندی در قزن هقدهم ۱۳.مأمور اجرا .پاک و 
دستت. نخورده . سرساسله ابلخائیان مفول ۱۳. 
دریای عرب - قال چوبی درهای قدیمی ۔فلز سرخ . 
دهنده آن به جز خداوند بگانه هیچ کس نیسث ۱۴. 
پاری‌کننده .یکی از اجسام شيشه 


بالای هر چیز .هزار .سوسن زرد ۱۶.کنایه از شخص 


مهربان و خوب است .جابزه مهم سینعایی در آمریگا . 


پدر ۱۷- در چنین روز و تاریخی بود که صدام کشور 
کویت را ہا تهاجم نظامی اشفال کرد 


0 عمودی: 

(اثری علمی که در بیشتر کالج ها تدریس می شود 
و خالق ان «کپرنیک» است ۲ قلم خودنویس را او 
اخترام کرد .بارگاه با کاخ سلطنتی .سنگ طلق ۳. طایفه 


۔ترسو و کمدل و جرأت .جولب دیدن را پس دادن . 


ماست ترش زند ۴۔ روغن عرب . طرف چپ ۔ غلاف 


شمشیر و خنجر .کمک یار ۵ تکه کاغذ :تنام لخظه‌ها - 


باعث آبادانی و رونق باشد.اپرای کوچک ۶پی‌درپی و 
پیوستھ ساز و سامان یا اسیاب خانه باشد .فلزی است 


سفند رنگ و دارای جلای فلزی ۷ لقبی در انگلیس . 


دوستداری و قرابت -أنچه ربوده شده یا به قهر گرفته 
شده ء سیمانی آن در جدول بترتی خیابان به‌کار 
فی رود ۸ کندمگون ۔ان را نمونه خروار می دائند .یه 





است ۔ شفاد‌هنده . 
چیز 1۵- حرف ندا. بر چهره زنند تا شناخته نشود . 


اسامی برندگان حدول شماره ۳:۷۰ 
۳- فریا رضیدی از تهران 


سب 





همسایه کناری گویند ۔صدمتر مربع ٩.خادم‏ و پشتیبان 
پیمانی که بعد از جنگ دوم جهاتی آمریکا با کشور 
فرانسه عنعقد کرد ۔ دسته و جوخه ۱۰ زعینه . مرکز 
کشور وینتام .جانوری کوچکتر از گربه با موهای دراز 
و دم کوتاه و گوشهای کوچک . جامه‌ای که درشت 
بافته شده باشد یا به لباس تو گویند ۱۱.دستور سکوٹ 


داده . عامل مشخص کننده امتداد در نقشه‌خوانی ‏ 
مرغی که سعادت به همراه دارد . اسم آذری ۱۲ 


روحانی زرتشتی . خوب رخسار . توصیه برای امری 
۳ بیعاری زسستانی . برای شروع ساختمان کنده 
می شود برای جمم و جور کردن و گرفتن کاغذها از 
پراکنده شدن به‌کار آید . پهلوان ۱۴.یکی از سیم‌های 
برق .برای پرق انداختن کفش و چرم به‌کار آید .مخترع 


لاستیک اتومبیل .واحد ائدازه‌گیری طول انگلیسی ۱۵ 


درویش آن را خوش داشته.استائی در کشور پاکستان 
۔طرد و دقع ۔ جانشین وی باشد ۱۶ رختشو . کورّہ پر 
آب ۔توعی خاک رس که در چیتی‌سازی کاربرد دارد 
۷ سالی که به علت بروز جنک درم جهانی جایزه 
پراعتبار تویل به کسی داده نشد 

OOO 











از ہیں عزیزانی که هر هغته جدول مجله را 





وہہ os‏ ہک ۳۹ 


صحیح حل کرده و به دفتر محله ارسال 


| نمایند: دو ثفر به قید فرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تفدیم می گردد 


۹ ۰ 1 ۲ : 0 ۱ ۲ 5 5 0 1 ۱ کت ۷ ون 8۱ 1 ,۷ 13 
٩ 8 ۱ a ۱ ۴ ۱ | ۹ 1 ۱‏ 
۱ ہک ۱ ٩۶۲‏ .2 
۱ 
۱ 8 لا 





طراح کریم هویدانی 


۱۷ ٩۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۳ ۱ ۰ ۸ ۷ ۶ ۵ ۲ ۳ ۲ 





شماره ۳۰۸۱ 





در ہین این خطوط و نقطه‌های سیاه یک نقاشی جالب ناپید! شد. برای اینکه 
هتوانید این نقاشی با سوژء جالب را پید! کنید, بابد مداد رنگی یا خودکاری برداشته 
و داخل خطو 


در میان این اعداد و نقطه‌های سیاه یک نقاشی گنشده وجود دارد. 
برای اینکه موقق به پید کردن این نقاشی شوید. کافی است خودکار یا مداد 
رنگی برداشته و از شماره )١[‏ تا شماره ۱۳۰۱ را از روی نقطه‌های سیاه با 
خط مستقیم په هم وصل کنید. پس از پایان خطکشی این نقاشی کمشده 


7 









آا 0۳0۳۳۳( E A r‏ 
بنج جابجایی در نقاشی ا39 باتور 


۱ گلادیاتور بیرون قلعه مانده بود و برای اینکه خود را سیر کند. شروع به آشپزی کرد یکی از 
یا اد رش دوت واه ید ید ٹیپ جر 





کپیه‌ای آماده کرد وقتی درو تسویر رابا هم مقایسه کردند با حیرت متوجه پنم جابجایی در این 


ہس ا۱ے و ایی ای کی ات نا 


۱ شماره ۳۹/۸ 








سینما بی سینما 


در زمینه تولید کار, مبارزه با اعتیاد. ایجاد امکانات ازدوام جواتان و۔ 








۲ نمی‌رود. جناب «علی پورمنعمی» همکار افتخاری صفحه دستیخت عدسی 
ساکن نعیم آباد از توابم شهر تاریخی ۶بم» شاید در رشته عکاسی ادغا نداشته 
باشد که ندارد (شکار دوربین ایشان از کیفیت مطلوب برخوردار نیست) ولی 
۱ چون نامبرده دانشگاه دیده و دبیر ادبیات است, توانسته با «دید» عمیق‌تری به 
تاهنجاری‌های محیط خود بنگرد. آقای «پورمنهمی» در نامه همراه سوغات مصور پیوست مرقوم 
از ودم تعطیلی غیرموجه سینمای ایران زادگاه ما که در صورت بازسازی و قعال شدن علاوہ بر ایجاد 
چند قرصت شغلی عفید (ہلیت فروش, متصدی آپارات, تظافتچی, بوفه‌دار و..) می تواند مرکز ارائه کالای 
فرهنگی باشد یک طرف, نامقھوم بودن واژه «قانون» برای مسوولان بم طرف دیگں با کمال تاسف اپن 
پیت دوز افغان اجازه دارد از برکت تعطیلی سیتما روی پلکان در ورودی۔ ببخشید دربسته کاسبی کند؛ 
اولی اکر یک ایرائی پخواهد کنار پیاده‌رو زادگاهش سبزی بفروشد. ماموران شهرداری «بم» به اتهام 
بر یج سد معبر روی سبزّی‌هایش تفت می ریزند! 


سے 





۱ 1 ما اینیم ! ۷ 
۱ 


۳ 


چیزژ ی که فراوان است 





خط بقضی از دوستان به حدی زیباست (نشتطلیق و شکسته قاطی) که بیننده از نگاه مشاغل کاڈ ہب 
کردنش لذت می برد ولی دروغ چرا خوانا و به قول ما قدیمی‌های معطو عات الا نقطی» آ5 ۱ : > 
۳ تا مثل خط متا 1 قام عزیزی یا «مام عزیزی» ساکن 1سر دب" ت»از توابع استان . قای ا حسیں دارودی» همکار نکته سیم كە هة سسجت عدستی در 


آذربایجان غربی, نامبرده در یادداشت هعراه سوغات مصور زادگاهشان مرقوم فرموده: این | /شهرستان «میانه» ضمن ارسال قسمتی از صفحه اموز سیاسی مجله نکارش 
دانشآموز کلاس سوم ابتدایی که مقابل عدسی دوربین بنده ژست استادکارها را گر همکار ارجمندش جناب «حسن فتحی» مربوط به تحولات جهان در سال ۲۰۰۲ 
زانیا رخوامی» نام دارند آخدا کند حقیر عدسی نویس نام و نام خانوادگی مشابه استادکار || مرقوم فرموده: حیف کاغذی که عکس «بوش» و صدام زوی آن چاپ شود 
درست خوانده ہاشم) این نوجوان از وقتی شنیده مدارک تحصیلی در آینده دردی روا |بهتر است صفحات اطلاعات هفتگی به بیکاری و اعتیاد جوانان اختصاص پیدا 
نمی‌کند و صاحب آن ہاید به جمع بیکاران تحصیلکرده افزوده شود. یک لحظه از ماشین | اکند. 

تراش کارگاه فتی پدرش دور نمی شود تا به جای لیسانس و فوق‌لیسائس تراشکار مامری | | بده درباره معضل 
بشود. بیکاری جوانان اعم از 
تحصیلکرده و دانشگاه 
ثرفت» ضهن اراثه هدرک 
مصور عرض می‌کنم: 
کار فت و فراوان است. 
خص وص فروش 
ادامس خارجی و رشته 
مغاملات کوپن باطله 
(ہبخشید کالابرگ باطله] 
حالا اگر جوانان دانشکاہ 
رفته این جور کارها را 
دوست ندارئدء مشکل 
خودشان اسست و به 
عسوولان ایجاد هزاران 
حقیر عدسی ویس ضمن تابید اقدام مزبور ہا توجه به خیل بیگاران دانشگاه دیده خطاب | فرصت شفسلی مربوط 














به این دانش آموز فهیم عرض می کتم کیو و و 
ا. افرین, صدافرین, هزار و سیصد اقرین, بلکه بازهم بیشترا ۹ ۹ 

















شم کت در اتید ور جر بت ۰آ 
۱ اعکس پیوست که در حوعه تهران 
گرفته شده مويف این ادعاا متتها 
برای اینکه خدای نکرده فضای سبز 

بتخت بیشتر از حد استاندارد 
جھائی نشود. بساز و بفروشهای 
مورد حمایت وزیر محترم مسکن در 
طول سال درختهای قدیمی مستقر 
در خانه‌های کلنکی را بے متظور 


شت آپارتم ان از ټک ته 


مر اسم 

در ختکار یىی 

شهروندان عزیز تھرائی که 
همه ساله در اسفند ماه همزمان 
سا ابلاغ قبض کامپیوتری 
عسوارض نوس‌ازی موفق په 
کست عناوین «خوش حنتاب» 
ؤ #محترم» می‌شوند, از کاشت 
_ درحت سب منظور تولیسد 


درم ی آورندا! 





شمارہ ۸۱۹ 























در ۸سالکی با تماشای نمایشی با 


بازی گے ر نرہ آزاد۔بہ 
باربکری مند ساد م 

۷ متولد چه سالی هستید. تحصیلاتتان چقدر 
است؟ 

۵ بهمن سال ۱۳۴۱, دبیلم اقتصاد و ذوره دو 
ساله تثاتر تجربی را زیرنظر استاد سمندزیان 
گذراندەام 

۷ متاملید؟ 

۷ افسانه چھرءآزاد چه جور آدمی است؟ 

در جستجوی نور درون و دوستی با خدا 

۷" چه رنگی را دوست دارید؟ 

همه رنگھا زا خصنوصاً نید را چون این رنگ 
به من آرانشٹن می دهف 

۷" چه کسی اولین بار به شما گفت که استعداد و 
توان بازیگری دار ید؟ 

0 کسی نگفت, این شوق و علاقه در درونم بود و به 
دتبال شرایط بروز و شکوفابی اش نودم. 

۲ چه چیز بازیگری ضما را وسوسه کرد که به 
دنبال بازیگری بروید؟ 
قرمز» با بازی عادربزرگم رقيه چهره آزاد اخدا رحمتش 


دنیای بازیگری را تجربه کنم. 
بازبگری برای شعا یک وسیله است؟ 
۵ بازیگری را وسیله نعی‌دانم؛ این حرفه عشق 


است. سرلسر لطافت و سفر به دنیای ناشناخته‌هاست. 


۷ مهمترین 
چیزی که در زندگی و 
هنر په آن رسسیدہاید 
چیست؟ 

0 در صلم ۳ 
رامش اون با خوتم و دو سنتی با خدا 

× اولین نقشی که بازی, کردید چه بود و در چه 
سالی! 

٥‏ در عجموعه تلویزیونی «سالهای بدون خانه» 
سال ۶۶ 

٣‏ بسینها پا تثاتر. خدامیک در کشور ما پیشرفت 
بهسر و عحسوس تری داشته‌انن؟ 

0 سینماء چون پشتوانه محکم‌تری دارد 

۲" چه چیزی خیلی برای شما عجیب است؟ 

٥‏ یک جا ماندن, توفف, راکد بودن و به دنبال تحول 
نبودن. پیشرفت و تحول راز سرزندگی و عدم 


یکنواختی است. 
۲ برای شعا چه چجبز تاراحت کننده‌تر از دیگر 
مسائل انست؟ 


0 اینکە انسان در مورد خودش به شتاخت و 
آگاهی کامل نرسیده باشد و من این جعله را خیلی 
دوست دارم اگر با خودم همچون گوهری گرانبها 
رفتار کنم: نیروهندتر می شوم 

* به چه چیزهایی زود عادت می‌کنید! 

0 سعی‌ام براین است که عادتهای ہد را به دست 
فراموشی ہسپارم 

۷ به چه چیزی دوست دارید دست پیدا کنید؟ 

٥‏ به شادی و سلامت, خدا را فراموش نکردن در 
هر شرایطی 

۷ میسترین سوالی که دوست دارید از خودتان 
الد مس 

٥آیا‏ با خودم در صلح کامل فستم؟ 

۷ تا به‌حال در چە کارهابی حضور پیدا کرده‌اید؟ 

۵ ۲۰ کار تلویرزیونی. شش کار سینعابی و سه 


سای ار سا ین رحیت بلق ا کد تید 





اد ا جمعه‌ها از شبکه ‏ نع بعش 
می شود یعنی جمعه تعطیل نیست برایمان بگوبه 


چه ویژگی دارد؟ ۱ 


۵ این کار برای من دو 
ویژگی دارد» ۱.فضای تئاتر 
را برایم تداغی می کندہ ار 
خوشبختانه تفکر و شعور 
روان‌شناسی فردی و 
اجتماعی در آن دخیل است 
و رابطه خوبی با مردم برقرار کزده است. 

٭ کار زنده نمایشی آن هم در تلویزیون کار 
ساده‌ای نسست. درست است؟ 

0 همان زهان به آقای خمسه هم گفتم قبول این کار 
یعنی شیرجه زدن در استخر, منتهی باید شتا بلد باشی 
تاغرق نشوی 

۷ عتنهای نمایشی فی‌البداهه است؟ 

۵ البته اوایل کار با بداهه‌گوبی کارسان را دلیال 
گردیم. اما درحال حاضر نویسنده برایمان چارچوب 
مشخض می کندہ چرا که در این نوع کارهاء دیالوگ 
خیلی به بازیکر کمک نمی کند و گاه دست و پاگیر 
می‌شود. چون در حین اجرای نمایش معکن است 
بیتنده‌ای تلفنی سو الی را مطرح کند که ما را حتی از 
متن دور کند. 

۷ همسرتان هم گویا هنومند است؟ 

۵ بله همسرم شاهرخ فروتنیان حرفه اصلی اش 
نقاشی و طراحی صحنه و لباس است. 

* تعدادی از کارهایی که اتجام داده‌اید برایمان نام 
پپر ید 

٥‏ تئاترء پیروزی در شیکاگو, دشمنان جامعه سالم. 
دیوان تثاترال ي 

فیلم ها یکبار برای ھعیشہ دندان طلاء ساغر, دو 
شمسفر و.. 

مجموعه‌های تلویزیونی؛ ہرگ و باد آپارتعان. به 
سوی زندکی. قصه‌های شب سیعا و... 

۷ حرف آخر. 

۵ امیدو ارم هغه انسانها عظمت و نیروهای درون 
خودشان را کشف کنند و از عشق درون غافل تشوند. 





ل. یلم «ناتمام. تقام شدا 
فیلم سینمایی - مستند «ناتمام .» په کارگردانی 
علی عطشانی آماده نعایش شد 
آین فیلم نگاهی تو به عفاید و رسوم مرنم 
ناحیه‌ای از ایران در روزهای تاسوعا و عاشورای 
حسینی دازد و تاکفته‌ها و تصاویری را یه قبت 
زسانده لسست. 

fe‏ عطشایی متولد ۱۳۵۷ اصفهان و 
فاوغ التحصیل رشته گامپیوتر است و کار فیلمسازی 
زااز سال ۱۳۷۲ با ضاخت فیلم یمه بلند «استاله» که 
ود ہو ی تقییرتام یاب آغاز رده انکر 
شماره ۱ ۳۸۱ 






















سابر فیلم‌های او در مقام کارگردان عبارتند اڑ:٭ 


فیلم‌های کوناه و ثیمه بلند سرشار از تهی؛ ماس شب 
یلدا. چهارشنبه غزیز و چندین کلیپ (نداهنگ) 
تلویزیوشی «ناتعام..» ارلین فیلم بلند سینمابی او 
محسوب می شود 

غوامل تولید آین فیلم عبارنند از: 

کازگردان علی عطشاتی۔ تصویربرداران: محسن 


حشعت: علیرضا ٹوری, محمود عطشانی: تاوین: | 


علیرضا امینی. مونتاژ و صداگذاری رایانه ای؛ مسعود 
سفلائی روابط عمومی؛ افشین, رضایی: تھی کشنده 
مؤٴسس بیتا فیلم تھران 


















پدبختی‌های جشنواره! 
یابا آخه این چه کاری است که تو پیدا کرده‌ای 
هادر! من به در و همسایه چه بگویم؟ بگویم پسرم 
کارش این است که صبح ناشتا توی سینما مي‌نشیند و 
تا بوق سگ فیلم می‌بیند و آخرشب هم با کله ای سنگین 
و پر از حرفهای صدتا یک غاز, روانه خانه می شود و 
شام خورده و نخورده: می‌خوابد؟ شما بخوانید کې 
مرکش رامی‌گذارد -.. 

البت» حرفهای مادرم درست است, اما کاش با ھی 
این اوصاف., چند فیلم خوب می دیدیم که به غر زدنها و 
شام و ناهار نخوردن می‌ارزید؟ گویا هیأت انتخاب 
جشنواره امسال همانند صحنه هیأت ارزشیابی 
تصویب فیلمنامه فیلم «عشق فیلم» عمل کرده‌اند! 

به‌راستی از میان هفتاد فیلم شرکت‌کننده در 
جشنواره این بيست فیلم لابق حضور در پخش 
مسابقه بوده‌اند و فیلم‌های بدالله صمدی و شهرام 
اسدی و... در حد و اندازه‌های بخش مسابقه نبودند؟ 

... ساعت زنگ می‌زند. هیچان خاصی برای رفتن 
به جشنوارہ دارم اولین سائس ده صبح است. طوری 
از خانه بیرون می آیم که مادرم نقهمد! 

سالهاست منتظر اتفاقیم! 

دوستی می گفت: ‏ «عدم استقبال از کلیت جشنواره 
و سانسهای خالی و ایضاً صندلیهای خالی را زیاد 
جدی نگیر هنوز سه چهار روزی تا پایان جشنواره 
مانده است. شاند اتقاقی بیفتداه من گفتم؛ ہما سالهاست 
که منتظر اتفاقی هستیم که دکرگونمان کند» 

استقبال خوب از «فرش باد 

قیلم «فرش باد» ساخته کمال تبریزی با استقیال خوب 
نعاشاگران و مطیوعاتی‌ها مواجه شد, اما متااسفانه 
کمال تبریژی در جاسه تقد و بزرسی فیلم شرکت نگرد 

پوستر جشنواره 

پوستر جشتواره هم برای خودش حکایتی, دارد 
یعنی هم خوب است و هم سوال‌برانگیز, سیمرغی که 
از ستاره پدید آمده و در آسمان به همراه دیگر 
ستارگان و دپ اصفر و اکپر می درخشند. عده‌ای هم 
درروی زمین درحال رصد کردن آنها هستند. متتهی 
معلوم نیست چرا از دوازده نفری که در پوستر جای 
دارند. یازده نفرشان مرد هستند و همه دوربین به 
دست و تنها یک زن, آن هم به عتوان تماشاگر نظاره گر 
صحنه است؟! آیا این کار در حاشیه بودن زنها در 





سینعای ها را نشان نعی‌دهد؟ 
فیلیم های متخب تعاشاگر ان 
بهترین فیلم‌های بخش عسابقه سیثعای ایران از 
نظر تماشاگران تایکی, دو روز مانده به پابان جشٹوارہ 
به شرح زبز نود 
.فرش بادہ ۲.ولکنش پنجم, ۲.دیوانه‌ای از فقس پرید. 
مد یر روابط عمومیی: موفق و پر کار 


اتصافاً مطبوعاتی‌ها امسال در فضای باز و 
آرامتری فیلم‌ها را به تماشا نشستند. ہی اتصیاقی انت 


۷۔_- کے 


اگر از کامران ملکی مرد خستگی ناپذیر جشنواره 
سپاسگزاری و قدردانی شود 


سلف سرویس جوایز! 

یکی از فیلمسازان فیلم‌های کوتاه بخش ہین الملل 
در روز اختتایه می خواست همانند سلف سرویس: 
جایزەاش را خودش سرو کند و برود که با ایما و اشاره 
مجری۔ هیاءت داوران جایزه را از او گرفتند و خودشان 
به وی دآدند! 


مهر جوبی و تجلیل از او در زمان حبات 

حضور داریوش عهرجویی در مراسم اختتامیه و 
برنامه تجلیل از او, قدری احساساتی شده بود, البته 
این مساءله را خودش گفت. وی متذگر شد وقتی ابن 
تجلیل‌ها از آدم می شود و آن هم بر زمان حیات. 
احساس سرزندگی به‌وجود مي‌آید. آن‌قدز ما در 
سینمایمان برای اهل قبور و از دست رفتگان, مراسم 
تجلیل برگزار کرده‌ایم که سهرجویی هم باورش 
نمی‌شد در زمان حباتش از او تچلیل کنند! 

مجری با مرجی؟ 

گویا حسین پاکدل مجری مراسم اخنتامیه 
حواسش جای دیگری بود. او مرتپ در اجرای مراسم 
تپق می‌زه و درحین اعلام برگزیدگان به جای سیعرغ 
بلورین «سیعلغ» و گاهی اوقات «بلولین» می‌کفت که 
هر دفعه با شلیک خنده حاضران تواءم بود و برواقم 
برگزیدگان امسال په چلی سیمرغ سیملغ به خانه بردند! 

۵ هآر نفر 

آن‌طور که ما شنیده‌ایم ۱۷۵ هزار تقر به تماشای 
فبلم های جشنواره فیلم فجر امسال نشسته اند. 

سینمای هنر مندان 

سینما آفریقا امسال مکانی بود که فترمندان در آن 
فیلم‌ها را به تماشاً می‌نشستند. چالب اینکه بعضی از 
دست اندرکاران سینما, به جلوی سیتما می آمدند امانه 
برای تعاشای فیلم, بلکه برای فروش بلیت‌هایی که از 
خانه سینما گرفته بودند! البته در این اوضام و شرایط 
بیکاری که پرای بعضی از آتها فراهم است. ریاد هم کار 
بدی نیست! به هرحال په هر نوعی بايد از حرفه خود 
نان درآوردا 

هر سری بیست هزار تومان 

تعدادی بلیت هم که مخصوص چند تهیه‌کننده 








بود, در دست دلالان در جلوی سینما آفریقا به فروش 


می‌رسید. هر سری بلیت بیست هزار توسان! 


حمایت از مردم 

احمدرضا معتمدی کارگردان فیلم «دیوانه‌ای از 
قفس پرید» وقنی به روی صخنه رقت پشت تریبون 
قرار گرفت و گفت: «از شما مردم برای اکران قبلمم 
حمایت می‌خواهم"» 

قیمت بلیت های باژارسیاه 


در جلوی سینما آفریقاء بلیت فیلم‌های «واکنش 
پنجم»: «صورتی»: دنباہ به ترئیب به قيعت ۵۰۰۰ 
۰ ۵۰۰ تومان به فروش می رسید 


صنا. لیهای خالی 

در روزهای اول جشنواره اکثر سالتهای 
سینماهای نمایش‌دهنده فیلم‌های جشنواره در 
حسرت تعاشاگر آه سرد کشیدند. 

در زوزهای اول جشنواره بیش از نیمی از 
صندلیهای سینماها خالی بود, اما در روزهای بعد 
استقبال مردم بیشتر شد 


سینمای عشقی, آبکی و بند تنبانی 

امسال هم سیتمای ما بدچوری توی خاکی زده 
بود. زیرا اکثرً و شاید قریب به انقاق فیلم‌های 
جشنواره اسپر جنس موّنث بودند. در بیشتر فیلم‌ها 
بحث علاقه و رسیدن به جنس مخالف به هر شکلی 
مطرح می شدہ حتی اگر ربطی هم یه فیلم نداشت, همه 
در هر سن و سالی برای رسیدن به جنس مخالف پرپر 
هی زدند و حرارت جشنواره فقط در این مورد بالا بود! 
به این می‌گویند: آخر چشنواره‌ای که بیست و یک سال 
از پرگزاری آن می‌گذردا! 

سینمای مردہ! ۱ 

امسال غیبت بزرگان سینمای ایران کاملا مشھود 
بوذ و ما در کل شافد سینعابی هرده در جشنواره 
پیست و یکم بودیم. جشنواره‌ای که فقط بتوان در 
میرد یکی, دو فیلمش بحت کرد به چه درد می‌خورد؟ 

بازیگران جلُوتر از فیلم‌ها 

امسال بازیگران سینمای ما فراتر از فیلم‌های ما 
اهر شدند. هاشم‌پور, گوهر خیراندیش. پرویز 
پرستویی: عرت‌الله انتظامی, حبیب رضایی و بسیاری 
دیگر توانایی‌های خود رابه رخ کشیدند: اما متاسفانه 
فیلم حوب به اندازه بازیهای خوپ در جشنواره بیست 


و یکم تداشتی 
اختتامیه کو د کانه جشنوارہ 
امسال اختتاسیه جشتوارہ فیلم فجر هم حکایتی 


داشت آقتأیه لگن هقت دست. شام و نامار هیچی برای 
اکثر امالی معلبرعات بالکن پالکن را درنظر گرفته بودند. اما 
بر قسمت پایین چشمت به کودعان و خردسالانی 
می اقتاد که راحت روی صندلیهای مشرف به صحنه 
لم داده بودند۔ 
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4 بازی 
ا درمق ال 
گروهی از 
بازیگسران 
حرفه‌ای در 
اينم 
دیوانه‌ای از 
| تفس پرید 
برایم قابل 
تامل و 
ارزشمئد 


پوك 


> بازی بازیگری غیرحرفه‌ای روی بازی بازیگران 
حرفه‌ای هم تأثیر می‌گذارد 

> ترجیم می‌دهم بیشتر به آینده فکر کنم تا گذشته 

0 جهد, صا سعدی کار کردان قیلم دیوانه‌ای از 

1 > نگارش 

> نبوغ از آن فردوسی و شکسپیر است. ما اگز 
بخواهیم یک اثر قوی استخواندار و محکم به‌وجود 
بیاوریم باید کار کیم تحقیق کنیم. 

> فیلمنامه‌هایی که یکی .دو ماهه نوشته می‌شود. 
از آنها اثر ماندگاری به جای نمی ماند. 

4٩‏ دیوانه‌ای از قفس پرید. یک فیلم با مضمون 
اجتعاعی لست و صرفاً برای مخاطب عام ساخته شده ات 

> دیالوک مؤٹر۔ مهعترین عامل در جذب ذهن 
مخاطب به سوی فیلم است. 

> تصورم براین بود که پس از ساخت دو قیلم در 
حیطه سینمای فلسفی فرصت آن رسیده که در عرصه 
سینمای اجتماعی فیلمی بسازم 

> فکر می‌کتم یکی از امتبازات فیلم دیوانه‌ای از 
قفس پرید اپن است که من توائسته‌ام از ژبان ادبی 
فاخر و ایرانی استفاده کنم. با این کارم من خواستم 
ادبیات در سینعا پررنگ‌تر باشد 

> تهیه‌کننده از من درخواست کرده در جلسات 
نقد و بررسی فیلم زیاد حرفهای فلسفی نژنم, چون 


فیلمنامه این فیلم دو .سه سالی طول 


۵ تیمینه مبلاليی کار گردان فیلم واکنٹی بنجم 

> اگر حتی همه مردها دست به خودکشی دسته 
جمعی بزتند, باز هم قول نمی‌دهم که درپی احقاق 
حفرق زنان فبلم نسازم 

> کسائی که به من فمینیسم می‌گویند, تمی دائند 
این کلمه یعتی چه؟ من با ترجه به مطالعاتی که در این 
زمینه داشته‌ام, به این نتیجه رسیده‌ام که هنوز 
نمی‌توانیم در جامعه ایران فمینیسم داشته باشیم. 

> من تابه حال با آفای هاشم‌پور کار نکرده بودم و 
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به چرأت می‌توانم بگویم که نمی‌دانستم ایشان تا حد 
یالایی از لخلاق حرفه‌ای خوبی برخوردارند. 

آ> من از باژی جمشید هاشم پور در فیلم لذت بردم. 
شاید ایشان متفارت‌ترین نقش را در کارنام 
بازیگری‌شان داشته است 

ل هدف من از ساخت قیلم؛ کوبیدن عردان نیست 
چون در جامعه ما حرف زدن و واگویه کردن مشکلات 
مردان عاذت شدھ لذا اکر کسی درباره مشکلات زنان, 
حرفی به میان آووه. تعجب برانگیز می شود 

در جامعه و سیثعای ما در ارتباط با دختران فراری 
و زنان خیابانی فیلم زیاد ساخته می‌شود ولی سعی 
من بزاین بوده که درباره نان نجیب و آرامی که 
واکنش‌های بیروتی ندارند فیلم بسازم. 

هشتاد درصد زنان فیلم‌های من مشکل ارتباط 
فرهنگی با شوهرانشان دارند. این شاتس برای مردان 
وجود دارد که به جامعه بگویند چه می خواهند. من قدم 
کوچکی برداشتم ٹا پنج زن درونشان را به جامعه 


0 مریلا زارعی باز یگر قیلم واکنش پنجم 
> یکی از 
دای 
پذیسرفنن 
بازی در فیلم 


> من به 
دليل احترام 
ہے نظر 
عده‌ای از 
مردم که 
علاقه‌مندند بازیگران 


سینتعا را در تلویزیون ببینند در 
مجمومانهای ٹلولرپونے حضور پیدا می کنم 

»> از کارم در این فیلم راضی ام 

> عن از کار با خانم میلاتی لذت عی‌برم. راهنماییهای 
ایشان حتی در کارهای بعدیلم برای من ارزشمند است 

4 عشق فیلم یک کار انتقادی و دریاره سینماست 


0 صقر فرهادی کارگردان فیلم رقص ٹر غبار 

> سینعا و تلویزیون برای من فرقی نمی‌کند, میم 
این است که کاری انجام دهی حاندکار و به‌گونه‌ای 
باشد که بتوائی سرت را بالا نگاه داری. 

» از همان ابتدا دوستان به من متذکر می شدند که 
حواست را جمع کن. سینعا شرایط خاص خودش را 
دارد و من با تمام نگرانی‌هایی که وجود داشت سعی 
کردم فیلم آبرومندی بسازم. 


> هميشه ترس این راداشتم که فیلمم شییه کسی 
> تلقی من از عنوان «رقص در غبار» به دلیل پسری 


است که در معرض آزمون مختلف قرار سی گیرد 















> عدقم این بود که کار آبرومندانه ای بسازّم و به 
کسی باج ندهم. 


© فریدون جیرانی کارگردان قیلم صورتی 

> اگز خودم مطبوعاتی نبودم. در این جلسه 
شرکت نمی کردم چون شکل عطلوبی ندارد 

> نام فیلم ۔صورتی .را تهیه‌کننده انتخاب کرد 

> کار طئز دلعشفولی من است. 

> صورتی رابه عنوان کارگرداتی بهتوین کارم می‌دانم. 

» صورتی. یک کمدی تلخ است و نمی توان آن را 
یک فیلم شهرین به حساب اورد. 

> مین ادا قصد تداشته‌ام از صحته‌های رقص و 
آواز فیلم. صرفاً برای چذب مخاطب نیشتر استفاد+ کنم. 

> سعی‌ام بر این بود که فیلمی بدون قصه ہسازم 
و این برایم تجربه سختی بود 

4 به نظر من تیتراژ قبلم صورتی در نوم خود در 
سینمای ایران, منحصر به فرد است. 

> همواره به دبال فرصتی بودم تا دغدغه‌های 
ذهنی‌ام رابه زیان طنز بیان کتم. 

!> آوردن تیتراژ در پایان فیلم با مخالفت تهیه‌کننده, 
بازیگران و تدوینگر مواجه شد ولی من می خواستم 
کار مدرنی ارائه دهم 

> «صورتی» به توعی شوخی بافیلم #قزمز» است. 

من تا زمانی که فیلم می سازم نام «مشرقی» رادر 
فیلم‌هایم خوافید شنید. هستی مشنرقی بر قرمز: علی 
مشرقی در آب و آتش,مهین عشرقی در شام آخر و لیلا 
مشرقی در صورتی. به شما قول می‌دهم که در 
فیلم‌هایم دست از سر مشرقی برندارم. 


فا مار سجهبی کر رن ا 
> فکر 
می‌کنم دلیل 
این مردم 
ار سیتصا 


شسوز و | 
شعفی است 
که جشمنوارھ | 
برای آتها 
ایچاد می‌کند | 
و از آنجا که 
ع دای 
دوست دارئد فیلم‌ها را زودتو از بقیه ببینند: په 
جشتواره می‌آیند. 

> سیاستهای سابق سینعابی که سعی در سحت و 
سو دادن به سینمای ایران داشتند دچار اشکال بود. 

به من انگ سیاسی نزنند, دنیا یک قیلم کاملا 
اجتماعی است. 

به جرأت می‌گویم هدیه تھوائی. گوهر خیراندیش و 
محفدرضاشریفی نبا بهترین بازی‌شان را تابه حال در 
عرصه بازیگری ارائه کرده‌اند 














علم دار فمنیسم در سیئمای ایران و فیلمساز 
جنجال برانگیز دو. سه سال اخیز, بعنی تهمینه میلانی 
که اتفاقاً در هر گام تازه فیلم‌هایش سبیتعایی تر 
می‌شوند, یک بار دیگر با عرخه واکنش پنجم پای در 
راہ جنجال‌سازی گذاشته است. مبارزه با قانون 


«عردعدار» و آبین «مردسالاری»! سرمایه‌داران سنتی 
و- مهدترین اهداف واکنش پنجم هسفتد.که در کل به 
دلیل پرداخت خوب قصه و ساختار مناسب سینعایی: 
به‌درستی بیان شده‌اند 

پنچ معلعه در رستورانی گردهم جمع شده‌اند و 
زندگی تلخ خود را مرور می‌کنند. هرکدام از آنها نماد 
تعره ظلم اجتماعی و ظلم خائوادگی‌انده در زندگی آنها 
که همسر ندارند. تاکابی و شکست موج می زند و در 
فضای زندگی دیگران سم مردسالاری پراکنده است 
در این میان۔ ماجرای زندکی یک ععلمه همسر مرده به 
نام «قرشته» محور داستان قیلم می شود و مبارزه او 
به هعراه همکاران معلمه‌اش برای نکهداری دو بچه 
خود از یک‌سو و پدر سرمایه‌دار و دیکتاتور همسرش 
از سوی دیگر کلیت فیلم را شکل می‌دهد. با آنکه پس از 

تعقیپ و گریز. به دلیل حق قائونی پدر سالارا 
رابطه‌تش با سرهنگ ٹیروی انتظاسی و تسلطش بر 
جماعت راننده و.. پدربزرگ بچه‌ها موفق می‌شود و 
«فرشته» را راهی زندان می‌کند, اما تلنگری می خورد تا 
بچه‌ها را از مادرشان جدا نکند. اما در این حد هم باز 
پدرسالاری و مردسالاری تعیین تکلیف می‌کند و 
حرف آخر هسچنان حرف اوست! 
پنجم» غیلمی خانوادگی. اجتعاعی 
فرهنگی و سیاسی است. زیزا همه آنچه که مربوط به 
زندگی و تفکرات فردی و اجتماعی آدمهاست در آن 
وجود دارد. مبارزه و مخالفث با قالون خانواده و سلطه 
مردسالاری و سرمایه و رقابت غیرقانونی! بر آزمان 
جانته افتر لخن اعان تهمینه میلانی ات 

تهمینه میلائی۔ با آنکه بازیگران خوبی در فیلمش 
دارد: اما تنها از ٭جمشید هاشم پور» و «مریلا زارعی» 
توانسته بازیهای عطلوبی بگیرد و حضور دیگران را 
می نشد با هر «دیگر ان» دیگر پر کردا 


۲ ۷ 
#و آکنش 
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انگشت اتهام تهدینه مرلاتی این ہار به‌طور مستقیم 
«قوه قضایت»:. . ابیروگ: انتعناستی» ور »سا-عله 
مردسالاران سنومایه‌دار» و آوا تشیان کےا اسب 
سینمای ايران بامیلائی بست جقجالن تازه اس 

مر تیه ای در اي آرویھا 

دبوانه‌ای از قفن برید ساخته احمدرضا فعتمدی 

احمدرضبا فعتفدی " قورسرمین فیلفتش بعف ان 
قیلم‌های وط و «زسشست و زا با استقاد: از 
تصه‌آی پیچنده. تسلط حرقه‌ای‌نر بر عثاصر بصری 
سینعا, بهره‌گیری مناسب از خیل باڑیگران حرفه‌ای 
مان پرسٹری تک کید 7 
خلق دبالوگهای حساب شدھِ سنجیده و جذاب و طرح 
عرضوعهای انتفادی و اعتراخی: طرئیه خوان 
ارزشهای به بغما رفته انقلاب اسلاعی و اقام مقدس 
شده است 





«دیوانه‌فی, از قفن پوید» مرئیه‌ای سياه و تلم 
درباره تلاش هوفق ورهار أن#هفتندان و سی‌فاگران 
جان و غال عرقم برای قبضه ازکان اصلی چامعه و 
کرشش عاشقائه و صسادفانه آما غریبانه و مظلومانه ر 
صدالیته تاسوفق اٹک اتساتهای وین و وفادار به 
دین #معلکت و عزت و ناسوس و شرف لست 

فیلم معتمدی تان دادگاه و طرح عساءله چداپی هک 
جانباز از هسسرش آظاز ماق ٹوب رن تیر اتاب تحمل 
ناملایمات اجتماعی, خائوایگی و رفتازی#هضرش را 
ندارد و می‌خواهد یکبار دیگی دنیا را از ژاژیه‌ای جدید 
تجربه کند. و در این میان شتی کرک در لان تاج 
بازاری اعموی ناتتی بلبا) یک عقام محترم متلکتی که 
عارف و قطب طالبان و سالکان!بوده و در ضمن اتاد 
و مرشد جانباز فيل هم بوده ایسث -ر پا رر یقن و 
دانش یباتقانش می‌کذارد تا به ہیاداء یعنی شاشر 
جانباز مسنت بیاید .یک دست پرورده تاجر بازاری کاو 
هم شبقنثه دبعت و قطاری از مفسدان برای تضرف 
امرال پدریلا و به چنگ آوردن او و نابودی چالباز 
متحد می‌شوقد و پس از کش و قوسهایی تلخ و دست 
به دست شدن یلدا و... عاقبت یلدا, همسرش را که 
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شمه انانازی .مرگ شپرین و لختباری!.می‌کشد! 

قیلم سیا معتمدی با آنکه حاوی بخشی از 
وآقست‌های موحود در جامعه استہ اما غلو و نگاہ 
یکسویه و تلخ فیلسساز جایی برای نیمه دوم انسانیت و 
بالا په گثار ففسرش می آید, اما این بازگشت به ایمان 
و اصل لفست. ار آمده تا خود و هعسرش را از 
مم بیت فاق لابتحل با استفاده از اسلعه برهاند. 

«لیزانه ای از قفس پرید» به لحاظط سیثعابی, کار 
لات او آینکه اجازہ تمایش بیابد. چندان معقول 
نمی تما بان ی پو بژ« با حعله ای که فیلمساز به مقام دولتی 
۲۳ مملکتی دارد و تصوبر به شدت تاءٹیرکذار و 
آزاردهنده‌ای که از آسایشگاه جانبازان .که بوی مرگ 
انسانها و ارزشها در آن انباشته اسبت .ارانه می‌دهد. دز 
کنار انتقادها و شمارهایی که بحق و ناحق مطرح 
می کند و صحنه‌هایی که از جایجایی یلدا از این خانه په 
آن خانه عرضه می‌نماید ؤ... 

اادیوانەای از تفس پر ید با وجود آنکه رشایی ٠‏ 
مرگ ۔ جانباز را هدف می گیردہ اما می‌نواند به نوعی 
آغازگر «دیوانگی» تر #۷سیتما ۷ بشو د؛ سینمایی که 
ضدان: شنها درحال سلطه ہر آئند و دبوانگی‌ای که 
میچون دیوانگی جالباز فیلم از سر عشق و دلسوزی و 
پایپلڈ یه آرمانها و ارزشها است 

فیلم معتمدی سحت ناامیدکتنده است و به لحاظ 
تصاویز تلغ و اندوهباری که . گرچه در جأهایی محق 
پا الہ می کن شاشباکر متمهد زا مرثیه‌خوان و 
قیال جوآن را از اوضام فعلی کشور بیزار می‌کند. آیا 
و اقا همه چیز تمام شده است و فقط باید مرثیه‌گو بود 
یاهنو کچره امید باز است و فرداهای بهتر در راه؟ 


ادن امامزادہ دیگر معجزہ نمی کند! 


اینجا چراغی روشن است ساخته رقا میرکریمی 





«اسلطان عزیز» دیکر معجزه نمی‌کند» به همین 
خاطر راثر ندارد و کسی برای تعمیر ساختمان درحال 
ویران آن کمکی تعی‌کند. متولی «امامزاده سلطان 
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عزیز» مجبور است برای ہک هفته ده را ترک کند و به 
تلچار اماعزاده را به دست برادرزاده حل وضعش 
#قدرت» عی‌سهارد. در نبود او, درد به اماهزاده می زند 
وروح سرگردان یک گنج یاب .ععدنچی .به آنجا آمد و 
مد می‌کند. علاوه بر اینها #کوکب» چوپان آبادی هم 
پرای چرای گوسفتدانش و بار دیگر فرار از ازدواج به 
سلطان عزیز می‌آید. پس از آنها گوسفندان تتها 
موجوداتی هستند که به ویرانه امامزاده می ایند تا از 
سوز و سرما محفوظ بعانند 

در غیبت متولی و خادم, سلطان عزیز وهران 
می شود و این تنها «قدرت» است که برای آوردن «آقا» 
راهی سفر می‌شود. او می خواھد بکوید: «آقا ییا دیگر 
سلطان عزیز معجزه نمی‌کند و.-» و این جوان خل 
وضع تنها کسی است که هعست حرکت به خڑچ مې دهد 
ثایه استقبال آقا برود 

«لیتجا چراغی روشن است» سومیق ساخته رخا 
میرکریمی بعد از فیلم‌های «کودک و سریازه و زیر 
تور عاه» است. او در فیلم دومش بسیار مرفق و 
غیرمنتظره ظاهر شد. در فیلم سوم هم به لحاظ سوژه 
و داستان ھعائند فیلم زیر ٹور ماق نو و بگر وارد 
سینما شد« است. اما این فیلم کشش دراماتیک و 
استحکام روابی و داستانی فیلم دومش رافدارد. وقایم 
و لتقاقات در أن به کندی صورت می‌گیرد و ماجراها 
دارای جذابیت و پرداحت سینمایی نیسنند. موضوع و 
مجتوای قابل تعمق فیلم. یعنی امامزاده‌ای که زاثر 
ندارد و معجزه نمی کند و مردمی که از پابگاه اعتقادی 
خود بریده‌اند. حرفهای مهم قابل بخث و 
تفیین کننده‌ای هستند. و شایسته پرداخت کامل‌تر در 
فیلمتامه و ساختاری سینمایی‌تر بودند. اما با ترکیپ 
قعلی فقط قابل طرح در یک فیلم نیمه‌پلند هستند, زیرا 
قیلم ففلی به لحاظ ساختاز نیشتر به معضولات 
تلویزیونی پهلو می زند 

در هرحال «اینجا چرافی روشن استث» جزو 
قیلم های متقارت سینهای ایران و جشتواره بیست و 
یکم است و باید از تلاش جسورائه فیلمستاز و 
بازیگران توانمند فیلم سعید پورصعیمی و حبیب 
رضایی یاد کرد اکر ابن فیلم عانند چند فیلم معترضص 
اجتعاعی اسیاسی و عذهبی دیگر اجازه اکران بگیرد. 
بدون شک از سوی عجامم و محافل علمی, حوزوی و 
هنری با بازتابهای متفاوتی روبرو خواهد شد زیرا 
قیلم در ضورت کم‌فهمی با بدفهمی آبستن حادثه 
ست خدا عاقبت فیلم: فیلمساز و سینمای یرانق را 












۱ و ہے 
پر تز ین ۵ کو ار و ۲ 
E‏ 
لم فجر از نگاه «جهان هنر 
بازیگر مرد: حبیب رضایی «ایتجا چراغی روشن 
سی با قدردانی از محندرضا شریفی نیا رضا 
تیان و جمشید هاشم پور 
بازیگر زن؛ هانیه توسلی «شبهای روشن» پا 
آڑدانی از فقیهه سلطانی. مریلا زارعی و گوھر 
یر امد یش 














روش ب است» با قدردائی از حسن پو 


شماره ۳۰/۸۱ 


قرش پاد 


افو قیمپرداری حمید خضوعن #انتها چزافی 





کمال .تبریزی..فیامشناز حرفەی سیتما که 
فیلمسدازی را با آثاز تنفاع مقدسن ار کرده و هعچنان 
در هضانمسیر. اما توائم با تتع-و خلاقیت. اانه 


می دهت در هر فیلم: خود و آثارش پخته‌تز و 
سینمایی تر می شوند 

او امسال علاوه پر فرش باد» که تحسین مردم و 
گروههایی, از اهالی سیتما را برانگیخت. فیلم 
خوش‌ساخت نو و از نظر محنوا حساس‌تری هم در 
جشنوار٭ داشت که به لحاظ ساختار, خوب و بکر بود 
که البته سهم رمان «مرشد و مارگریتا» و پرداخت 
سییمایی فرهاد ترحیدی محفوظ است 

«کاهی به آسمان نکاه کن» نگاهی تلخ, دردمندانه و 
طنزگونه به اوشباع بازماتدگان دفاع مقدس و جانبازان 
دارد و تصویرگر زندگی و مرگ آنها در فخنامایی یه 
دور از چشم مردم ابیت و در این میان آنها که سوداگر 
سرعایه‌های انقلاب و یفعاگران دفاع عقدس هسستند, با 
هشدار «فاتقف« آسماتی» ںاھی تیمارستان و گورستان 
می‌شوند. دلالان محفکران و سودجریان از اوضاع 
نایسامان فعلی چانبازان هم سوءاستقاده می کنند و از 
قبل آنها صلحب آب و هلک و ثزوت می‌شوند و 
«هاتف» انها ر!افشا و رسواعی‌کند. 

فیلم تبریزی پر از شخصیت‌های آشنای دفاء 
مقدس ابست و ہویڑہ در سکاشن زیبایی که هرگ یکی 
از چانیازان را به دنبال دارد قیلمسار در فضایی 
بهشت‌گونه. ههه آدسهای آشنای فیلم ماش و آثار دفاع 
مققاض را به مجلس برم می‌آورد و در نماهایی خود. 
جاتعېکپا و دیگران را که متعلق به سینمای اتقلاب و 
دنام مقدس هستند, میهمان بزم بهشتی شهدا و 
جائبازلن می‌کند 

قیلغ. جسورانه «کاهی به اسعان نگاه کن» اثری 


بهترین فیلمنام: فرهاه توحیدی «گاهی به آسمان . 


نگاہ کن» و پرویز شهبازی #نقس عمیق». ` 

چهرهپردازی: علی عأبدیثی «گاهی یه آسمان نگاه 
کن» 

کارگردان برتر؛ کمال تبریزی «کاهی به آستان 
نگاه کن با قدردانی از احمدرضا هعتمدی ر رشسا 
میرگریمی 

بهترنن فیلم «گاهی به اسعان نگاه کن» با قدرداتی 
از سازندکان فیلم‌های «دیوانه‌ای از ففس پرید» و 
۷و آکنشی هم 

انتخاب ویژه: نفس عمیق یت ی 7 
رقص در غبار باصقر لرهایه أ 






اناج ہہ ان 


اجتماعی, انتقادی درباره دفاع مقدس و دفاع از آرماٹھا 
و آدمهای جنگ در مقابل سیل طرفداران زر و زود و 
تزویر است 

قصه بکر. پرداخث حوب سینمایی, بازیهای جذ اب 
فضاسازیهای متنوع و چشم نواز و کارگردانی خلاقانه 
کمال تبریری, فیلم «گافی به آسمان نگاه کن» رادر حد 
شاهکاری کوچک درعیان فیلم‌های بزرگ سینعای 
ایران تشان می دهد 


ی ۱ 


فرش با ساخته کمال تبریزی 

کا زی فیلمسازی بالخلاق سینتالشتاش و 
متها اسنت و در انن عرصه در حد سیثعای لیران گاه 
په توقیق‌های قابل توجهی دست پافته است. «لیلی با 
سن است» و حتی سریال «دوران سرکشی» گواہ 
تو اتایی حوب فیلمسازی اوست. او در چشنواره اسسال 
دو فیلم ارائه کرده که نخستین آنها «فرش باد» یک فیلم 





خوپ سفارشی و تبلیغاتی درباره فرش ابران است 
این فیلم برای تماشاگر ایرانی جذابیت خاصی ندارد ز 
علاوه بر موضوم محوری‌اش ۔ فرش . قاقد داستان 
دراماتیک و سینمایی ات 

«فرش پاد» با حضور بازیکرانی چون رضا 
کیانیان, فریبا کامران و چند ژاپنی فقط برای ضادرات 
تولید شده و می‌تواند در جشنواره‌های هتری و 
صنعتی و آموزشی مورد توجه قرار بگیره 

کلیت فیلم داستان سفارش بافتن یک فرش توس 
یک ژاپنی است که برای بردن آن په ایران می ‌آید و پس 
از آماده شدن آن به همت گروهی هنرهند خانگی؛ فرش 
را عي‌برد. هحین! 

(ادامه دارد) 
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بیشتر مارتا ساخته ساندر! نتل‌بک ۔ محصول 
سوئیس 

«مارثا کلان» یک سرآشپز جدی و سختگیر است. 
او پس از غوت خواهرش. مجبور به نگهداری از فرزند 
آو می شود خواهرزاده او سر ناسازگاری با مارتا دارد 
و این ماجرا در کنار درگیریهای کاری «مارتا» زندگی و 
اعصایش را بهم عی‌ریزد تا آنکه پدر دخترگ, برای 
بردن او می‌آید و این آغاز ماجرای دلتنگی‌های مارتا 





سرانجام او و همسر آینده‌اش برای آوردن 
دخترک می‌روند. فیلم داستانی بسیار معمولی دارد. لما 
ساختار جذاب سینعایی, پرداخت درست شخصیت‌ها 
و فصاسازیهای ملعوس, تماشاگر را پا «بیشتر عارتا» 
درگیر و صمیمی می‌کند. تصویر پیچیدگی آدمها و 
درگیری ماشینی آنها با مشکلات و امور زندگی و 
سعی برای پازگشت به دنیای احساس و عاطفه و قوام 
بخشیدن به خانواده. هدف مرکزی «ساندرا نتل‌بک» 
در فیلمش است که در ارائ آنها موفق عمل کرده 

۷بیشتر مارتاه یک درام خانوادگی و اجتماعی 
پرمایه است و درمیان عحصولات سینمای سوئیس 
جایگاهی مطرح را از آن خود کردہ بویژه که بازیهای 
درخشان بازیگرانش زپانزد است 


کار 1 


ہے هھ سس 


علفزار ر مان ساخته اد و میلی سی ۔ 
محصول: چین و مفولستان 

«هوزی» پسر کوچکی است که پس از گنگ شدن: 
توسط والدینش طرد عی‌شود. «شرکان» یک مرد 


مقول, او را می‌پذیرد و کودک را 





علی‌رغم میلش به «علفزار بهشتی | ۱ 
می‌برد و «هوزی» آنجا زندگی و رشد || 
می کتد تا وقتی که به مرز جوانی | 
می رسد. بر کشاکشهای درونی لش فغایق 
می‌آید و ا آنجا مي‌رود. 

فیلم علفزار آسماتن» پر از تصاویر 
زیبای طبیعی از:زندگی اتسانها در ا 
مغولستان است. و عناسیاث ساده و | 
صمیمی آنها را بازگو می‌کند. این فیلم با | 
آنک فاقد داستائی دراماتیک و سینمایی 
است. اما خالی لو شگزدهای شیشعایی 
تیست, اکرچه همگی آنها در خدمت آوائه کارت پستالی 
تصاویر قراز دارند. عائند صحلنه‌های بازی و کریز 
کودک. در طبیعت. سوارکاری ای نازکشت سرباز 
صورت زحصی وب 

«علفزار آسعائیء با این حال در ایچاد صعیمیث 
میان تعاشاگر و شخصیت هایش به دلیل روانکاری و 
تحلیل اعمال آدحها و تصویر سادگی زندگی آنها سوفق 
اسست: 

فیلم به لحاظ فیلمبرداری فضاسازی و بازیکری 
نمره بالایی دارد. اما متعلق په سیثمای گیشه نیست و 
صرفاً برای نمایش در چشتواره‌ها متاسب است 


رقص با سک‌سفید ساخته تاکاشی تسوکبنوکی ۔ 
محصول: ژاپن 

این فیلم نخستین تجربه کارگردانی 
«تسوکینو کی استت. فیلم روایتگر 
زندکی ساده و ضمیمی یک خانواده 
ایت یک. روز .دزیی حاینه‌ای. زن 
می میرد و خانوادہ عزادار سی‌شوند و از 
آن پس «ارقض پا نگ سفید» شرح 
تنهابی‌ها و مرثیه‌سرابی‌هاي مرد 
خائوادہ و بازماندگارل اسنت. در این بین 
سگی سفید برای دوستی په خاله مرد 
می‌آید و او از طریق دومنٹی با نگ 
سفید عمهایش, را از باد می بوق 

فیلم تو کبتو کی ساختاری ساده دازرف و قصه‌ای 
بسیار ساده‌تز را به دور از هرگوته پیچددکی تصویری 
و سینمابی روایت می کند فیلم درواقم انْعکاس مراسم 
آبینی و ہومی سوگواری ژآپلی و تمایشکر طبیعت زییا 
و ژندگی طبیعی عردم بومی ژاپن است. تعاشای این 
فیلم. تماشاگر زا یه باد فیلم‌های عباسن کیارستمی 
می‌اندازد. با این تفاوت که فیلعتتان بنابرای خارجی‌ها 
فیلم می سازد و ژاپنی‌هابرای خودشان, 

در هرحال فیلع مذکور برای ثعاشناکر ایرانی 
حذابیت ندارد. اما در چظنواره فیلم‌های ملی و بوعی 
می تواند چایزه ببردا 

از طسعت اجان تا دفیاق ٦ٹ‏ 
دخالت آلهی ساخته اليا سلیمان . محصول: فرانسة 
و فلسطین ِ 

قیلم البا سلیعان, ادها و فضاهای مشخص, اما 
بدون فحضه و کشش دراماتیک دارد. «دخالت لهی» 
نمایش تگوار. آشفنگی و روزمرگی مردم شهرهای 
مختلف قلسطین است که هیچ کدام هیچ انگیزهای برای 







3 بن 1 
UE:‏ الهتی دفاعی پد از 
سارزات مردم فلسظن است 


تلاش و عبارزه و حنی زندگی کردن ندارند. این روند 
سکوت و تلخ ادامه دارد تا جایی که در دو سکانس 
پایانی. یگبارہ بسان فیلم‌های اکشن ژاپنی: 
شخصیت‌های مرده و نیمه عرده, قهرمان بازی 
می‌کنقد و در برهوت ناباوری پا اسرائیلی‌های قادر 
می جاگند! 

فیلم الیا سلیمان ساختاری آشفته و غیرمعقول 
دارد. گرچه فیلمساز پا تکرار حوادث و سحنه‌ها و 
آدمها می خوآهد تصویرگر دلمردگی‌ها باشد, اما چهش 
بی‌منطق تصویری او از طبیعث بی‌جان! به دنیای 
اکشن, به جای ایجاد حس هعدردی و هعراهی تماشاگر 
با شخصیت‌های فیلم, او را به تمسخر و هچو 
صحه‌های اکشن فیلم وامی‌دارد. کاش واقعاً قدرت 
الهی در این فیلم دخالت داشت. این‌جوری قیلم به 
هجونامه مبارزات مردم فلسطین تیدیل نمی‌شد! 


+0 ی ۷ 


شهر اشباح ساخته هاباتو میازاکی ۔محصول: ژابن 

دغٹوی کوچک يه نام «چپهیروه به دنیایی پا 
می‌گذارد که چادوگران و میولاھا پر آن فرعان 
می‌رانند. در اثر یک حادثه پدر و مادر ای به دام هیولاها 
می‌افتند. و از آن پس, «چیهیرو» برای رهایی آنها تلاش 
می‌کند و سراتجام با مبارزات پیگیں پدر و مادرش را 

«شهر اشباح» فیلم. ائیمیشن جذابی است که 
خیلی‌ها آن را یا «آلیس در سرزمین عچایب» مقایسه 
گرده اند. 

این فیلم که پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای 
ژاپن است. به جای استفاده از جلوه‌های کامپیوتری از 
طرح و نقاشی بهره برده و از این لحاظ بسیار غنی و 
پرمایه است. شهر اشبام پر از هیجان. صعیعیت. 
میارزه و مهربانی اسث. آنهابی که شیفته آثار 
والت دیسنی فستند, په دور از دخل و تصرف 
کامپیوتر ہا دیدن شهر اشبام, تجدید خاطره‌ای می کنند 
پااثار لین ھنرمند نابقه سینما. 

این فیلم جذاپ, علاقه‌مندان خردسال و بزرگسال 
فراوانی رادر سرتاسر چهان به دست آوردہ و تاگنون 
چندین جایزه بین المللی را از آن خود کرده استہ 
کارشناسان و منتقدان «شهر اشبام» را بهترین فیلم 
ائیمیشنن سالهای اخیر دائسته اد 

(ادلمه دارد) 





دس ڪڪ شماره ۳۰۸۸ 
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حلال مشکلات 
نه حالی و نه مالی هست بھرم 
۷ کشیده ته تعام شور و شرم 
٩‏ برای حل هرچه مشکلات است 
رفیقان! عازم شورای شهرم 


جو 
ماد مدار مشتری 


برخی از پاره‌ای از کارشنانسان اقتصادی کشور 
معتقدند که به‌زودی عمر «بانگ سالاری» بسر خو اهد 
آمد و «مشتری مداری» به عنوان یک خضسرورت قطعی 
پرای ادامه جیات نهادهای مالی مطرح خواهد شد. 
حتعاً استحضار ذارید که بر ژبان شیرین فارسی, 
گاهی واژگان «نداری» و «مداری» به یک معنا و مقهوم 
لفی و سلبی استعمال می شود از این‌رو باید گفت. 
اقتصاد ما مدتهاست در دوره «مشتری مداری» بسر 
برد 

نکته: این اصل را فراموش مدارید که در اقتصاد 
هميشه حق با مشتری است. اما په میزان موجودی 
چیب مشتری بايد به او حق داد 

توجه لازم حق گرفتنی استہ دادتی تیست. 


عم بت ۴ م 


از تشانه‌های موفقیت و مقیولیت اجتعاعی یک 
فچجموعه نلویزیونی طنز آن است که در یک حرگت 
ته پاورچین. پاورچین. چنان همه را متأثر 
سازد که برخی دیالوگ‌های آن مجموعه در کرچه 
بازار, تکیه کلام مردم هميشه در صسحنه می‌گردد. 
نمای داخلی, صحن علنسی مجلس یک روز 
یک خبرنگار سیاسی دارد بین نمایندگان محترم 
زول می‌خورد. ناگهان در یک اقدام ناگهانی نزد 
آعاینده محترم قائنات رفته, از ایشان می پرسد: 
نظر شما راجم به نامه گله‌آمیز آقای «عرت الله 
۲ به سران سه قوه درخصوص پاره‌ای از 
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مسائل چیست؟ 
در این هنگام نماینده کماکان محترم قائنات 


مجموعه طنز تلویزیونی پاورچین, جرابا می فرماید: 
آقای سحابی شکایت کرد من چبکاره بیدم؟ 


اا غز اهادخت‌شادیزدی 

جٹاب آقای لحمد خرم وزیر سر په راه دولت. 
قخیمه آخیرآ در مراسم افدای جوایز برندگان مسابقه 
راہ و سفر» گل آقا در هتل هعای تهران درہاب ارتباط 
طنز و توسعه فرموده‌اند. در فضای پرنشاط و شادی 
و سرور است که توسعه شکل می گیرد 

نتیجه قلسفی ۔ هوایی: برای بالا پردن سطع 
نشاط و شادی و سرور جامعه افزایش ۵۰ درصدی و 
بالا بردن قیعت بلیت هواپیما الزامی است. 

یک ترانه محلی: 

توسعه خوب۔ چه جورش؟هعین طوری به زورش! 


وشن بن تنوادی هم روش ! 

اگر تحقیقات ژنتيکی ثابت نگرده ابست که سگ 
زرد برادر شفال است. اما تحقیقات گسترده بنده ثابت 
کرده است که هست. شاقد مثال زیاد هست. اما اگر از 
برادران آمریکایی مثال بزنیم: به تجربه ثابت شده که 
کم خطرتر است. حتماً در جریان پاره‌ای بیسوادیهای 
رئيس جمهور آمرپکا قرار دارید. سال پیش: جورج 
بوش پیش از سفر به اسپائیای کاوپاز: نام «خوزه 
ماریا ازنار» نخست وزير این کشور را در انظاز 
عمومی اشتباهاً «انزار» تلفظ کرد که خبط کرد 

امسال مير ہرادر باسواد وی «جپ بوش» در 
جریان سفر به اسپانیا دو مقابل نخست‌وزیر این 
کشور به سخنرانی پرداخت و غافل از اینکه حکومت 
اسپانیا جمهوری نیست بلکه سلطنتی است. با صدایی 
صاف و اعتماد به نفسی کامل گفت: «من از رئیس 
جعھور اسپانیا تشکر می‌کنم.» 

0 نتیجه دیپلعاتیک: قلدر یا برادر قلدر باش, 
سواد سیاسی پیشکش. 

0 نتیجه دموکرانیک: ما اینیم.. رئیس جمهور 
آمریکا باش. پادشاهی کن 

0 جمع‌بندی نتایج: غلم بهتر است یا زور؟ 

0 ماده تبصره واحده: بستگی به جاش دارد. 


7وت و قاچاق نامبرده 


می‌گویند موریانه علاوه بر چرب. هر چیز خانه را 
می‌خورد مگر عم صاحب خانه. ظاهراً عده‌ای آدمهای 
اهل قاچاق نیز ھمچین حکایتی دارند. نه که آهن خیلی 
سنگین است: سالهاست که برخی از قاچاقچیان 
غیرمحترم دست به چوپ برده. اقدام په قاچاق آن 
می گند 

براساس قائون فعلی در صورت قاچاق هر اصله 
درخت» جریعه‌ای که گرفته می شود در حدود یک 
آسکناس هزار تومانی است که حالیه با اصلاخ قاتون 
حفاظت و بهره‌برداری از جنکل‌ها قرار شده است که 
میزان این جریمه تا مبلغ ناقابل صد عدد اسکتاس 
هزاری افزايش یابد. فلذا در راستای همین چوب 
اعمال جریمه‌های غیرنقدی زیر نیز سریعاً پیشتهاد 


هی سو لہ 











ری ری باه و بن 





جریعد ول ده وبا جرب اکٹ جرا 
ا 

0 جریمه دوم به محض دستگیری قرذ 7 
چوب توی آستین وی شود 

0 توضیح وارده: استفاده از وازلین و چرب کردن 
سر چوب, باعث تسریع روند کار و ورود آسان چوب 
در آستین می‌گردد. 

0 جریمه سوم با تنگ کردن زمینه‌های فعالیت 
اقتصادی و اجتماعی قاچافچیان مزبور در جامعه و عنم 
افراد از انجام معامل با آتهاء کاری کنند که با تام وجود 
بلهمند «چوب دوسر نجس» پعنی چه؟ 

0 جریمه چهارم: با تنظیم. پروئده‌های مایه‌دار و 
مایه‌های اتهامی آبدار برای خاطیان, تا جایی که جا دارد 
حسابی چوبکاری شوند. 

0 تبصره: مزان چربکاری, پسته به «چوپ خط» 
افراد متغیر لست. 

0 جریمه پنجم: چون تکلیف قائون ملع شکنجه 
هنوز در عمل معلوم نیست. فلڈا می توان از پخش مکرر 
برخی برنامه‌های تکراری تلویزیون در این قبیل موارد 
استفاده کرد در این مورد خاص, پخش نکراری 
مجموعه کارتونی «چوبین» با «پینوگیر, آدسگ چوبی» 
می‌تواند حال آینده و گذشته قاچاقچیان زندانی را از 
فرچه چوپ یا معان آن اس بهم بزند ی آنها را 
توبەکار کند. 

0 جریمه ششم؛ در صورت مواثر واقع نشدان 
جرائم فوق‌الذکر, تمام قاچاقچیان چوپ. طي یگ اتمام 
حجت رسمی به چوپ خدا حواله داده شوند. 

0 توضیح: چوب موردتظر همان لست که صدا 
ندارد و در صورتی هم که بخورد دوا ندارد. 

0 تبصرہ الحاقی: داروی نظافت دوا تمی‌باشد. 

0 راه‌حل جایگزین؛ په عوض اعمال جرائم فرق اگر 
به چای لین همه «بند» از آغاز از «پنده زیر استفاده 
عی شد عشکللات حل می‌شد: 
چوپ تر را چنان که خواهی پیج 

نشود راست چون که گردد خشک. 

0 تکلیف شب لطفاً تام دست اندرکاران مسائل 
تربیتی: حقوقی و جڑائی از روی بیت فوق در حدود 
هزار و یک بار بتویسند. 


ماتا به حال خیال می‌کردیم که فقط هواپیعا به دلیل 
تقص فنی بر یک اقدام ناگھائی سقوط می‌کند؛ اما اخیراً 
درخصوص حگم دادگاه بدوی دکتر هاشم آغاجری 
نیز, شاهد سقوط این حکم از سطع اعدلم به سطحی 
پابین‌تر به دلیل وجود نقص فنی در پرونده تحقیقاتی 
ان بودیم. پرونده‌ای که در یک پرواز ناگهانی و الیته 
هماهنگ با برج مراقبت, در همان ابتدای کار اوج بسیار 
گرفت. سخنگوی قره قضابیه اسخنگوی سابق قوه 
شورای نگهبان] پس از تشریح نقض رای اعدام یہ . 
خاطر نقص در تحقیقات اعلام شدھ در کمال خاطر 
جمعی, خاطرنشان کرده است که البته حکم اعدام جالب 
آغاجری به لحاظ عاهوی نقض نشده است. 

0 نتیجه ماهوی: آن آدمی که قرار بود اعدام شود 
آقاجری بود نه آغاجری 

0 نتیجه فلسفی: اعدام ماهری احتباج به چند مت 
طناب مافوی دارد 














دو شعر از وحید دانا ء فائم شهر 
ین 
صداآمد سلام ای دومست؛ ای یار 
شم رادر شب و تردید مگذار 
صدا ارامتر شد سادہ تر شد 
به نام تو شب تنها سحر شد 
ز نو نام بیسسنت بر لسسم ريخت 
صدایی آسمانی در شبم ریخت 
توبی آراسسش تاب و تب من! 
صلوک روشسن تو مذهب من! 
تویی ایسئۓ دار صسسح افلاک! 
ردای سیر باران بر تن خاک! 
توب خورشسید از نابت شکفنه؟ 
توبی گل از سرو پایت شکفته! 
حگونه بی تو چجشسعہ راہ افتد ٩‏ 
چگ سونه در شب ما ماه افتد ٩‏ 
چگونه آسسمان: بی بال پر زد؟ 
چگونه صبح؛ بی چشم تو سر زد؟ 
مرا بی من به نام خود صدا کن! 
مرا از مسسایه‌های من رها کن! 
مرا بگسذار تا نذر تو باشم! 
نه کشستہ کلسته بذر تو باشم 
بخوان تا باز با دفر هن 
بخسوان باران پسارد بر سر من 
بخوان تا خشک فصلی جان نگیرد 
بخسوان تا اسسمان پایان نگیرد 
بخسوان نا گل کنسد آوازهايم 
بخسوان تا وا شسود پروازهايم 
بار اشنا زردیم بی تو 


نگ نم نمی داری گل ئ! 
چه خوب آگاهی از قلب شکسته 
مگر جام جمی داری گل من! 


سر هو شی 
همه سرخوش همه ناگفته مستیم 
که گفته عهد با شادی نستیم؟ 
پیاادر کلسبه تته‌ایی خویش 
پذبرای غم عشسن تو هستیم 
شهرام رسولی . اقلید فارس 


په قير امین پور 
نین غر 


گر تاب تنم چو سنگ زیرین است 
این قصے تلح با تو شیسرین است 

هر روز به شکسل تازه‌ای هسستی 
ای دوست! که سنت تو دیرین است 

دیل تو بر کدام معیسار اسست؟ 
تیر تو بر کدام آیسسن است؟ 

تو می گوبی که زندگی چون سیب 
یک وسوسه همیسشه رنگین است 

من می گویم که زندگی لیمسوست 
بعنی که همسشه تلح و شیرین است 

در حسسرت دیدن جه واماندی؟ 
ای آن که نگاه تو جھان ہین اسست 

زردند انیا تو را نمی فهت ند 
آری فهم بهار سنگین است 

0 

القصه سلامژ٭سەسای طسولانی 
آغاز وداھسای غمگسین است 

جون شمسلہ تارسسسیدہ پز مر دن 
این رسسم نهالهسای تردین است 








د شنت بهار 


دوسست دارم که تو انگیڑہ کارم پاشی 
با دویتی نگاهت به کنسارم پاشی 

در جمنسزار خیالم بخرامی همه وقت 
تا غزال غزل دشت به‌ارم باشی 

بهتر از این نه نشد با تو بمانم» ای کاش 
مصسرع روشن شمعی به مزارم باشی 

گرچه از بیت دل من خبری ٹیست تو را 
دارم اميد که چون شعرء شکارم باشی 

کوری چشم رفیبان چه شود گر تو خطی . 
بنگاری که همیسشه تو نگارم باشی 

یک رباعی ز دل غمسزدہ من تو بگسو 
تا همه خلسق بدانند که بارم باشی 

گرد گلزار «شفق» هست غر لخوان بسیار 
ندهم ره به یکی تا تو هزارم ہاشی. 
مرتضی امیری «شفق) سرپل ذهاب 


در ضت و آفتاب 


ای که نزدیکی به من مثل درخت و آفتاب 

بر تن بخ کرده‌ام تا رویشسی دیگر بتاپ 
بار شم از کوساز شسائەام بالا سا 

شانه‌هايم سنگ زیرین... سنگ زير آسیاب 
لهجه شیرین تو چون چم ساران روان 

خنده هایت بی بدیل و اب؛ از جنس شراب 
با تو سبزم هر نسسیمی می شکسوفاند مرا 

ہی تو می خشکم ولی در حسرت یک قطره اب 
گاه شت تکه‌ای از ابر پنهان می شوی 

گاه در آرآمشی نزدیک می آیی به خواب 
خلو تم پر می شسود از عطر آهنگ صدات 

نازنینم! گر نباشسی خالی ام مثل حباب 
آخرین بیت غزل یک خواهش نیلوفری اسث 


ان او کوک وی و ودی و تست 9ر وہ[ ۱ از نگاه شاعسری دلخسته هر گر رو متاب! 
ققدت تم‌سام عاششسان این است ۰ 

وحید دانا . قالم شھر بر 1 ين امت فرهاد سالاری . اند یمشک 
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۱ 


چر اخ رابغ 
چگونه بی تو بمانم دلم که آهن یت 
بکز که کر واي جوب ول دی پت 
خسسدانکسرده عزیز دلم زبانم لال 
دل شکسسته من با دلت که دشمن نیست 
چقدر از تو سرودد برای من سخت است 
خودت که شاهدی این قح بای گفتن بست 
جراخ رابطه اینبجا چقدر تاریک است 
ی که خانه بدون تو باز روشسن نیست 
هشور هم به خدا حرف آخرم این است: = 
حسم تي که بی تو ٹانیے ای هم امیسد ماندن يست 
می سرایم من غزل؛ هر شب برای چشسسم تو میں 
تا پذیرایم شسود؛ یک شب سسرای چشم تو سه شعر از حسین عبدالوند .خمینی‌شهر 
از خودم بیخود نموده بوی گندم؛ بوی سیب = 
03 
هم فدای یب و دوم کو مان 
کفسر چشسمانت ز من؛ ایمان و دینم را گرفت ۱ 








ساعت ؟ 





فر ار همیشه 
تساجهنسم می‌روم؛ حتسی» برای چشم تو ۳ " ۱ 
«رهگذر» یک شب درون عوج» «دریا»غرق شد ۳ برمی دارم و می آور 
می کنل آیا رهاش ؟! ناخغدای چم تو در ۱ 
«ار غوان» با جام اشکی میگس‌اری می کند ۱ اتافی حوالی آسمان 
در شسب تلهسانی خود بی صف‌ای چشم تو با هزار پنجره رو په.. 
۱ غلامعباس رمضاتی «ارغوان» دیگر فرفی ۳3 ۳ 
چند قطره " 
حاد زه می نوشم. 
۱ اسماد ر١‏ 
0 و ل ز می ر قصم 
۹1 
تور ھی کنی ۱ 
وب و ماه روشن ىدوم 
اشسکالات جزفی را برطرف کنید. دور 
ت جزئی زا برطرف زوش ۱ 
مینا شهابیان . سبزوار روشن تر 
بیتی از حافظ را تقطی می‌کنيم: حالا چشمهایت را ییند 
نقس باد صبا مشک فشان خواهد شد عالم پیر آتش گرفته ام 
3( 
دسٹھایم راخلالی می کنم 
و انگشتانم را 
بر گیسوآن 
he‏ شلال شدۂ 
۱ رھ > 
۱ دس ہت هر رور می کشم 








۳۰۸۱ شماره‎ ٦ 














دختر جوانی با طرح شکایتی به دایره (۱ اداره 
آکاهی تهران رفت و آنها را در جریان یک آدم‌ربایی 
قرار داد و گقت: 

چند روز پیش درحالی که به اتفاق دوستانم داخل 
یک آغذیه‌فروشی در شرق تهرآن نشسته بودیم: 
ناگهان یکی از هسایه‌های ما به هعراه چند تن از 
دوستانش وارد آغذیه‌فروشی شدند و با تهدید چاقو 
عراسوار خودرو خود کردند 

آنها چشمان مرا بستند و داخل پارکینگ 
ساشتعائی سرا مورد تعرض قرار دادند. او درحالی که 
گریه می کرد ادامه داد: بعد از آن حادثه آنها مرا رها 
کردند و من همانطور از شدت ترس و گیجی, مات و 
مبهوت در گوشه ساختمان یک بوستان نشسته بودم 
که ناگهان آدم‌ربایان دوباره به همراه دو دوستم که 
من تا آن روز چنین انتظاری از آنها نداشتم به سراغم 
آمدند و مرا یک پار دیگر در بیابانهای ورامین مورد آزار و 
اذیت قرار دادند و ساعت دو بامداد عرابه خانه رساندند. 

کارآگاهان با اعلام این شکایت تخقیقات پلیسی 
خود را آغاز کردند و بعد از شناسایی متهمان آنان را 
طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و تحویل مقامات 
قضایی دادند. عتهمان در بازچویی‌های مقدماتی به 
جرم خود اعتراف کرده و با قرار قاتونی روانه زندان 
شدند 


هفته گذشته تعدادی از صاحبان سفغازه‌های مله 
#پامنار» ہا تعاس 
تلفتی به پلییس 
+۹ ماسوران 
نیروی انتظامی 
را در جسسریان 
سسرقت از یک 
مغازہ قرار دابند 
پس از آن گروهی 
از ماسوران 
کلانتسری بازار 
el‏ 2 
پزرسی موصوع 
به محل اعزام 
شدند و درحالی 
که عقازههای 
مطه پامتار را 
زیرنظر کرفته 
بودند متوچه 








پشت یکی از 
این مفازه‌ها به علی خراب شده و دقایقی بعد 
مأموران با گمال تعجب دیدند که مرد قوی‌هیکلی با 





بلنسد کردن کاروصندوق بزرگی قصد خارج شدن از 
مغازہ را دارد که در یک درگیری طولاتی وی را 
دستگیر کردند. 
پادستگیری این سارق غول پیکر معلوم شد وی از 
سارقان حرقه‌ای و سابقه‌دار بوده که به «معدگنده» 
معروف است. وی در بازجویی به ماسوران گفٹ: از 
چندین سال قبل که وارد کار دزدی شدم چون مثل 
بقیه دزدها نمی‌توانستم از دیوارها بالا بروم و سرعت 
عمل داشته باشم, شیوه‌ای را برای خَودم ابداع کردم 
ک» هیچ کس قادر به انجام آن نبود. در این شبوه من 
باستقاده از چثه بزرگم خودم را به دیولر پشت مفارزه‌ها 
می‌کوبیدم پس از چند بار کوبیدن و ترک برداشتن 
دیوار با یک لگد دیوار را خراب می‌کردم و بلافاصله 
وارد مغازہ می‌شدم و کارصندوق مغازه را پیدا کرده 
و آن را روی شانه‌هایم می‌گذاشتم و په سرعت قرار 
می‌کردم تا در محلی خلوت در کاوسندوق را با دیلم 
باز کنم. پس از اعترافات «معدگنده» پروتده وی برای 
رسیدگی بیشتر به اداره آگاهی ارجاع شد. 
انتخاب 


جداولع مجنون رانک رد _ 

غفته گذاشته دانشجوی جوانی در دانشگاه 
یاسوج وقتی متوجه شد دختر مورد علاقه اش به 
پیشنهاد ازدواج با او جواب رد داده است. داخل 
دانشگاه شد و او را با تهدید چانتو به گروگان گرقت 
وی درحالی که با استفاده از سرویس دانشچویان 
قصذ خروج ار دانشگاه را داشت. 

پتابراین گزارش, این جوان برای ترساندن 
دانشجویان و پرستل دانشگاه سباق زت نه صرب 3 
شتم دختر جوان می کند و شاهدان این صحنه نیز به 
محص دیدن این حادثه دلخراش در یک اقدام 
غافلگیر انه موفق شدند گروگان را از چنگ دانشجوی 
عاشق تجات دهند. 

رئیس دانشگاه پاسوج ضمن اعلام و تأیید این 
خبر اظهار داشت کد گروگان که در اثر ابن حادته به 


با معائعت رئيس و 


شلد یت مجر و ۲۳ شند ه بۇد بلافاصل حهت مداوا به 
بیمارستان شیراز انتقال یافت و خوشبختانه در حال 
حاضر وی در وضعیت مطلوبی به سر می‌برد. 





باند بزرگ «جبار کرده» که با ربودن دختران 
کم سن و سال آنها را به باندهای فساد می کشاند 
متلاشی و دستگبر شدند. 

ماجرای دستگپری اعضای این بائد بزرگ از آتجا 
فان هدک مآموران. ہناد اجزایی با دربا 
گزارشهای مختلف مردمی دربازه فردی به نام «چبار 
کردهه که از افراد شرور در منطقه شرق تهران است 
موضوم را در دستور کار قرار دادند و با کتترل 
فیرمصدوس مشخص شدوی با چندین باند دیظردٍ 
ارتباط اسنٹ 

TE‏ ¿ سستاد اجراتی با شناسانی محل فساد 








«جیارکردهه دریافتند اعضای باند با یکدیگر مرتبط 
مستند و هر یار که آنها یک دختر «ععدتاً دختران 
فراری» را می‌ریودند پس از چند روز که از وی 
سوءاستفاده می‌کردند, او را با دختران دیگری که 
دراختیار بائدهای مرتبط بود. تعویض می گردند۔ 
البته عملکرد مجرمانه این افراد به‌گونه‌ای يود که 


آنها ابتد! پس از ارتباط با دختران وجوان, به آنها 
پیشنهاد ازدواج عی دادئد و سپس آنها را دراختیار 
باندها قرار می‌دادند. 
فرمانده ستاد اجرایی ناحیه شرق درخصوص 
آخرین مراحل این پرونده گفت؛ بعضی از عتهمان با 
صدور قرار. روانه زندان شده‌اند و برخی دیگر نیز 
دراختیار این ستاد قرار دارند. 
جام حم 





به گزارش آسموشیتدپرس ٠‏ تو جوآن که نتر 
فروشکاهی» یکی به عتوان فروشنده و دیگری په 


عنوان مسنوول لیست‌برداری اجناس در آنجا. 





استخدام شب بودند پس از مدنی عاشق هم 
می‌شوند. البته دختر جوان از طریق پرورشگاهی به 
این فروشگاه ععرفی شده بود و آکثر مشتربهایی که 


و عاشقی آنهاباخبر 
سی شدند و سعی می‌کردند بانی خواستگاری آن در 
شوند. ابن قضیه انقدر آدای بافت تا آينکه این دو 
جوان تصمیم قطعی گرفتند با هم ازدوام کنند و به 
همین عنظور مدیر فروشگاه خو است که مراسم جشن 
عروسی را ہا شرکت مشتریها در فروشگاه برگزار 
نعاید که این درخواست مورد موافقت هم قرار گرقت 
و جشن باشکوهی با شرکت بسیاری از عشتریها و با 
هد ایای فراوانی برگزار شد 

جالب اینجاست که این ژوج ماه عسل را نیز در 
یکی از طبقات فروشعاه به مدت یک هفته گذرائدند و 
مدير فروشگاه هم به عتوان قدردائی و تبریک چکی به 
مبلغ پنج هزار دلار به نها هدیه کرد و زوج جوان پس 
از یک هفته به عنوان خانواده‌ای جدید بر سر کارشان 


به آن فروشگاه می آمدند از عشق 


حضور بافتند 


مس 
شماره ۳۹/۸۱ 








4 جنك کاجستان ناامن امت لا 





جنگل کاجستان آستارا در امتداد جانه امامزاده 
زویروی دانشگاه آزاد آستارا محل امن 3 مخفیگاه 
قاچافچیان و خلافکارن,قاتلان و اوباشها شده است. 
این جنگل برای خانواده‌هایی که در اطراف آن 
زندگی می‌کنند ایجاد ناامنی کرده است. 
آستارا تقاضا دارند برای امنیت این منطقه چاره‌ای 


سیدعلی موسوی 





٦‏ در صد هر دم راضهر فز 
گاز دار ند 








مدیر مسوول محترم هفته‌نام اطلاعات هفتگی 
باسلام 
عطف په مطلب منتشره در آن هفته‌نامه مورخ 
۰ ۸۷۸۸۸۳ در شمازه ۳۰۷۰ و در ارتباط ناتقاضای تکمیل 
۱ کازرسانی شهرستان رامهرمز بدینوسیله به اطلاع 
سی رسائد به منظور پوشش مناطق در بافت توسعه 
جدید شهر رامپرهز. پروژه اجرای ۱۵ کیلومتر 
لوله‌گذاری درحال انجام است, ضمثا بالغ بر 7۹۶ 
مناطق مسکوئی شھر رامهرمز هم اکنون تحت پوشش 
بوده و از گاز طبیعی بهره‌مند می‌باشند و هم اکنون 
ظرفیت اشتراک‌پذیری رامهرمز فقط بالغ پر ۱۴۱۴ 
مورد می‌باشد. 
لطفاً دستور فرمایید مطلب فوق در اولین شماره 
آن جریدہ محترم چاپ گردد 
روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران 





1 کوچہ های پرگرہ و فبار 1 





روستای چفان فاقد کوچه‌های مناسب برای رفت 
و آمد است. در تایستانها به خاطر گردوخاک بسیار و 
در زمستانها به خاطر باران و گل و لای عابران دچاز 
مشکل و سختی در رفت و آمد می شوئد 
امالی این روستا امیدوارند شورای روستا: 
جهاد‌سازندگی. بخشداری و با هرکسی که مسوول 
است به اپن وضعیت رسیدگی کند 
شاپور فاطمی 


4 باد یہ کامبوندار ابرانی نم‌دهن ‏ 


تعدادی از رائندگان خط ترانزیت ابران و پاکستان 


شمارہ ۳۰۸۱ 











شرکت ۷۸6 پاکستان که عتعلق به ارتش این 
کشور توسط یک واسطه اپراتی موفق شده است در 
این خط به فعالیت ترابری بپردازد. این مساله باعث 
شده نا رانندگان ایرانی برای بارگیری کامیونهایشان 
روزها در انتظار بمانند, کاهی نیز از دادن بار به 
کامبونهای آیرانی خودداری می شود ار طرفی تخلیه 
بار نیز دچار همین مشکل است. واکنهای قطارهای 
پاکستانی تبز این فرصت را از کامیونداران ایرانی 
گرفته است. آیا این درست است که کامیونداران 
ایرانی معطل ہار ہمائئد؟ 

تعدادی راتنده ترائزیت ۔ زاهدان 


طر ج خو د گر دانی بسمارستان ها 


سو یل ٭سف 





چند سال قبل از سوی وزارت بهداشت و درمان 
خودگردانی تعدادی از بیمارستانها مطرح گردید. تا 
جایی که با موافقت مسوولان امر این طرح به مرحله 
اجرا درآمد. په دثبال اجرای این طرح عردم محروم 
دچار سرگردانی شدند. پذیرش بیماران در 
بیمارستانها بسیار دشوار شد و مراجعان با 
گرفتاربهای عدیده‌ای مواجه گردیدند 





اکٹر افراد جامعه از این روند اداره بیمارستانها 
ناراضی‌اند و کلایه و شکایت دارند. از مسوولان امو 
درخواست می‌شود ترتیبی دهند که بیعارستانها به 
صورت اولیه اداره شوند 

داوود حتم پور خامته‌ای خبرنگار اطلاعات هفنگی 





1 فسن آنتن ضمر اه ندارد 1 





شهر ئمین به‌خاطر عوقعیت جغرافیایی خود 
توسط کوهها محصور است و خطدهی تلفن هعراه در 
این منطقه بسیار نامطلوب و با اشکال روہرو است 

آنتن تلفن همراه شهر ئمین در حياط ادارہ 
مخابرات نصب شده است. کفته می‌شود جای این 
آنتن مناسب نیست 

دارندگان تلفن همراه در نمین از مخابرات این 
شهر تقاضا دارند برای بهبود و افزایش کیفیت 
آنتن‌دهی در این شهر اقدام کف 

بابابی . خبرنگار اطلاعات هفتگی 








قنات و اهعبت تاریعی آن ۱ ۴ 


همایش قنات بهار سال آیندہ در گتاباد برپا خواهد. 
شد. این عمایش در شناساندن قنات و اهمیت آن در 
زبسبت انْسانی و جاب گربشگر از افعیت ونژه‌ای 
برخورداز است: 

در صورتی که در این زعینه پرتامه‌ریزی درست 
و دقیقی صورت کیرد پدیده شکفت‌انگیز و تاریخی 
قتات به مردم ایران و جهان شناسانده خواهد شد و 
گناباد در زمره شهرهای مهم تاریخی قرار خواهد 
گرفت 

این همایش با پیشنهاد سازهان میراٹ فرهنگی 
کشور و پیگیری مسوولان محلی محقق خواهد شد. 


خطی کہ اتو بوي ها یش ھ2 








دہ انتا 





چندی است خط اتوبوس پارک‌شهر . شکوفه پا 
عبدل آباد -تهران نامرتب شنده است. معتأسفانه 
اتوبوسهای این خط ظافراً کم شده‌اند و جوابگوی 
جابجابی مسافران که از اقشار زحست‌کش و عحروم 
از گوشه و کنار شنیده می شود که می خواهند این 
خط را از خطوط اتوبوسرانی حذف کنند. از مسوولان 
محترم شرکت واحد تقاضا داریم در رفع این مشکل 

بکوشند 
داوود خامنه‌ای ۔ خبرنگار اطلاعات هفتگی 


4 اتسار ات اسفراين کم ات( 


وجود تعداد زیادی از تابلوهای شکسته بر سر در 
مغازه‌هاء مطب پزشکان و برخی دیگر از مراکز درمانی 
در نقاطی از شهرستان اسقراین به‌ویژه در طول 
خیابان امام خمینیار دا امام رضااع) و خیابان مطهری, 
چهره‌ای زشت و ناپسند ایجاد کرده است 

به گفته عده‌ای از شهروندان اسفرایتی مشاهده 
این تابلوها که به هر دلیلی عدتی لست به چنین وضعی 
درآمده‌اند و نیز نیاز يه رسیدگی و توجه خاص و 
بودجه‌ها و اعتبارات ویژه از مواردی است که ماتم 
جذب مسافر و گردشگر می شود 


ابوالفضل صعدی رضابی 

بشدا نشت در ابر اضر وفع 

 . . ۹1‏ بدی دادو_. ۴ 

ماضی در شهرستان ایرانشهر به شکل 
غیربهد اشتی توریع می شود انبوه مگسها و شرایط ید" 
بهداشتی وضع اسفپاری را رقم زده است. از طرف 
دیگر وجرد بچه‌های دستفروش که ھرکدام از آنها 
مشغول فروش نوارها و سی.دی‌های عیتذل هستئد. 
عرصه را برای اهالی تنگ کرده است. انتظار می‌رود 
مسوولان شهری این شهرستان اقدامی درخور توچه 


در این زمینه اتجام دهند. 
رستم کربعی . خبرنگار اطلاعات هفتگی 


























کاراته یکی از ورزشهای رزمی است که خیلی زود 
در ایران عورد توجه جوانان واقم شد و اینک با گذشت 
چند سال از پیروزی انقلاب. کاراته به یکی از 
مدال‌آورترین رشته‌های ورزشی کشورمان مبدل 
شده است. بثابراین مسوولان پاید توجه بیشتری به 
این رشته ورزشی نموده و حمایت مناسب‌تری از 
جوانانی که کارانه را به عنوان رشته ورزشی 
اصلیشنان انتخاب گرده‌اند: داشته باشتد اما دلخوری 
برخی از قهرمانان این رشته رزمی نشان می‌دهد که 
این توجه و حمایت په اندازه کافی وجود ندارد. 

شاید خواندن مصاحبه زیر بتواند اندکی برخی از 
مسوولان سازمان تربیت بدنی و فدراسیون کاراته را 
تکان دهد. پس بی‌مقدعه می‌رویم سراغ گفتگو با 
«تورج همتی» قهرمان سال ۱۹۹۹ جهان 

۷ خیلی دوست دارم بدانم قهرعان سال ۹۹ 
جهان, الان چکار می‌کند؟ 

٭ دو سه مافی است که فشار زندگی مشترک مرا 
مجبور کرده که در یک ساختمان نیعه‌ساز در شهرک 
اندیشه کارگری کنم, کاری که اصلا با خلق و خوی من 
سارگار نیست 

۷ قھرمان جهان و کارگری, چرا؟! 

لین را باید از سنوولان تربیت بدشی رودهن, 
فیانت رزمی لین شنهر. اعضای شورای شهر ق شهردار 
رودهن بپرسید. آنها که هیچ کاری برای جرانان شهرمان 
نکرده‌اند و فقط وعده و عید بی‌چا عی‌دهند. من در 
منطقه قیروزکوه. دماوند و رودهن تنها ورزشکاری 
هستم که تولنسته‌ام در مسابقات جهانی یک رشته 
ورزشی صاحب گردن آویز طلا شوم اما آنها در پاسخ 
یه تلاش من فقط قول دادند که در یک جشن با دادن 
غدایایی از من تقدیر و تشکر کنند. جشنی که هیچ گاه 
برپا نشد و فقط حرفش په میان آمد. ہاور کئید چشعم 
به دنبال آن هدایای خیالی نیست. چرا که در این 
صورت حاضر نمی‌شدم با خرج و مخارج خودم در 
مسابقات جھائی آلمان شرکت کنم. بلکه گلایه اصلی 
من بدین خاطر است که مسوولان شهرمان حتی فکری 
برای تاءمین شغلی وررشکارانشان نکرده و نمی‌کنتد 

۷تاکتون در این مورد و برای پیدا کردن شفل 
مناسب چه اقداماتی انجام داده‌ای؟ 

#پرای اینکه در این شرایط سخت اقتصادی بیکار 
ثعائم په همه جا رجوغ گردەام, از تربیت بدنی و 
شورای شهر رودهن گرفته تا اداره کار و امور 
اچنماعی و حتی دفتر ریاست جمهوری. در شهر 
خودمان بعد از چند ماه دوتدگی به من پیشنهاد شد که 
در یک کارگاه گوچک به دوزندگی بپردازم. آن هم با 
درآمد پابین. بعد تصمیم گرقتم برای پیدا کردن شقلی 
به اداره کار و امور اجتماعی بزوم که آنها از من 
خواستند درخواستم را عکتوب بنویسم و منتظر 
تماسشان باشم. بعد از چند ماه که برای پیگیری 
درخواستم به این اداره رجوع کردم یکی از دوستان 
قدیعی‌ام را دیدم که خیلی پیش‌تر از من برای پیدا 
کردن شغل به این اداره آمده بود. او ہا شنیدن مشکل 
من آب پاکی را بر روی دستم ربخت و گفت نامه‌های ما 





در اینجا خریداری ندارد! یک هفته پیش نیز به دفتر 
ریاست جمهوری رفتم تابه نوعی مشکلم رامطرح کنم 
اما در انجا نیز یه من گفنند باید از طریق نامه با وزارت 
کار و امور اجتماعی مکاتبه کنم و۔. 

۷ گفتی پا هزینه‌های شخصی برای شرکت در 
مسابقات جهاتی آلمان اعزام شدید؟ 

#بله و پا وجود مشکلات مالی فراوان هر کدام از 
اعضای تیم علی یک میلیون ترمان هزینه کردیم. 

۷مگر در مسابقات رسمی فدراسیون کاراته تباید 
هزینه‌های تیم را تقبل کند؟ 

«مسوولان فدراسیون کارانه می‌گویند عا بودجه 
کافی برای اعزام تیم‌هایمان به مسابقات بین العللی را 
نداریم و تا این بودجه را سازمان تربیت بدنی در 
اختیارمان قرار ندهد فدراسبون نمی تواند از 





ورزشکارانش در تمامی مسابقات رسمی حمایت و 
پشتیباتی کند. عا هم چون قرار بود برای شرکت در 
مسابقات سبک آزاد به آلمان برویم عجبور شدیم تمام 
هزینه‌ها را خودمان بپردازيم. البته روز قبل از اعزام 
تیم مسوولان فدراسیون به تک تک بچه‌ها تاءکید 
کردند که فقط برای کسپ عنوان قهرعاتی روی 
#تاتامی» بروید و بعد از برگشت از مسابقات جهانی 
آلمان هم با توچه په کسب دو مدال طلاء دو نفره و دو 
برنز توسط نیم هشت نفره ایران به هریک از ما پنج 
سکه طلا دادند که باز جا دارد از آتها تشکر کنم 

×خر ابتدا با چه نیتی ورزش کارانه را انٹخاب کرڈی, 
آیا توقع داشتی این ورزش نیازهای مالی تو راب ر آورده کند؟ 

*فیچ کس در ابتدا با این برداشت رشته مورد 
علاقه‌اش را انتخاب تمی‌کند. بلکه این روخ ورزش 
است که ورزشکار را به سعت خودش می کشاندہ ولی 
مسلا وقتی بحث قهرمانی مطزح می‌شود و از من 
ورزشکار توقع می‌رود که در خارج از مرزهای 
کشورم مدال طلا را به دست آورم؛ آنگاه نیازها و 
مشکلات عالی ناشی از ورزش قهرمانی نیز مطرح 
می‌شود. ما برای شرکت در مسابقات چهانی حداقل 
باید یک سال وقت صرف کٹیم تا بتوانیم در حد نام و 
اعتبار پیراهن تیم ملی کشورمان به میدان برویم؛ حال 
تباید کسی در این بین مطرح کند که مساطه شغلی این 


ورزشکاران چه می‌شنود؟ خُود من به خاطر مشکلات 
مالی دو ترم از دانشگاه مرخصبی تحصیلی گرفتم و 
بعد از ازدوام هم افزایش مشکلات اقتصادی دیگر 
نتوانستم درسم را ادامه دهم و اینک بايد دلم رابه سه 
.چهار حکم قهرعانی و یک عنوان قھرمائی چهان 
خوش کنم: باور کنید بعد از مسابقات جهانی آلمان از 
فشار تاشی از شدت تمرینات مریض شدم و به تجویز 

شش ماه از هرگونه فعالیت ورزشی متع شدم 
ولی حتی یک نفر هم در این مدث حالم را نپرسید! 

۷ذر این سالها جه مقامیهایی را کسب کرده‌ای! 

*#دو دوره در مسایقات جوانان تهران اول شدم 
چهار بار هم در مسابقات بزرکسالان کشوری به 
نقامهای قهرمانی و نایب قهرمانی رسیدم ۔ دو پار 
قهرمان و دو پار نایب قهرمان .در مسابقات جهانی 
سنیگ آزاد کارات» که در سال ۹٩‏ در آلمان برگزار شد 
تيز به مفام قهرمانی جهان رسبدم. مقامی که 
می‌توانست برای من در سالهای ۲۰۰۱:۲۰۰۰ و ۲۰۰۲ 
هم تکرار شود, اما مشکلات مالی فرست حضور در 
مسابقات بعدی را از من گرفت. 

در پایان چه صحیتی با مسوولان داری؟ 

من از تمام مسوولان ورزشی نقاضا دارم که په 
ورزشکاران بیشتر از این بها دهند. الان ورزشکاران به 
خاطر مشکلاٹ عالی به هر کاری تن می‌دهند و جاهایی 
مز روئد که در شنامن یک ورشکار نیسح من اتون به غیر 
از هزینه‌های جاأثبی ماهیانه ۷۰ هزار تومان اجاره‌خائه 
می‌دهم و تصمیم دارم باشگاهی در نزدیکی محلەمان 
اچاره کم اما چون سرمایه چندانی ندارم نمی توائم 
این تصعیم راعملی کنم. 


بے سے سد ر رس کات شماره ۳۰۸۱ 












این والیبال 
یسا ید سکتہ کیٹ ! 


سرائجام رقابتهای لیگ برتر والیبال باشگاههای 
کشور پس از سه عاه رقابت مستمر به اتعام رسد و 
تیم پیکان با قهرمانی در آن نام خود را به عنوان نملینده 
ایران در رقابتهای جام باشگاههای اسیا مطرح کرد 

اینکه در برگزاری مسابفات چفدر به رشد 
ارزشهای فتی بها داده شد؟ اینکه لیگ برتر اسنال 
نسبت یه سالهای گذشته افت کیقی داشت با با رشد 
روز افزون عواجه بود؟ و... سوالاتی است که باید 
توسط کارشتاسان امر مورد بررسی قرار کیرد 

اما حقیقت امر این است که والیبال باشگاههای 
کشور آنقدر پرشتاپ برگزار شد که باد هم به گرد 
پانش ٹرسید این هعه تعحیل بدین خاطر نود که ۶ ماه 
اول سال برای اردوها و سفرهای تیم ملی کنار گذاشته 
بودیم وگرنه ھیچ دلیلی نداشت که بخواهیم ۰ بازی 
لیگ برتر واقیبال را نئها در طول ۹۰ روز انجام دهیم 
براستی دیگر کشورها هم چنین برنامه ریزی زا دز 
لانور کار حول دارنا؟ ایتالیابی ها 7ر نیم در سوپر 
جام و همین تعداد تیم در لیگ زیر گروه دارند و در 
دسته‌ها و رددهای دیگر عم لیگ دارند, برنامه‌های 
برون مرزی آنها نیز چندین برابر والیبال ایران است. 
اشا طوری برنامه ریزی می‌کنند که هیچ بک از این 
لیک‌ها و همچنین اردوها و بازیهای تیم علی باعث ایجاد 
رقفه در دیگری نعی‌شود و این یعنی یگ برنامه ریزی 
اصولی و حسناب شده 

حال اگر ما توانایی الگوسازی نداریم که البته باید 
داشته ہاشیم . پس برای پیشرفت بای دست کم 
الکوپردار خوبی باشیم. لازمه دست بازیدن به چنین 
ایده‌ای این است که چرخ امور به ثیروهای جوان و 
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دو ماه تلاش شبانه روزی برای 















فرهنکسرای ورزش وایسته به سازمانٰ قرھنگی 
فنری شهرداری تهران. در راستای برگزاری هرچه 
باشکوهتر سالگرد پپروزی انقلاب اقدام به حرکت 
کاروان ورزشی باستانی‌کاران نعود. به همین 
مناسبت گفتگوبی انجام دادیم با عبدالگریم معینی: 
معاونت ورزشی فرهنگسرای ورزش (بهسن) که از 
نظرتان می گڈذرد 

* انگیزه شما از انجام این طرح بزرگ در 
فرهنگسرای ورزش جه بود؟ 

ل> ما برای اینکه ورزش رابا اعتفادات دیتی خود 
پیوند دهیم و دهه عبارک قجر را گرامی بداریم. یک 
کار ابتکاری جدید را طرحریزی کردہ و در ایام دهه 


شمارہ ۳۰۳۰۵ 






اگر ما توانایی الگوسازی نڈاریم پس حدافل 
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صن 
ا گی 
خلاق سپرده شود و با روی آوردن به نوجویی و 
اجرای طرحها و ترفندهای نوین, این لیگ را که پا وجود 
همین ایرادھایش به والیبال ایران روح و جانی تازه 
بخشید باکیفیٹ و رونق بیشتری برگزار کئیم 

در سالی که برای اولین بار دو تماینده باشگاهی ما 
به فینال جام باشگاههای آسیا زاه بافتند و بقام 
قهرعانی و نایب قهرمانی را بین خود نقسیم کردند, در 
سالی که تیم نوجوانان کشورعان قهرمان رقابتهای 
توجوانان آسیا شد و در سالی که تیم علی بزرگسالان 
کشورمان برای نخستین بار تا دیدار پایانی رقایتهلی 
والیبال المپیک آسیایی بوسان صمود کرد و مدال با 
ارزش نقره را پرگردن آویخت تا روند رو به رشد ما 
همچنان حفظ شود راضی بودن از رویه کنونی یعنی 
سکون و درجا زدن و این مرگڑ به ستیغ آززوهای 











فجر به اچرا درآوريم. در این طرح ۱۰ تریلی که با 
مشارکت فرهنکسرای ورزش و زورخانه‌ها تزئین 
شده بودند و ورزشکاران ورزشهای باستانی 
هنرهای خود را روی این تریلی‌ها به نمایش گذاشتند 
از ۱۰ نقطه شلوغ شهر تهران در یک نقطه از 
فرهنگسرای ورزش جمع شدند و همایش پایانی 
برگزار گردید و بیانيه این همایش هم قرائت شد 

× تا بەحال چنین همایشی به تصویر کشیده 
شدہ بود؟ 

1>ھعان طور که می داتید, په میعنت سالگرد 
پیروزی اتقلاب, همه ارکانهاء نهادها و دستکافھای 
دولتی برنامه‌های مختلفی رابه نعایش می گذارند, لما 
برئاع‌های معاوثت ورزشی فرهنگسرای ورزش: 
تفاوت خاص و عتنوعی با دیگر برتامه‌هاء در سراسر 
ایران دارد ر در این ۲۴ سال که از انقلاب عی‌گذرد: نا 
به حال یک چنین همایشی به تصویر کشیده نشده بود 
که البته با توجه به نو بودن کار, یکسری مشکلات و 
سختی‌هایی هم به همراه داشت 
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اگر تگاهی په لیگ برتر امسال داشته باشیم. باید 
حضور پررنگ بازیکنان جوان و آتیه‌دار را بر تیم ھای 
مختلف برترین ویژگی پیکارهای این دوره برشمرد: 
اما ۵۲ ویدار سه بر صقر ۳۵ دیدار سه بر یک و ۷۲۴ 
دیدار سه بر دو و میانگین ۳/۷۳ ست در هر بازی 
موجب شد نتوانیم بگوییم لیگی پویا به معنای واقعی 
کلمه داشته‌ایم. بخصوص وقتی می‌بینم در طول نیم 
فصل دوم هیچ تغییری در رده‌های اول تا چهارم 
جدول صورت نگرفته و رقابت پایاپای تنها در میانه 
جدول حکمفرما بود 

حضور مربیان جوان در کادر غنی برخی تیم‌ها نیز 
از نکته‌های بارز بازیهای اسسال بود قضاوتهای 
قاطعانه و بی‌ حرف و حدیث نیز عثل هر سال, نقطه 
قوت دیگری در پرونده لیگ برتر بود 


۰ ٠۰ ۲ Af ۹ 
۱ 7 1 1 ۳ 


31 ۰ 
۵ " 5 - 


لے 


طی مراسمی در محل مچمم تشخیص مصلحت 
نظام, جوایز قهرعانان مسابقات لیگ برتر والیبال از 
سوی آقای هاشمی رقسنجانی افدا شد. در این مراسم 
که با حضور سهندس محسن مهرعلیزاده معاون رئیس 
جمھوز و رئیس سازمان ترییت بدتی؛ معاونان 
سازمان, رئیس فدراسیون والییال و مدیران عامل سه 
باشگاه پیکان, صنام و پاس برگزار شد به ترتیب 
جوایز تیم‌های اول تا سوم مسابقات لیگ برتر والیبال 
کشور اهداشد 

یادآور می‌شود این مراسم در راستای تقدیر و 
تشکر از عثاوین کسب شده تیم‌های علی و باشکاهی 
والیبال کشورمان از سوی رئيس مجمم تشخیص 
مصلحت نظام برگزار شد 




















شاید روی پیشانی «محمدرضا طالقانی» نوشته 
باشنند که همیشه باید در سخت‌ترین شرایط 
مسوولینش را به اجام برساند. شاید که نه حتماً 
هعین‌طور است چراکه با نشستن او بر کرسی ریاست 
فدراسیون کشتی. آن هوای نیمه آبری گذشته هم 
بکپارچه ابری شد تا لینک برای دیدن خورشید گرم و 
پرتور دشواریهای بیشتری گزیبانگیز او و دیگر مردان 
کابینه اش شود. اولین بدبیاری برای #طالقانی» زمانی 
شکل گرفت که تیم‌های خارجی به بهانه وضعیت بد 
منطقه ۔ظافراً منظورشان جنگ آمریکا و عراق بوده .از 
آمدن به ایران سر باز زدند. 

بدین ترتیب با وجود اعلام قبلی فد راسیون کشتی 
مینی بر انجام مسابقات دوستانه تیم به تیم به 
متاسبت بزرگداشت باد و خاطره 
حماسه آفریتی‌های مردم خوب کشورمان در 
ایام دهه فجر بین تیم‌های کشورمان و 
کشتی‌گیران کشورهای ارمنستان, قزاقستان 
و ترکیه, متأسفانه به دلیل عدم حضور این 

البته جناب طالفانی برای خنثی کردن اولین 
پس‌لرزه دوران ریاستش خیلی تلاش کرد و با 
درخواست از چند تیم مطرح دیگر, کوشید تا به هر 
شکل ممکن ابن بازپها در حضور نمأینده «فیلا» که 
برای تظارت بر پیکارهای فوق به تهران 
برگزار شد اما چه فایده که همه آن تیم‌ها هم این جراپ 
را به رئیس کشتی ما دادند: «وضعیت استراتژیک 
منطقه خاورمیانه نابسامان است و کشور شما از نظر 
ما امثیت کافی ندارد.» و نعاینده «فیلاه هم دست خالی 
به خانه اش برگشت 

این ناکامی هنوز از ذهن مرد کشتی ما پاک نشده 
یود که فدراسیون جهانی کشتی, نیز درقبال جاسعه 
کشتی ایران دست به کارشکثی زد و با گرفتن میزبانی 
رقابتهای قھرمانی جوانان جهان ثابت کرد که جریانات 
پشت پرده بر حقانیت و ولقعیات کشتی جهان چربیده لست 


آمده ہر 


سرویس ورزشی مجله اطلاعات هفتگی در اہتکاری 
جالب اقدام په چاپ فرمهای پیش بینی بازیهای لیگ پرتر 
مود که با استقبال شدید خوانندگان مله رویرو شد و 
فر هفته صدها نامه به آدرس موله ارسال شد که 


هرکدلم حانل یک یا چند غرم شرکت ری او ی 


پیش‌بینی لیگ بود ۱ غرم هر 
از لین مفته ا بایان لیگ با پتش‌بینی دور اننجاب. سح 
در ازای هر پیش بینی درست ۵ امتیاز و اگر إ ' تل ضا 
فقط تیم برنده و یا تساوی دو تیم درست پیش بینی ۱ تقلال اها پیکان تهر ار 
شود ولی تعداد گلهای ذکر شده اشتباه باشد ۲ : هوار 7ج 
ییاز قاق ی کرد شین ا او ا ا لیومجلم مشود ہہ نوپ اهن اضفهان 
پیش‌بینی کاملاً نادرست یک امٹیاز منفی منظور ¦ پرسپولیس تھران ......... سایپا تھران 


می‌گردد. | فجر سپاسی شیراز برق شیراز _ 
بدین ترتیب پزای گزینش برنده متشخپ هفته پاس تهران فولاد خوزستان 
نیازی به قرعه‌کشی نیست و این کار تٹھا در | صنعت نفت آبادان ملوان بندر انزلی 

صورتی انجام می پذیرد که شرکت کننده‌ها دارای سهاهان اصفهان .......... استقلال تهران 


امتبازات برابری باشند. 


.سے ہد حدم بد اہ سا نت 
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تیم ملی کششی از شرکت در مسابقات جام جفائت ‏ بارھامورد ثاءبید رسای ٭قیلاء نیز قرار گرفته در 


و قھرمائی جمان . 





قهرمانی جواٹان جهان از کشورمان 
ثابت کرد که جریانات پشت پرده بر 
کی ای کشتی جهان 





براساس تقویم تنظیمی فدراسیون جھاتی قرار 
بود پیکارهای کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جوانان 
جهان سال ۲۰۰۳ طی روزهای ارل تا ششم شهریور 
ماه در تهران برگزار شود اما قیلا بدون توجه به 
استقبال کسترده علاقه‌مندان کشتی از این دیذارها و 
میزہائی شایسته کشورمان در قالبهای مختلف که 





























بهانه‌جویی سو ال برانگیز اقدام به لغو میزباتی ایران 


واگذاری آن به کشور ترکیه نمود! 

روسای فدر اسیون جهانی کشتی, دلیل این کار را 
امکان انجام همزمان مسابقات آزاد. فرتگی و زنان در 
کشور ترکیه اعلام داشتند. درحالی که در آخرین . 
جلسه‌ای که به هعین منظور برگزار شد توافقات ثهایی 
بین فدراسیون کشتی کشورمان و فیلا حاصل شده ‏ 
بود ۱ 

علی‌ایحال این مساله هم به خبر و خوشی برای 
دشمنان ما په اتمام رسید تا محمدرضا طالقانی دومین 
ضریه راهم بخورد اما از قدیم گفته‌اند تا «سه» نشه, 
بازی نشه! برای کشتی و رئیس آن هم سومین 
ار عورد؛ اعلام فدراسیون کشتی آمریکا مبٹی بر 
انگشت نگاری احتمالی از کشتی‌گیران 
کشورمان به هنگام حضور در مسایقات 
جهانی آمریکا بود. 
تصمیم گیرنده بود تا دیگر هعچون دقعات 
#ذشته همهون قایقی سردرگم در دریایی 
متلاطم نباشیم. به دنبال اتعکاس خبر فوق نامه‌ای 
به مهر و آمضای رئیس فدر سیون کشتی کشورمان به 
فیلا ارسال شد تا هرچه سریعتر وضعیت کشتی‌گیران 
ما مشخص شود. اما چیزی که قاطعانه از زبان 
«محمد رضا طالقانی» شنیدیم این بود: «اگر بخواهند از 
ورزشکاران ما انگشت نگاری کنند. تیم ملی نه په 
مسابقات جهانی ۲۰۰۳ آمریکا اعزام خواهد شد و نه به 
مسابقات قهرمانی چهان که قرار است در هعین کشور 
برگزار شود. 

با این حساپ باید اعتراف کرد که هفته‌های اول 
ریاست طالقانی در فدراسیون کشتی: آبستن بدترین 
حوادث برای کشتی کشورعان بود وحالا باید با 
اخم‌هایی درهم کشیده و اعصابی خرد په روزهای آتی 


و آینده‌ای روشن چشم دوخت! 
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)متسه . 
GEE RE IR‏ 
خود می‌نازدا انتالبا سرزعین تاریخ احساس. هتر و 
توپ گرد همواره پر آز زیبابی‌های مسحور کننده 








چکمه‌ای شکل همه عاشق توپ گرد فستتدل > . 
فوتبال ابٹالیا با نمیهایی چون باجو. دل پیهرو: توتی 
۱ ن شک پائولو مالدینی زندم است! در این بین 
- چشم آبی. «یائولو حالدینی+ آؤ-طرفداران 
ی برخوردار ات طرفدارانی که برای او سر و 
ده نت می شکتتدا ۱ 
پاولو سٹارەلی انمت او نسل جوائان پاب سن 
گذاشته که سالهاي سال با حضور خود در جمع 


#های آن‌میلان افتخارات: زیادی وا در 


'اشکودتو۔ اروپا و جههان کسب کرده است! . .. 
عالذیتی در سال ۱۹۸۵و درحالی که 1۶سال بیشتر 
آفذاشت یبراهن زوسونری (عیلان) رابز تن کرد و دیگر 
هل از آن نکند! کسب افتخاراتی جون فهرمانی سری 
۸۹ ۸۰ ۹۴و۶ قهرمانی در جامهای اروپابی و 


الین قاره‌ای و حضور در چیقاز جام جهانی او را بدل به. 


پت سن سیرو کرده است. اما خودش می گویدہ «حیف 
۹ قوف را ی 
_ ویک ۳۱۵۷9 ۵6 واقعی است بەطوری کہ در 
تایبا او را الگوی جوانمردی می دائندا یا هم مساحیه او را 
1 سا ت اینتونتی, خودش می خوالیم: 


0 تو عاشق توب گردی! باڑھا بن را متذکر 
شده‌ای, اما آیا این عشق تو را ولمی دارد که پس از 
پایان بازیگری راہ پدر را بروی و عربی بشوی؟! 

٣‏ خیر! مسلماً چنین نخواهم کرد! من دیوانه فوتبالم 
ا آنفدر عقلم سر جایش هست که مربی فوتیال نشوم! 
فرگز از دنیلی توپ گرد دور نمی‌شوم اما با دیدن وضعیتی 
گه برای پدرم در عقام مربیگری پیش آمد هیچ‌وقت به 
فکر مربیگری نخواهم افتاد! شاید مفسر یک شبکه 
تلویزیونی شوم دوست دارم که تا پایان عمر هم نام 
ٹیکی از من بر زبانها باشد, حالا که از تیم ملی خداحافظلی 
گرده‌ام تنها دو سال باقیمانده از قراردادم پا میلان باقی 
ماندہ است تا از دنیای بازیگری خداحافظی کنم؛ 

[ اما پدرت علاقه شدیدی دارد که تو راہ او را 
ققبال کنی, مثل اینکه با وی اختلاف نظر داری؟ 


۱3۱ ۹ ٩۰٩۹ 89۷۹ شمارہ‎ 





متا از قلورائس با زیباترین آثار غنری جیهان گرفنه. 
ٹا سیسیل عرکز خشم و نفرنته هعه جای سرزمین. 


در کود کی 
پدرم سمبل 
من بود و 
شجواره نرد 
همگان افتخار 
می کردم که 
پسر صزار 


(خجزلرہ) مم 


۷در این یک مورد 
بله پدر من علشق مربیگری 
است و حتی با داشتن 
ستی بیش از ۷۰سال هنوز 
به دنبال کسب تجریه است و این خود شاید دلیلی 
است که او را راھی پاراگونه گر اما من نمی خواهم 
راہ او را بروم. چون با چشم خود سختی او را دیدهام! 

[] حرف از خداحافظی زدی. آیا فکر می‌کردی که 
روزی تو هم مجبور شوی پا هوادارانت خداحافنلی کنی؟! 

#بله هر فوتبالیست حرفه‌ای می‌داند که روزی 
عمر بازیگری‌اش خانعه می‌یابد: درشت همانند عمر 
آدمپزاا من هم تافته جدابافته نیتم و از آبتدای شروع 
فوتبال حرفه‌ای خود می دائستم که روزی بالا خره باید 
از روی سکوها و در کذار فرزندانم از فوتیال لذت ببرم! 

ت] زیباترین بازی که در آن حضور داشتیا 

روز ۴۰ ڈاتویه ۱۹۸۵ هرگز از ذهنم پاک 
تعی‌شود. روزی که با داشتن ۱۷ سال سن برای اولین 
ہار پیراهن میلان را بر تن کردم و برای این تیم توپ 
زدم در این بازی جانشین باستیتی مصدوم شدم 

زیباترین بازی من در روز ۲۰ ژأنویه ۱۹۸۵ مقابل 
اودینسه بود! 

تا بزرگترین بازیکنی که مقابلش بازی گردی, چه 
کسی بود؟! 

ناراد وثا! بدون شک مارادونا او یه معتی واقعی 
کلمه عالی بود! دیه‌گو شش سال در سطح عالی در 
فوتبال ایتالیا توپ زد و ناپولی را به اوح افتخار در 
ایتالیا رساند! من در برابر بزرگانی چون زیکو, پلاتینی: 
کاره‌کاء ماتئوس و.. بازی کرده‌لم اما بازی مقابل اين 
اعجویه واقعاً عالی و سخت بودا! من بعید می‌دانم که 
دنیای فوتیال دیگر بازیکنی هسچون او به خود ببیند! 

ن] بزرگترین اندوہ و افسوس تو؟ا 

۷ بدترین زمانی که از ټه دل افسوس خوردم 
فینال جام چهانی, ۹۴ آمریکا بود که با فزار بدبختی تا 
آنجا رسیده بودیم اما پای جام آن را از دست دادیم! 
لین تنها باری بود که با لیتالیا راهی یک قینال آن هم 
مهعترین فینال دنیای توپ گرد شدم اما با تاکامی در 
آن بدترین خاطرات برایم رقم خوود! 

0 تو در طی فصل ۳۰۰۱۰۲۰۰۳ مدتی طولاتی 
مصدوم بودی, آیا احتمال می‌دادی که در آخرین جام 
جهانی ات حاضز تباشی؟! 

۷باید اعتراف کتم که بارها این تشویش در ذهنم 
بود اما ایمائم به لطف خدا مرا امیدوار می نمود که به 
آیتده با دیدی هثبت بنگرم! 

نبا از خاطرات خوبت بگو 

#برای من هم سالیان عداوم بازیگریام جزو 
خاطرات خوبم بوده است. کسب پیروزی و افتخارات 


ممین‌طور زاو دلنشین است و چون سالیان بازیگری 
من توامان با موفقیت‌های متوالی بوده است, می‌توان 
گفت که تعام دوران بازیگری من قرین خاطرات خوب 
بوده انست! 

0 تو چندی پیش به عنوان گلزنترین مدافع ابتالیا 
برگزیده شدی, آبا از گلزنی لذت خاصی می بری؟! 

ار می‌خواهید واقعیت را بدائید باید بگویم که 
گلزنی وظیفه مدافعان نیست! من نیز هیچ احساس 
خاصی از گلزنی ابه معذای عقده جھت شهرت) ندارم؛ 
با اینکه گلهای زیادی در طی دوران فوتبال جود به ثمر 
رسانده‌ام. گلزنی زیاد هم کار شاقی نیست. به نظر من 
کار ما مدافعان یعنی دفاع از گل بسیار مشکل‌تر از 
گلزنی است. اما برای من یکی از کلهای خاطره‌انگیزم 
خیلی جالب و به‌یادماندنی است. این گل در سال ۱۹۹۵ 
و در دیدار داربی ایتالیابی میلان مقابل اینترناتسیوتال 
به ثمر رسید. با شوتی زیبا و دقیق که طی آن توانستم 
پالیوکا را مقهور قدرت خود کنم؛ آن یک کل جاوید بود. 

1 چه احساسی از فوتبالیست بودن و پا به توپ 
شدن داری؟! 

#بارها گفته‌ام من عاشق توپ گرد هستم. اگر باوز 
ندارید می‌توانید آلبومهای دوران کودگی من را ورق 
بزنید تا ببینید من با فوتبال په دنیا آهده‌ام! در 
خانواده‌ای متولد شده‌ام که پدر خانواده یکی از بهترین 
مدافعان فوتبال ایتالیا بوده است و من با دیدن باژی او 
ضمن لذت بردن انگیزه‌ای جھت پیمودن طریق او در 
خود بارور می‌کردم! در کودکی پدرم سعبل من بود و 
همواره زد همگان افتخار می‌کردم که پسر سزار 
(چژاره! هستم و به همه می‌گفتم که ببینید که من چه 
پدر خوبی دارم! اولین موردی که در ذهن هن وجرد 
داشت. این بود که روڑی همانند پدرم یک ستاره بز‌رگ 
بشوم! در آن سالها حضور در مدرسه فوتبال جوانان 
میلان خیلی سخت بود و عن خیلی خوش شانس بودم 
که توانستم عضوی از این دانشگاه بزرگ شوم! 
درحال حاضر نیز خانواده‌ام در فوتبال غرق شده‌اند و 
به این ورزش سخت و پرطرفدار عشق می‌ورزند! فوتبال 
ٹسبت به سالهای گذشته خیلی تغیبر کرده است. اساراه 
همان است که بوده است. من هم هسچنان در این راہ 
طی طریق سی کنم, چرا که من عاشق فوتبال هستم! 

0 ایتالیای ٩۰‏ را باکیفیت‌تر می دانید یا ایتالبای 
۲ ! 

۷سخت است. واقعاً پاسخ دادن به این سوّال 
مشکل است. ابتالیا همیشه ایتالیاست. یک قدرت برتر 
فوتبال جهان! ما در سال ٩۰‏ ستارگانی چون 
اسکیلاچی. برتی: برگومی و کارناواله را در کنار 
باجوٹی جوان داشتیم. در ٩۱‏ زولا باجو سیئیوری 
دونادونی و پالیوکا در خدمت ایتالیا بودند و در سال 
۸ نیز توتی دل‌پیه رو و... کلادپاتورهای ایتالیا بودند 
در ۲۰۰۲ هم که ویه‌ری, توتی, دل‌پیه‌رو, نستا 
کاناوارو, دونی و... وقتی به ستاره‌های تیم‌های 
سالهای مختلف ایتالیا نگله می‌کنيم. می‌فهميم که ایتالیا 
همیشه ایتالیاست واز عظمت و شکوہ بالابی برخوردار 
است. پس نمی توان مثلاً ایتالیای ٩۰‏ را با ۲۰۰۲ مقایسه 
گرد چرا که ایتالیا همیشه پر از ستاره‌های گرانقیمت 
است, منتها این تاکتیک غلط مربیان است که گاهی مارا 
از صدر به قعر و از عرش به فرش منکوپ عی‌کند! 
8 
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